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محله هفنگی ششه ٦‏ ا اسےد 
۴۳ شمارہ ۲٣٣۲١‏ 








ر نس ده لتو صد ر اعظموز در معارف 


ذاغلی محمد داؤد دئیس‌دولت وصدراعظم 
ساعت جار بعد ازظبر روز ۱۳- اسد شاغلی 
رنی ابی وزبر معارف دولت جمہوری فرانسه 


فر انسه را پذ بر فتند 


> 
ثاغلی محمد داؤد رئس‌دولت وصدراعظم هنکامیکه وزير معارف فرائسه دابراىملاقات بد بر فته 3 باوی صحبت مینمایند 2 
پذ بر فتند . 


ریاست عمو می دفتر ریاست جمرسوری 


اطلاع داد که درین موقع دکتور نعمت الله 


رادرقصر دی مت چمہوریِ برای ملاقسات پژداك وزير مار ء شاغلی وحید عبدالشه 


معن E‏ وزارت امور خارحه. ساغلی 
محمد اکبر رژیس‌دفتر جمہوری بعضی‌ازذوات 
معبتی وزیر معارف فرانسه وسفیر کبسیر 
آنکشور مقم کابل حاف ر بودند . 





پلکھیلیکو !مو نظامی: ا با کستان 


عدبربت اطلاعات وزارت امور خارحه‌خبرداد 
که به‌تعقیب تحاوزات مکرر پاکستان‌درقلمرو 


قضابی اففائه تان روذ۱۹ اسد ساعت۹و۳۰ 
دفیقه يك ھیلیکوپٹر مربوط به فوای نظامی 


ھی 








مممممممی۔ 


پاکستان در منطقه علاقه داری ناری مجبور 
یدفرواشسشن ردبد 

میلی کوپتر وعمله آن از طرف قسوای 
ژاندارم آن محل دستگر گردید وقضیه تحت 
تحقیق ھی باث د ۰ 





نطاق وزارت خارجه پاکستان دوروز قبل 
احنجاج حکومت افغانه نان را درمورد تحاوز 
طبارات نظامی پاکستان در قلمرو افغانستاآن 
رد کرده وگفته دود هیحنوع طبادہ پاکستان 
درنزدیکی خاك افغانه مان پرواز نکرده‌است. 


احتحاحیدحکو مت )فغا نستان به‌شار ژداقیر سفارت 


پا کستان تسلیج‌ذاده سد 


بەتعقیب خبری کەدربار٥‏ تجاوز سك 
ھلیکوپتر نظامی پاکستان برقلمرو افغانستان 
پرپشب نشر گردید مدیریت اطلاعات وزارت 
امورخارجه خیرداد که‌ساغلی شیر بابر 
شارژدافیر سفادت پاکستان درکاہل ساعت 





جہار بعداز ظیر۲۰اسد_ بوزارت امور خارجه 
احضار گردید واحتحاحیه رسمی حکوهت 
اذغانستان برحکومت پاکستان به نسبت تجاوز 
بك هلیکوپتر فوای نظامی پاکستان برقلمرو 
فضایی افغانستان ازطرف ناغلی وحیدعپدالله 





«عین سیاسی وزارت امورخارجه بوی تسلیم 
داده شسد . 

دراین باداشت احتجاحبه تصر بحشسدہ 
است کەبر خلاف ادعا های نادرست مقامات 
پاکستانی مبنی براینکه‌طیارات نظامی آنکشور 













ا واشنگتنوحا کار 
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تلکر ام های 
ت٧ر‏ دکیه ډه 


۰ ٠ 
محانر هشده است‎ 
۰ 

مدبربت اطلاعات وزارت امور خارجه اطلاغ | 
داد از طرف ښاغلی محمد داژد رئمس‌دولت ] 
وصدراعظم به مناسبت احراز کرہ ی رډاست 
جمہوری ابالات منحده امریکا تلگرام تبر بکبه 
حا ی ریت ورد رن ہت 
آنکشور بەواشنگتن مخابره گردیده است. 
مدبریت اطلاعات وزارت امور خارجه‌خیر 
داد: ازطرف شاغلی محمد داؤد رئیس دولت | 
و صدراعظم تلگرام تبر یکبه به مناسبت روز 
ملی اندو نیز با عنوانی حنرال سو هارتو 
رئیس جمہور آنکشور به جاکارتا مخاہرەشد 


است. 


ردیس دو لت وصد ر اعظم 
اعضا ی مر تەفرعی 
شور ایعالی اقتصاد 


شاغلی محمدداودرئیس دولت وصدراعظم 
ساعت‌سه‌و زيم بعدازظہر روز ۱۲۱سداعضای کمبته 


و ذرعی شورای عألی اقتصادی رادرقصر ریاست 
جمروری پذبرفتند ۰ 








شاغلی رئیس دولتوصدراعظم فمنه حہت 
ہاآنہا پیرامون وظایف عمده شورای عالسسی 
اقتصادی دض سو تا 


] دداین موقع ښاغلی علیاحمد خرم‌وزیرپلان 


منشی شورای عالی»افصادی نیزحاضر بوده 


۱ یس یس ی‎ 11111181:81۱83:01:81181:8 Û 


هد دربت اطلا عات وزارت امور خارجەخبر 
| داد ازطرف ناغلی محمد داؤد رئيس دولت ۱ 
[ وصدراعظم اگریمان ساغلی هاشر مکتومبن | 
جمعه المکتوم بحیث سفیر کییر غير مقيم | 
امارات متحده عربی درکابل اخیسرا صادر 


گردیده اسئت. 








درنزد یکی خاك اففانستان پرواز نمیکنند وبه 
تعقیب تجاوزات مکرر طیارات نظامی پاکستان 
برقلمرو افغانستان بك‌هلیکوپتر نظامی ازانواع 
الووت برقلمرو اففانستان تجاوز نمود 
علیکوپتر باعمله آن‌که همه صاحب منصیان 
نظامی با کسنان میباشد ازطرف قوای ڈاندارم 
اففانی دستگیر گردیده‌انسد . 

دریا داشت احتحاحبه اضافه است 
که‌حکومت با کسنان نمیتواند باتکذیب هی | 
نادرست افکارعامه رافر یب بدهد وسولیت 
کامل هرگونه عواقب وخیم‌چنین عملبات‌عمدف | 
وتحريك آمیز تنہاو تنیا بدوش حکومست 
پاکستان است ٠‏ 


دم 


















١ 
دیگر نمیباشد ٭‎ 


- 


ښاغلی محمد نعیم بکادل مرا جحت 
کر د ند 


ښاغلی محمدنعيم وخاام‌محتره‌شان که‌پنابدعوت 
حکومت اتحاد شوروی برای معاینات طبسیو 
استراحت چندی قبل‌به آنکشور رفته‌بودند مبح 
روز ۲۶-اسد بکابل مراجعت کردند ٭ 

درمیدان هوایی ہینالمللی کابل دکتور محمدحسن 
شرق معاون صدارت اعظمی ءبعضی ازاعضای 


کابینه »دگرجترالعبدالکر یم‌ستغنی لوی‌ددستیز 
ښاغلی محمد اکبر دئیس عمو می دفترریاست 
چهیودی ای بووانوت سیر بر انعساد 
شودوی مقیم کابل وخانمش‌برایاستقبالحاف ر 


شده دودند 2 


با کستاند ددن کر دند. 


آتشه های نظا می کشور های متحابە‌در 
افسفا ‏ نستاناز هيلي کو پتر 
توای نظامی باکستان که سه روز قیل‌هنگام 
برواز درقلمرو ففایی افغانستان بەفرو نشستن 


نطاق وزارت خارحه گفت 


اظهار ات ده تو 
عار ی از حعیعت 
است 


نطاق وزارت امورخارجه بەخہر نگارباختر 
آژانس درمورد اظہسارات بوتو صدراعظم 
پاکستان که افغانستان رامسوول انفجارات 
اخیر دربلوجستان میداند گفت له تنا این 
اظہارات بی اساس وعاری از حقیقت است 
بلکه آنرجدا تردید مینماید ۰ 


وی علاوه داشت که‌این نوع گفتار های غیر 


مسوول ناغلی بونوجزبہانه برای واردساختن 
بیشتر فشاربالای مردم پشتون وبلوچ چسز 


مجبور شده بود درمنطفه ناری لوی ولسوالی 
کنر دیدن نمودند . 

دداین موقع بعظ ای از ماه‌ورین موف 
عسکری وملکی حاضر بودند. 





گوشه‌بی 


وز یر معارف فر | نسه‌دامعاون‌صدارت 


از علاقات ؤزبر معارف فرانسه‌باههاون صدارت عظمی ٠‏ 


شاغلی رنی ابی وزیرمعارف ات ی روز ۱۶ اسد باشاغلى فحمد حب ن‌شرق 


معاون صدارت عظمی ملاقات نجود . 


ازاعضای شبات معت شاغلی‌دنی 


ا وسفیر کبیر فرانسه درکاہل حاه ر بودند. 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ دربن وقت دکدود نعمت‌الله پژواك وزير معارف ء عضی 


افغانستان ده بات عضو سفارت 
پا کستان‌در کوالالمپور پناهندکی | 


فرار اطلاع‌نماینده باختر آژانس ښاغلسی 
بنسیراحمد عضوسفارت پاکستان در کوالالمپور 
ازدولت جمپوری افغانستان تقاضای پناهندگی 
سیاسی نموده است که‌این تقاضای وی ازطرف 
دولت چمروری افغانستان قبول وبه‌نامبرده پناه 
سیاسی داده شده است . 

ا اح نو ان 
باختر آڑاىس گفت: 
طوریکه به‌همه دوستان ورفقای من‌معلوم است 
من‌از روزهای اول‌حیات به‌پشتوو پشتونولی وبه 
تاریخ ملی‌ومیارزات سیاسی مردم خود نہایت 
علاقه داشتم واندیشه من‌هميشه متوجه سعادت 
وبہہود حال‌مردم من‌بوده است ۰ 


ازآنجایکه دردوران جندساله ملازمت خوددیدم 
که‌برای ماپشتونبا وبلوچہا دریاکستان کسسی 
هبچنوع حقی قایل نمیباشد وحقوق ملیءسیاسی 
اقتصادی وکلتوری ماباننبایت بی دردی زیرپسا 
میشود به‌تقاضای جمیت وغیرت مزید بریسن 
باقیماندن خودرا درپاکستان به‌شاره فریب‌دادن 
خودوملت خوددانسته وفیصله نمودم مامور بت 
وزارت خارجه پأکستان داباتا بعت پاکستان 
پکجا ترذنموده وباقی حیات‌خود رابابسرادران 
افغانی خودبحیث يك‌فرد ملتافغان درخدمت 
بوطن به‌پایان برسانم ٭ 

ښاغلی بشیراحمد باشنده قریه‌متی واقع 
علاقه دوابیۂ لع پشاور بوده و بکی از بازماندگان 
یکتن از دژیسان اسلامیه کالچ میباشد . 


| بافلی ج 
‪ وآبیاری نا بدعوت حکومت ابالات متحده 


وزیر زراعت وآنیاری عازم بالات 


متحده امرب گردید 


جیلانی بساختری وزير زراعست 


امریکا صبح روز ۲۳ اسد عازم‌آنکشورشد. 

ښاغلی باختری طی این مسافرتکه سه 
هفته را در بر خواهد گرفت اذ مراکز تحقیقات 
وموه سات ترویج زراعت در مکسیکو وایالات 
متحده امریکا دیدن خواهد کرد. 

در میدان هوایی بین‌المللی ‏ کابل شاغلی 

فضل الرحیم «رحیم» مین وبعضی دیگراز 

اراگین و زارت زراعت وآبیاری ونبالفلی 
تبودود الیوت سفیر کبیر اھریکا با شاغلی 
باختری وداع گردند ٠‏ 

درین سفر شاغلی عبدالله نيك دئیس 
ٹرویچ وانکشاف‌زراعت ء شاغلی محمد عارف 
نوری رلیس تحقیفات وشاغلی شاه محمد 
شیرزی مدیر عمومی منابع زداعتی وزارت 
زراعت وآبیاری با شاغلی باختری همراه 
هیباشند . 





عمارت حدند لیسة استقلال | فتتاح گرد ند 


عمارت جدید لیسه استقلال ه بع‌روز ۱اسد 
طی مراسمی افتتاح گردید . 

بدواجند آیت‌ازفرآن عظیم الشان قرات‌گردیده 
#پس‌ازآنکه سرودهای ملي افغانستان وفرانسه 
نواخته شد دکتور نعمت‌الله پژوالوزیرمعارف 
وناغلی رنه‌ابی‌وز پرمعادف فرالسه بیانیه همای 
شاثرابه مناسپت|فتتاج تعمیر این‌لیسهابراد کردند 
دراین‌مراسم بعضی‌ازاعضای کابینه وگرجشرال* 


شمارۂ ۲۱ و۲۲ 


عبدالکريم ستغنی لوی‌درستیز»مسدمای‌از, 
صاحبمنصیان ارشداردوی جمہوریءمامصورین 


عالیر تبه کار کنان‌وزارت‌معارف‌وریاست پوهنتون 


کابلء بعضی ازاعضای کور دیپلوماتيك‌مقيم 
کابل اشترال داشتند . 

درین محفل باغلی‌اوژن‌ودنر سفیر کپیر فراسه 
ودوتن ازشاگردان لیسه استقلال نیزبیانیەھا 
ایرادکردند دراخیر محفل‌مدالبای‌مربوط به‌جوانب 


فراسه واففانستان اعطا گردید. 

بعداوزرای دو کشور متفقا باقطع نوار عمارت 
حدیدٌ لیسه استقلالر| افتتاح نموده‌واز قسمت‌های 
ای آن‌بازدید نمودند . 


قراريكك خبردیگر باغلی رنه آبی‌وزیره‌عارف 
حمپوریت فرانسه بدعوت دکتور نعمت‌الله بژواك 
وزیرمعارف برای اشترالك درمراسم افتتاح عمارت 


حدید لیسه استقلال ساعت شش‌ونیم عصرروز۱۲ 


اسد وار دکابل گردید ۰ 


درمیدان‌هواهی بی‌المللی دکتور پژواڈوزیر 


معارف, پوهندوی دکتورهحمد حیدررپس پوھنتون 
کابل»مد برروابط فرهنگی ومعاون ریاسست 
تفر یفات وزارت امورخارجچه »ریس تدریسات 
ثانوی وزارت معارف. مدیران‌لیسه های‌استقلال 


وملالی ‏ ہ۔اغلی اوژوانر سفیر کبیر فرانسه‌در 


کابل‌واءعضای سنارت کبرای موصوف ازباغلی 
١بی‏ وعمراغائش استقبال‌نمودند. 


صفحه۲ 
































۳۰ حر دب زمیند نکر درو ادی هل‌ندیه اشخاص 
بی زر مین قوز دع گرد ید 


ہااساس عدایت ناغلی محمد داؤد ریس 
دولت وصدراعظم عفتصدوسی جریب زهیسن 
روز ٤۲-اسد‏ درپروژه وادی هلمند برای عدەیی 


يست 
گردبد 
منبع اضافه کرد این‌زهءشوادرساجه ولشوالی 
اوہ درپازدەکیلومتری‌شہر لشکرگاه مقت 
داث ته ازيك کانال فرعی بطول‌هفت کبلو هتر 
آبباری میگردھ . 

منبع‌متذکر شد زمینہایتوزیع شده ازنوع 


وچارولابت کشور میباشد زمین توژیع 


ازخانواده‌های بی‌ذهین توزیع گرد بد 6 


یك‌منبع ولابت هلمند گفت روز ۲-اسد 
وای هفناد وسه خانواده بی‌زهیسسن کسهاز 


کج وود کرک > تم سک >> سر سر سب 





درجەاول بوده وازنگاه انجتیر ی آهاده‌پسره 
برداری میباشد . 

نامه نگار باختر اطلاع‌هید هد که‌خانواده‌های 
ہی زمین ازاقدام دولت انقلابی مامینی‌براسکان 
مردمان بی‌پناه استقبال نموده وباشه‌ار های 
زنده‌باد ښاغلی محمدداژد بانی نظام نوین 
باینده‌باد نظام مردمی حمروریت واجرای‌آتن 
مامحفل راپایان بخشیدن . 


»نکر کمک ےج سم ھمہ+صممی 


وز بر معارف اراجع‌به پرو گرام حفریات آیندہ 


داستا بی بامیان 
۵ یل سی یلد کید سر ند سے 


ر ساعت نه‌صیح دوذز٢٤۲ء۔‏ اسد پروفیسر یو گوچی 
آعر هات باس‌تانتمناسی جاپان ملاقات تمود 


e oi RA, 


شاغلی رونه ابی وزير معارف فرانسه 
درحالبکه ښاغلی عبدالخالق رفیفی والی‌بامیان ۰ 
باوی‌همراه‌بود ععرروز۱ اسد ازآثارباستانی 2 
هگم بشاهدات وزیرمعارف فرالسه ازآنار 2 
تاریخی بامبان‌دکنور زمریالی‌طرزی مدیرعمومی ‏ 
باممتان شنادس وحلظابسزات تار یخی وزارت * 
ی دود درمت وسرت ماو اورت تیانی چند از فران رک تخراج 
وز یره لوف فرانسط وهمرام‌انش ساعت  ٍ:‏ ۰ ت 50۱ 
۰ سا یت تلك معدن اجب ِ هار سا ۱ 
پنچو چہل دقیقه عصر دیروز ازکندز بهوډږن ٤‏ تلك اجبن ولایت ننگرهار ساعت ۱۱قبل 
بامیان وارد گردیدندودرنزدبك شیر باستانی : ازظبر روز ۱۷ اسد توسط ښاغلی عسزیزالله 
ضحداك ازطر گ۱۵ سای وا 71 ت ۰ 1 
یس لو وی وروسای ۔دوایو ات ور والی ننگرهار افتتاح گردید . 
ی رد E‏ 7 : سو 
مبجانان فرانسوی دیشب دردعوتی اشتراك ! والی ننگرھارطی بیانیه‌ای ببره‌دردادی واستخراج 
کردند که‌ازطرف والی بامیان درهوتل آنا ٤‏ 
کت ار دیاس بودوزه 1 
همچنان مہمان فرانسوی عضو روز ۵ اسد * رفع نیازهندی های اقتصادی کشور -۱ستفاده‌های 
ممعابقه بزکشی راکەبین تیسپای ولایت کندز ۶ ۱ 
صورت گرفت مشاعدہ کردند ۰ ۶شابانی ازآن بعمل خواهد آهد . 
شبق باذخیر دیگر وزیر معارف فرافسه ‏ 
وعبات عمراهاش پریشب دردعوتی اشسترال : وی‌ازانحذیران و کار گرائبکه روزانه د رهرمدت 
نمودند ‏ کان طرف باروالی کندز ددهوتصل و اعات کارخود سه باعت راسم رایگان کار 
سپین‌زر تو لیب بافته بود ۰ 3 1 
دراین دعوت والی کندز تحایفی ازص: ایم حصول ترببه آغاز مرحله رژیم حمپوریست 
دی آتولابت به‌وزیر معارف و ھر اهسانش ۶ و۔کند ادراز خر سندی موده واین عمل شارا 
اعدا نورد 7 1 Ce‏ 
وذ بر هعارف فرانسه وهمراهانش ےے ؛ درکشور خواند. 
دبروز برای مشاهده ازآتار باستانی بامیان بعدا انجلیر عبدالصهد سلاح رئس‌استخراج 
توسط موتر رهسیار آنا شدند ۰ 


سر ك کللالانو خم زر گر افتناح کر دید 


ازابن معدن رامفید خوانده وعلاوه کرد که‌برای 


هبات داستا نشناسی حاپان‌مذا کر ۵ 
بعمل آم د 


دراین موقع که‌دکتور زمریالی طرزی هدیسر 
عمومی باستانشناسی وحفظآبدات تاریضسی 
وزارت اطلاعات وکلتور نیز حافربود راجعبه 
پر آرام وحفریات آ بنده عبات مذ کسور در 





معادن‌وصنایع ضمن ابرازمطالبی راجع‌به‌اعداف 
اه تراج گفت تلك‌نه تنپا در کشورهورداستفاده 
قرار میگبرد بلکه درخارج‌نیز تقاضای خریدان 
باداست. 2 
انجنیر سیدهاشم دهزاد آمر استخراج تلسك 
تنگرهار گفت ذخایر تلك بطورعمومدرد)|منہ 
شمال سیین‌غر خبلی‌زیاداست ولی نلك‌درحه‌اول 
تنہادرمعدن اچین‌تقریب۱ عننصد هزار تن تخمين 
دست مه 

وی افزود: 

فعدن تلك جين که استخراج آن امروز 
آغاز‌گردد یك ساحه سنج کیلو متررا احتوا 
میکلد . 3 
وی گفت زآغاز کار تاکنون دیش ازئه‌اعشار یہ 
بنج کیلو مترسرازقریه عبدالخیل‌اجین وتاقریه 
ماماخیل برای عبورومرور عراده‌جات جنپت!نتقال 


وزارت هخا رات 


شاغلی غوت‌الدین فایق وزیرفواید عامه سرك 
کلالان وخمزر گر لوی ولسوالی کاپیسا را که 
جدیدا احداث شده است افتتاح نوود ۰ 
يك‌منبع وزارت فوایدعامه گفت این سرك 
بطول غفت گبلومتروعرض٦ھتر‏ احداث گردیده 
و نسمت* به‌راه سابقه عکیلو ترفاصله بین 
کوهستان و کوبند لوی ولسوالی کاپسا را 


کوتاه تر ساخنه است ۰ 
منہمع تفت سرك که‌ازگرای پر نفوس منطقه 
م‌گذرد درخوار آن‌لیسه مر سبجدی ولسیه 


ه قعه ٤‏ 


نسوان کوهستان واقع شده است ۰ درسیر 
آن بك‌پل بطول ۷متروعرض پنج‌متر می‌وپنج 
پنجك نیز اعمار گودیده که منجمله پلچك‌ها | 
۲آن فلزی میباشد ۰ ۱ 

کارسرك کلالان وخمزرٹر توسط تن 
«رکزی قوایکار وزارت فوابدعسامه بتاریخ ۰ 
سرظان آغاز شده وبتاریخ ۱۰-اسد تکمیل ا 
جع 

درءوقع افتتاح‌ناغلی عید الکر پم والی بروان 





وعزه ازاهالی منطقه حافر بودند ۰ 
1 





افغانستان وتجدید قرارداد کار این هيات 
مذاکرات صورت گرفت ٠‏ ۱ 
هبات باستانشناسی جاپان ازسال ۱۳ 
باینظرف " یك‌سلسله حفریسات رادر چقلاق 
تمه ولابت کندز ءللمه ولایت ننگرهار» وہ 
سکندر ولسوالی هیر بحه کوت‌انجام‌داده‌است. 
بكمنبع مدیریت عمومی‌حنظآبدات تادیخی 
گفت: درحفلاق تبه‌کندز وللمه‌ننگرهارحفر بات 
تکمیل شدهو حفریات تیه‌سکندر هنوز ادامه 
دار۵ . 
عنبع علاوه کرد هیات حاپانی سح 
مطالعات فنی خودرا درافغانستان طی کتسب 
ورساله هاراجع به‌سروی‌ساحات باستانی شمال 
کشور وسروی ستوبه های اطراف کابل و 
حلال آباد شر نموده است ۰ 
ملبع متذکر شدهیات مدکور بطور عمرم 
فیل خائەو باسول رادر ولابت ننگرهار ومغازه 
عزاررستم رادر ولایت سمنگان سروی نموده 
واثرەربوط بهاین سروی رابەتصحیح وتدوین 
پروفیسوں میزینو سایق رپس عیسات 
داستانشناسی حایان به طبع رسانیده است 
منبع متذ کر شد هیات باستانشناسسی 
جاپانی فوتوگرافی مفازه های ہامیان راتکمیل 
نموده وعثقر بب‌بمد ربت عمومی باستانشناسی 
وحفظا بدات تاریخی تسلیم مینماید . 


استخر اج تلك معدن اچین آغاز گرد بد 


تلكاسخراج‌نده احداث گردیده‌وقابل استفاده 


ساشد. 
وی گفت انجنیرانو کار کنان این‌پروژه تصمیم 
گرفنه اندازتاریخ ۲۰اسد قا۲۵سنبله روزانه 
درهر دوره ساعات کارخودیرای سه ساعت‌مجانی 


اند > 

وی گفت دراستخراج معدن‌تلك ننگر هار بنج نفر 
اجب داقلی دونبرا اسر ارجی ولاد غر لاد گر 
وماه‌ورین‌اداری مصروف کاراند . 

حین‌افیتاح معدن‌تلك‌اجین بر بدخنرال‌ار کآن‌حرب 
محمدیونس قوماندان قوای‌فرقه ۱۱ ننگرهار 
عده‌ای ازروسای وزارت»هادن وصنایعاویو لسوال 
شینوارء روسای دواپروبعضی ازاهالی‌ولابت 
ننگر ها رحاضر بودند . 





سه نوع تکت‌بستی 
راطع نمو ده‌است 


وزارت مخایرات‌سه نوع تکت پستی‌راکه 
باتصویر پرندگان‌دوحضشی مزپس مییاشد طبع 
آمودہا ست ۰ 

پك‌هنيع رباست پست‌آن وزارت گفت تکت‌ها 
که باقطع وصحافتزیہاوبر نکر های‌مرفوب‌طبع 
شدمپانششرؤ بازده افغانی قیمت داردوسر از 
روز ۱۰اسد درتمام پسته‌خانه های‌شبرمو,دچلند 
قرار دادەشد . 


ژوندون 











بات 


5 7 Kiar 
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۔ مصممھے مہممہ 


4 نحستین سا لکو . 
روزنامەحمہوریت 


انقلاب پیروژ ملد پیسٹو ششمسرطان با محتوای متر قی و پیش 
رونده اش تجو لات‌و دگر گونی های شگرفی دادر ساحات مختلف ژندگی 
احتماعی مردم افغانستان بدید آورده است. نرقیاتیکه درنبایت‌نیاژه 2 
بای اصلی واساسی, مرد م رامی‌قوع‌ساخته و جوایگوی خواشته ھایآنہا: 
است. درپپلوی سار تحولانیکه‌درهمان روز های اول انقلا ب ۲۶ 

سرطان عملی نمود نش اقدام شد. یکی هم تحو ل عمیق و بنیاد ی بود 
یہہ کے و مطبوعات که باز گو گر خوا سته 
های نظام نوین‌جمپوربت استازین وظیفه خطیر ملی تا امروز پیرو ز - 
مندانه بدر آمده است. نظا م نو ین‌حمروریت برای آگا هی‌ورو شن 
ساختن ذهن مردم ودر نبا بست‌برای اینکه تمام مردم از کار ها و 
پلانہای دولت اگاهی پادند-. در تو سعه و گسترش و سایل نشرا ت | 
کتلوی ونشرا ت اخبار ی و مکتو پعمت گماشت تاسیس رو ز نامه 
حمروربت که امروز جا یی دربین مردم افغانستان' باز نموده اقدام نیکو 
: ومفید است در حبت نشر وا شاعهاخبار ملی وہین المللی واز 4 
: تربرای منعکس ساختن‌خولاسته‌هاو مرام های دولت وین جسمبود ی 


افغانسنا ن تا همه بطور مسو د وموتق از حربانا ت و مسابل ملی کشور: 
1 هی بابند. 
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ھی ا تھے 011127 


روز نا مه جمہو ربت این و ظیفەسنگین واین رسالت بز رگ تاریخی 
راکه عبار ت از آگاہ سا ختن وتنویرافکار عامه است با کما ل بیرو ز ی 
انجام داده وعنوز هم درین راه‌باگام‌های استوار تلاش می ورزد روز نامه 

مپوربت در جریا ن یکسا ل ء مردمرا از حواد ت که در حبان انفضا ق 
فتاده است آگاه سا خته ومو نقتر ین‌اخبار داخای را بدستر س هموطنان 
: گرامی قراد داده است - از همین‌نظر هم است که امروز نیراز این رو 
غٍ تالم بطور قابل ملاحظه بالا رفته است واین نشانه از موفقیت یکرو 
:ٍ نامه هیتواند بشما رآبد. 

روزنامه جمروریت‌درظر ف‌یکسال؟هيك مدت زمانی سبتا کو تا هی 
+ است مقالات» مضا مین ونوشته های‌مختاف‌در باره جمہوریت و مزا بای 


۱۱9 ۱۱۱۱:۱۸۱۲ ۱ ۱ ۱ 
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این نظام متر قی به دست جاپ‌سیرده که بدون شك در راه تنویر و آشنا 
: ساختن هر دم با سیستم حمروربت نقش ارژشمندی را داز ی نمو ده 


است» 

وحالا که روز نامه جمبو ر بت‌قدم به‌دومین سال نشرا تی خو بش می 
گذارد ما صمیمانه آرزو دا ر یم نا کارکنان این امه‌بانیرو هندی‌بیشنتر : 
و درحرت تر قی وانکشسا ف افعانستانءزیز کار های باارزش و بر ار جی 
| انجام داده رسا لت تار یخی ١‏ ش‌رادرین راہ ایفا نماید . 
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رو ں رر رسپ 


شماره ٢٢و٢۲‏ 





ما بار ها برای آگاهی وو قوف پاہی بیشتر خوانندگان ار جمند 
محله ژوندون درین ستون » در هورد نحوه نشرات وطرز کار مجله 
ژوندون جیز های نوشتته ایم نا اگر سوالانی‌نزد آنباخلق شده باشدرفع 
کردد. بطور مثال مجله ژوندون با مراحع و اشخا صی مصاحبه میکند 
که زمینه برای معرفی آلا موحود باشد » نا مردم ناین شخص و با 
موسسه آ شناہی بیشتر حا صل نمایند . و لی اگر خبر و با زمینه 
برای اینکار مو جود نباشد جا بی‌برای صحت باقی نمی ماند . 

خوب برای اینکه سخن به درا زانکشد و بر اطاله نوشته که د رین 
ستون نمی گنجد اقسزو ده تشود می‌آئيم بر اصل مطلب . درین‌هفنه 
جندنفر از دوستان که البته کار شان نزد ماگرامی است بل فتر 
مجله مرا حعه کردند تا با ایشا ن مصاحبۂ انجام دهیم . این رفشا 
که خود شانرا شاعر و خوا ننده‌هعر فی می کردند سیار ۱ صرار 
داشستند نا عکس هاشان در محله‌حاب شود و صحبت ها و درد د ل 
هایشان بنشر برسد . پایۂاستدلال آنبا منکی باین اصل بود که گو با 
آنہا در راه هنر کار های بر تمری انحام داده اندکه. اصلا برای ما 
اشئاخته‌بوده است. وعشي‌شا ن ادعا میکردند که تازه به کار هنری 
شروع کرده اند واگر مجله‌بااشان مصاحبة انجام د هد ز ميه بزای 
معرفت بیشتر ۲ نبا میسٹر میگردد. 

بطور مو جز خدمت این دوستان ارجمند بايد عرض شود کسیکه 
بر ةکافی از هنر داشته باشد بدون چون وجرا جابی برای خود در بین 
مردم باز میکند و شبرت ز باد بہم ميزند بطو ریکه مردم برای آ شنابی 
بیشستو با او عطشان پیسدا هی ګنند واینجاست که یك نشربه بد نبال 
آنا میرود تااین شخص و نحوه کارش را برای مردم معرفی کند ۔ 

نه اینکه خود مراجعه کنندو با اصرار زباد از طرف یك نشر به‌خود 
شانرا برای مردم شا سا لخد واگر در براہر شان حواب گفته شودآنرا 
نشانة بی‌اعتنا یی يك‌نشریه وانمود سازند . 








آررسهایحهانی اسلام 


1و دربرا مون اساسات وقوانین 
حیاتی واجتماعی اسلام منصفانہ و 
غور و مطالعه صورت گرد وارزش 
های واقعی و انسانی قواعد آن تحت 
بررمی قرار داده شود بوضاحت این 
حقیقت جلو نظر قرازمیگیرد که‌دین 
(سلام فقط بخاطر نحات بشربت از 
بد بخشی ها و تضیمین سعادت همکانی 
جہان انسانیت وارد دنیای موحودات 
گردیدہ ات ۳ 

بر نامه های اصلاحی و بشری این 
دين دوی پایه های مستحکم و متین 
عقل و منطق اسنواد بوده ومعقو لیت 
وسادگی سیمای اصلی احکام و مقرره 
های آن را تشکیل مید هد و توافق 
آن در هر وقت و زمان و در عرنوع 
شرایط زندگي و رهیابی درگیرودار 
عر فونه عقاید و طرز تفکر ها ودر 
قبال هر نوع اوضاع واحوالاجتماعی 
چہرہ واقعی آن را میسازد و متشکل 
مینماید . 

اسلام اساسا دینی امت عملی و 
تطبیقی » دینی که با عقاید انسان ها 
سرو کار دارد و با زندگی وچکونگی 
حیات می آمیزد و درهرحال هدفی 
7 رق نچ ری 
که در نہایت انسانہا را به سعا دت 
وکا مگاری واقعی و حقیقی برساند 
ندرد . 

آئین اسلام از آنجا لیکه يك آئین 
زندگی است زندگی را از جہعات 
گونا گونو متنوع اش مدنظر میگیرد 
وقدم بقدم با انسانبا به پیش‌میرود 
ودر پرتو رهنمائی های مدرانه ویر 
حکمت خود حرکات إنسان دا تحت 
کنترول قرار داده واو را از لغزشو 
سقوط در. پر تگاه های زندگی نجات 
می بخشد وراه رسیدن بہدف را در 
جلو آن همواز میسازد . 

اسلام وقتی در حیات انسسان 
عمراہ گردید ۰ دیگر يك روحیةقوی 


٦ صفحه‎ 


وسسحشور دروی میدمد واو دا نیرو 
می بخشد تا در برابر حوادث‌ناگوار 
ودر طریق یل با هداف عالسی و 
مشروع خویش نلرزد واز پا در نیاید 
تعالیم اسلاعی ہوی می فہماند که 
با هوس ھا وتمایلات سر کش وبی 
بندو بار فردی وضد مصلحت‌بشری 
واجتماعی خویش بستیزد و مجال 
ارز و پیروزی ندهد زیرا اسلام با 
هر نوع عملی که در جہت منافی 


کرامت شری ومنافی مصالحمشسر وع 


اجتماعی و مردم انجام گیرد آشتی 


نمی بذیرد و جلو گیری ازآن را جزء 
بر نامه های ساسبی و اجتماعی خود 


۱ 








ے 


2 رہ 


ا 
مولوی عبدالرحیم (عیثی) 


شحصیت رج 





ومسئو لین امور اجتماع میشسمارد 
اسلام انسانپا را در زمین خلیفة 
حد" (ج) میداند » از ینرو ان وظیفة 
اساسی و مہم انسان است که‌دنیا 
زا در پرتو تعمیم و گسترش عدالت 
سای بستنم اود سے زرد 
وخواستی نماید. اجنمه عات منظم 
رمنسجم ایجاد کند » قیادت وزعامت 
داشته باشد » طبیعت را با همه 
داشته ها و رو تپای ظاصصسر و 
نبضته اش تسخیر نماید ۰ امواي 
اقیانوس های خرو شان را مپارزند 
و بطور بك کل تمام طشعت و منلاهر 
ان دا در خدمت انسان ویرای پہٹر 


+ منم ی 


:زر ف اسلاسی 7ج مانت 





حضرتز بدبن خطات( رص) 


۶ ان صحابة جلیل‌القدر و هرد مبارزاسلام 
وشہید ساکت ومؤمن کامل یعنی‌زید بن‌خطاب 
(رض) بن نفیل عدوی قریشی برادر حضرت 
عمر فاروق خلیفه دوم اسلام‌میباشد .کنیه‌اش 


ابو عبدالرحمن بوده نام مادرش اسماء بنت ٴ 


وهب بن حبیب از قبیله بنی اسد و ناممادر 
حضرت عمر (رض) خیشمه بنت هاشم بن‌مغیرہ 
از قبیله بنی مخزون بوده است . 

وی نسبت به حضرت عمر (رض) از نگاه 
سن کلان بوده و قبل ازوی به اسلام گرائیده 
از میاجرین نخستین بحساب می آید» جنګ 
بدر . احد » خندق » حدیبیه و ساثرغزوات 
را بارسول- خد1 (ص) مشاهده نمودهو بالاخره 
درجنگگ یمام زمان خلافت 'حضرت ابوپکر 
(رض) درهاء ربیع الاول سال ۱۲ هجری 
شیادت رسید. انائله وانا اليه را جعون. 

شکی لیستکه شرت ء عدل و خلافت 
حضرت عمر (رض) بعض الواری دا بالای 
شبرت برادرش انداخت ولی باوجود الہم 
شخصیت آن در مقابل برادرش پو شیده 
نماند چه‌وی نسبت به برادرش پیشترمتولد 
شده و قبل برآن اسلام آورده است و از 
دانش وایمان کامل بہرۂ وهر داشته هیبت 
جلال وهروت در سیمایش بمشیاهده میرسید 
وقامت بلند داشته در سخاوت ژبان ژدخاص 
وعام بود . 





حضرت زید «رض)پابرادرش حضرت 
عمر «رض) ازمکه‌بمد بنه هجرت‌نمود وپیغمبر 
اسلا م میان وی وممن بن عدی یی 
زیا میاچریی وانضصان آنیان 


اینس که ان دوتن برادد خواندۂ 
همجنان درجپاد محض الله وئیل د ر جه 
شپادت در يك حنکت نیز پیمان ستند تا 
اینکه این امر نیز نحقق ید ارات و هردو 
برادر خواندة خدائی درجنگگ یمانه جام 
شیادت نوشیدند ودر یك معرکه دنیسادا 
ترك گفتند . 

حضر ت زید (رض) د ر تمامی غزوات 
اسلامی بصفت يك مرد فدائی با رسول‌خدا 
(ص) اشتراك نموده در هیچ یکی از غزوات 
غائب لبود و نسبت یمه درغزون بدرشپامت 
ازخود نشان داده با برادرش حضرت عمر 
(رض) دران هع رکه اشتراك نمود . حشرت 
عمر (رض) درین جنگ چون شہامت اورا 
مشاهده کرد برایش. گفت : 

زره سرا بگیں از عزقد حملات دشمن 
رهائی يافته قوت قلب برایت حاصل‌شود. 
حضرت زید «رض) در جواب گفت : آن‌نوع 
شببادتی که‌تو می خواهی من نیز آرزودارم 
واز قبولی سپر برادرش امتناع ورزید تب 
اینکه جنگ پپایان دسید . 

باقیدارد 





۱ 
ا 


زستن بشر بت بگمارد . 

اکنون این سوال مطرح است که 
این انسان واین مو جودی که‌پیکر 
وجودش از آهن و پولادنیست و 
تراین بدنش از سیم و فلز سا خته 
ومبیا نگردیده چنان میتواند دربرابر 
عیولا های سپمگین طبیعت قدبکشد 
وبارای مقابله را با آن در خویشتن 
سراژ نماید ؟ چه چیز بوی امیدواری 
میدهد که میتواند در برابر طعت 
مقابله کند و در نبایت » قلاطبیعت 
1 فتح نموده پیروز مندانه در دلو 
اعماق آن پیش برود ونفوذ خود را 
در ژر فنای آن قایم وبر قرارسازد؟ 

آری 0 انتا و امثال ان همه 
سدوالاتی اند که در یىی ژمینه افکارو 
مشاعر انسان دا فرا میکیر ندوبعضا 
شك و تردیدی نسبت به موفقیت 
اسان درین گیرودار عرض انسدام 
ای راہ سا ات اف 4 باکت 
وتعالیم جاویدان اسلامی آشنا دوده 
مبادی اصلی دی اسلام را تخو یی 
ءطالعه کرده است میداند که اسلام 
در همان.روز گارانل نخستین خود.. 
روزگارانی که بمنظور تعیین مسرر 
سعادت بخشای حبات‌انسانی .قوانین 
ا 0 دای رم 
نوید وا میدواری را برای بر بت 
داده بود که نیروی انسان بالات از 
هر نیروی‌دیگ طبیعت بوده وطبیعت 
باهمه مظاهر خیره کننده اش برای 
انسان مسخر سا خته شده استو 
۳ دیگر وظیفة سا ٣اشت‏ که ہا 
تشخیص و ظطیفه و 
و خود که عبارت از وظيفة 
خلافت درروی زمین است در پر تو 
ادہتعلاد "نگ آفر ید گار جہانیان در 


خت اس 


دراد وی‌مروهبت فرموده راه پیشرفت 
سے واعمار جہان انسانیشت را 
جستجو نمایدودر فروغدائش بشری 
همه منافع و نیروی طبیعت را در 
خدمت انسان و در طریق آباداشق 
جہان ہکار انداژد و در زندگی مورد 
استفاده قرار ید هد . 

از آنحه گفته آمد مبرهن وروشن 
شد که میجنوع مانعی از روی) ساس 
وصول اسلامی‌موجود فیس تکه‌انسان 
نتواند بربام طبیعت قدم گزارد و 
علامة پیروژی و فتحمندی خویش را 

بران نصیب نماید بناہر آن هر گونه 
نظ اڈ ھی و ا 
این حقیقت و در مجرایی منافی این 
عقاید مسلم ابراز گردد و هرنسوع 
اند شه انکه صلاحیت وتواناسی 
دانش انسان رادرروی ژمین »محدود 

تقبه در صفحه ۹٦ہ‏ 


ژوندون 








۰ 


سررمی‌مسایل 


رور 


از کاظم آهنگث 


نکس استعفادادو در امهو] تر گیت 


م 0¢ 





درامه افتضا ح و ار گیت بالاخربروز 
هزدهم اسد باستعفای ریجارد نکسن 
سس E‏ بالات متحده امریکا 
بایان یافت .در تاریخ آنکشور این 
نخستین باز است. که یك رئيس 
جسہور آن استعفا میدهد این استعفا 
گرجه برای خود نکسن وعده‌قلیلی از 
دوستا نشس ا میمون باشد اما از 
لحاظ اینکه وی را غالبا از خطسر 
بزرگت محاکمه ای مبتی بر قضایای 
واثر کیت لجات داد کاربدی نبوده 
است .همجنان این استعفا سلا مت 
قانون »ارزش‌مطبوعات واهمیت قضا 
رادو آن سر زمین تامین وتالید 
نمود. که این خود در جریان زند گی 
سیاسی و کلتوری ایالات‌متحده امریکا 
برای مردم آن سنر زمین دارای بای 
خاص اسمت . 

طبعا با از ہین رفتن تكسن مطابق 
قانون اساسی ابالات متحده امر یکا 
معاون رپاست جمپور ی‌زمام امور را 
به کف میگیرد بناء جیرالد فورد 
معاون رباست جمہوری امریکا که‌او 
خود قبلا بعوض سپیرو اکنیو معاون 
سابق ریاست جمہوری آنکضورباین 
وتا GS AEN‏ انا 
انجام میداد »امور ریاست جمپوری 
را اجرا کرده ونزد قاضی القضات 


حلف وفاداری باد نمود . 


درینجا قبل از آنکه راجع به روی 
کار آمدن فورد صحبتی بمیان آبد 
لازم است شمه‌ای در باره افتضا ك 
واتر کیت روشتی انداخته شود این 
افتضاح درهفده جون ۱۰۷۲ شروع 
شد واصل موضوع از اینقسر ار 
بوده است که به ساعت دوی بعداز 
نیمه شب روز هفده جون بنج نفر 
به جرم داخل شدن در مقر کار کمیته 
ملپی حزب دمو کرات‌های ابالات‌متحده 
امریکا دستگیر شدند. مقر کار کمیته 
مذکور در عمارتی به نام واتر گیت 
در واشنگتن دی سی مرک ابال ت 
متحدہ امر یکا قرار داشت به اععبار 
نام مقریعنی واتر گیت تاکنون هر 
قضیه ایکه درین مورد ظہور نموده 
است 4 تام ههال اد کیت تور 
شماره ۲۱ و۲۳۲ 


۳۴ بان افو تت zn‏ ۱ 


شده اسستت. .۰ 

گر جھ در اخیر امر نکسن بنا بر 

همین افتضاح استعفادادواعتراف 
کرذ را تاه تنا اذ بن قضیه آگاه‌بوده 
است بلکه شروغ قضیه هم بوسیله 
عزد نکتن صورت گرفته است »اما 
در آغاز کار یعنی به تاریخ بست و 
دوم جون فقط پنج روز بعد از گشف 
این افتضاح نكسن در بك مصا حبه 
مطبو عاتی گفت که قصر سفید رابا 
آن قضیه‌ارتباطی نیست.تقریبایکٹیم 
ماه بعد هنگامیکه جان دين مشاور 
تس تحقیقات داد مجددا ر ثیسس 
حمپور امریکا گفت. که مشاورین دا 
درآن واقعه دخسل نمپی باشلنه . 

تحقیقات انشا گری ها در مورد 
افتضاح وات رگیت دنبال شد وهر 
جند روزبکه از آن سپری می شدسر 
وصدایی. آن پیشتر بلند میگردید 0 
تا آنکه درماه جنوری ۱۹۷۳ آن‌پنج 
نفری که هنگام داخل شلن در مقر 
کار کمیته ملی حزب دمو کرات در 
عمارت واترگیت دستگیر شفه بودند 
محکوم شدند .در ماه فبروری ۱۹۷۳ 
مجلس سنای امریکا کمیته هفست 
نفری‌دا برای تحقیق در موردافتضاح 
واتر گیت موظف ساخت .و به‌نعقیب 
ا نکسن بت باه دیگ تر 
نمود که‌از قصر سفید هیچ شخص 
دربن قضبه ارتباط ندارد . 

ولی يك تن از جملۀ پنج نفری که 
در عمارت واتر گیت دستگیر شد ه 
بودند در حضور قاضې شہادت داد 
که‌دین میچل معاون کمیته‌انتخا ب 
مجدد جمپوری خواهان وها لدمن 
سکرتر جنرال قصر سفیددر موضوع 
واتر گیت شر کت داشتند .با افشای 
این اھر پرده آهسته آهسته از روی 


کار های معاو نین نکسن برداشته . 


میشود »وبازی برای نکسن رو په 
باخت میگذارد .جنانحه مدت کمسی 
بعد قصر سفید استعفای بعضی از 
مشاورین مر بوطرا اعلام نمود.و باین 
ٹر ٹیب قضیه واترگیت وخیم ووخیم 
تر گردید. درماه‌جون ۱۹۷۳۲ جان‌دین 
شہادت داد که ٹکسن از تمام فعالیت 





های واتر گنت اطلاع داشت وبعد از 
بك سسله اتکشا نات دیگری درین 
موضوع پای نکسنگرسما درین قضیه 
کا اد موضوع مو اخذه و کی 
بمیان آمد . 

اش ضربه ابکه بر رئنيس 
حمپور نکسن واردشد عسبارت ۱ ز 
فیصله ستره محکمه ایالات متحد ه 
امریکا بود که درآن گفته شده بود 
6 حلقه تیپ باقیمانده را" نکسن‌به 
کمینه قضایی مجلس سنا بسیا رد. 
فیصبله ستره محکمه‌امریکا وسپر دن 
بیست تیپ از جنله شصت وچپار 
حلقه تیپمذکور واقعا بحران سیاسی 
شدیدی را پر نکسن مستو لی نمود 
کمستله قضابی امجللس سنا اکثربت 
آراء فیصله نمود که نکسن مواخذه 
شود حالا موضوع در ینجا سسست 
که نکسن له تدپا بر موضوع مداخله 
در مقر کار کمیته ملی‌حزب دمو کرات 
در واتر گیت مواخذه میشود بلکسه 
قضایابی مانند تخلف از مندر جا ت 
قانون اساسی »سوء استفاده ازمقام 
ریاست جمپوری »عدم همکاری در 
امین ھجت ہم پت ار 
سایر مسایل وقضا یای مربوط به 
افتضاح واتر گیت ویکفده از مسابل 
دیگز همه وهمه دست به هنم داده 
باعث آنگردید که مواخذه وبرطرفی 

وی خود میدانست که همه این کار 
های مغایر قانون است چه هنگامیکه 
بر غلطی های خود اعتراف نمود » 
گفت من میدانم که‌آنجه کرده‌ام خلاف 
قانون بوده است لذا مسولبت آنسرا 
همه متوجه خود میدانم . 

در قبال اعتراف خود مبنی برین 
غلطی هاودر پرتو فشار هاثیکه از 
طرف کانگرس امریکا وآرای عامه بر 
نکسن وارد شد بیشتر نتوا نست 
مقاومت نماید پناء به تاریخ ۱۶ اسد 
طی بیانیه رادیو -تلویز یونی خود 
اعتراف کرد که نه تنہا از مساسل 
واتر گیت آگاه بوده است بلکه دربن 
موضوع ابتکار عمل راهم خود د ر 
دست داشت .وی گفت که به اداره 

بقیه درصفحه ۵٩‏ 























09 درا ین شفاخانه ده‌نفر دو کتور 
متخصص در ر شتۀو لادی و نسائی ؛ 
بات نفر متخصص‌شوروی ۳۱٩‏ نفر 
پرسو نل نر س فا بله در خد مت 
مر نضان ۴ ۲ساعتفعا لیت‌میکنند 


اخیرا یك شفاخانه جد ید د ر 
ساحه هفت جریب زمین پنام هاشم 
شرق افتتاح گردیددر آغاز افتتا ح 
پوهاند دو کتور نظر محمد سکنسدر 
طی بیا نيه مختصرا در این مورد 
گفت. 

این‌شفاخانه معد بزر گک بر 
عملی نمودن مرام‌مای تربیو ی افغان 
روغتیا برد گرام بوده و دارای يك 
صد بستر وتمام تسہیلا تلا ز مه 
برای‌يك‌شفاخانه و لا دی مى 

د وکتور محمد آصف‌غروال رئيس 
طب معالحوی در پاسخ این‌سوالیکه 
باشرو ع فعالیت در این ز یژنتو ن 
تاکدام حدنیاز مندیبا ی مردم ر فع 
خواهد گردید گفت: 

هاشم زیژنتونغرضی د فع نیاز 
مندی های بیشتر مردم و برای كمك 


ومساعد ت بیشتربرا یزنا ن حامله 
وباردار بصور ت‌خیریه پد ستر س 
وزارت صحبه به‌معر ض‌استفاده‌قرار 
داده شد تا از نگاه صحی وکمبود 
بستر ونبودن وسایل مورد ضرورت 
دردیگر شفاخانه ها برای مادران - 
حامله كمك شده باشد. 


بااین اقدام بزرکک و بشر ی‌ودو 
اندیشانه نه تنپا نیاز مندی ها ی 
یکتعداد زیاد ازمردم رفع میگرددبلکه 
پاسخ گوی به نیاز مند یہای یسك 
عده ژیادی ازمردم ہی بضا عت‌مامی 
باشد. 

وی می افزاید: 

گرچه برایرفعضرورت و سب 
احتیاج مبرم مردم ما افتتاح | ين 
چنین شفاخانه ها کفایت نمیکندحتی 
اگردزعین‌زمان سه یاجار ریژ نتو ن 
شروع په فعالیت نما یند پانہم | ز 
مشکلات مرد مرااین شفاخانه رفع 


تاق 


خواهد کرد. 
ازدکتور غروا ل پرسید م. 

ت کل چگونه مر یضا ندر 
این‌شفاخانه تحت درمان قرارخواهد 
گرفت. 

مربضا نیکه دراین شفا خانه زیر 
نظر متخصنصین فنی دا خلسی و 


خار حی تحت تداوی ودر مان قرار 


عملبات شغاخانه حدید که که‌مجیز بتمام‌وسایل عصری‌میباشد. 


میگر ندبصور ت کل واقعا تولا دت 
بصورت نورمال د غیر ور ما ل می 
5-21 

مریضان این زیژنتو ن عمو ما از 
طریق, ولکلينكه | آورده میشو ند 
امابه ندر ت دیده‌شده که مر ضسی 
خود مستقیما دراین شفاخانه‌مراحعه 
کند. وادویه مر‌ضا ن برای همه 



















دو اتاق عملیات در اک ز ایمان‌باتمام 
وسا ئل عصر و مدرن محهر بوده 


وصدپا یه گاز برای اطفال نوزاد 
خر دداری کرد یدہ است . 





مچانی بوده‌وخد ما ت صحی آنہانیز 
چائق می بافید. 

دوکتو ر غروال در پاسخ این 
سوالیکه شعبا ټوپر سو نل فنیدر 
این- شفاخانه چگونه ا ِ 
گفت: 

این‌شفاخانه دارای - ۷ اتاق بوده 
٤‏ اتاق‌آن برای ولا دت ۲- اتاق 
عیلیات . مجہز باتهام وسایل فنی‌آن 
لابراتوار ۲۶۰ پستر برای وااقعات - 
عاجل جراحی ۰ ۲۰ بستر برا یاتمام 
و تعقیم نمودن بعد از زایما ن‌وهمچنان 
شعبات اداری که‌برای يك شفا خانه 
ضرود بست و متبا قی آ یرای 
سرویس دا خلی وصد پایه گازبرای 
اطفال نوزاد. 

برای‌اشخاص ہی بضا عت‌تفریبا 
۸بستر مجانی بوده دمتبا قی آ ن 
اجرتی سیباشد والبته در صورط 
خالی‌بودن بستر دراتاق های پو لی 








برای اشخاص بی بضا عت بصو رت پرو گرام خصوصا دو کتورا نو قابله 


محیط وفضای آرام برای مریض آراهش می بخشد 


رایگان استفاده میگردد. که نه تنہا 
اتاق وتعداد آن مجانی ست بلکه 
ادویه‌مورد ضرورت مریض ۰ اجر ای 
بعضی معا ینبات متممه نیز مجا نی برده 
وبا ایجاد یکسلسله ترزیق و ۱ کسن 
ها کودلد نيزو اکسن‌میگردد. 

وی ادامه میدعد: 
دررین شفا خانه‌ده تفر دو کتور داخلی 
ويك مت خمص خارجی در 
رشیه می رز ری ۱۶ سا ےت 
درخدمت مریضان می باشند و ۳۱ 
نفر نوس وقابلەنیز در این شفاخا نه 
فعالیت دار ند. 

شفاخانه‌نه تنبا وظیفه دارد که 
خدمات صحی رادرزمانو لاد ت و بعد 
ولادت و نگپداری طفل راعده‌دار شود 
بلکه‌در پپلوی این ها وظتفه دارد تابه 
حیث انستو ت دربار ه‌تربیهپر‌سونل 
مختلف كمك وعمکاری لاز مه را به 
نماید که طبق پرو کرام‌افغان روغتیا 
























نوزادان که قبن از و قت معیئه بدنیا هی آیند دربن اطاق تحت 


مراقبت های صحی قراد هگير ند 


نرس ومعاون نرس قابله وهمجنان 
وت فلت کا زرلگد ل سٹو 
بەمریضان درآینده روزانه ۲۰ نفر 
شاگرد ازطرف نرس پر وگرام‌روغتیا 
غرض تکمپل مشا هدات ونظر یا ت 
خود به‌شفاخانه آمده یکسلسلە کار 
حاراعملا نظری می بینندتادر آبنده 
کمك بیشتری به مربضا ن انجا م 
داده‌نة وانند. 

ازدو کنور غروال پرسیدم : 

9-۳ تسا 
زایشگاه جسیت ؟ 

برای‌خدمات بیشتر واقعا ت‌نسابی 
وولادی شفاخانه هاشم ز یژنتون با 
شفاخانه زاشگاه که برای امرا ضں 
ولادی ونسایی دارای ٠٦‏ ستر 





و 


رانبکه 2 حالت اجر 


۱ 


۱ ی عملیات دیده میشوید 


باشد متخصصین تن دراین موار د 
يك ادازه پیش برده شده ور هنمابی 
مای‌لازم توسط يك آمریت صورت می 
گیر بد. 

وی درپایان افزود. 

برای تکل شد ن سا مان 
تجپیزات‌لازم 4ازطریق یونسف به 
این شفاخانه كمك کردیده است. 

درصورت داشتن قدر ت ما س 
ابجاپ شرایط امکان دارد کهافتتاح 
جنین شفاخانه های مجہز در مر کز 
وولایات صور ت‌یگیردویا استفاد هاز 
تجارت علمی وباتطبیق شررایطجامعه 
ما انکشاف‌یافته وکمك پیشتر ی به 
مردم د 








اژ: رووف راصع 


احمدظاهر میگوید : 
هنر مند امروز بايد نو آور باشد ومبتکر 


۰ e 


غرور هنری معنی شکست هنری رادارد. 
e‏ 


٦‏ سال عمر دارد - ازدوازده سالگی‌آواز خوانده است لیسانس تعلیم و تربیه 
است واکنون دربخش بگروند فلم در افغان‌فلم کار میکند ۰ 
بیش |زهشتاد آهنگ داردکه به قو ل‌خودش سازنده تمام آنہا خود اوسست - 
و بیشتر آلات موسیقی دابخوبی می نسوازد وگاهی هم برای آهنگ خو دش تصشښف 
ماز 5 
تٹتےےی ےش ۳0 ۴ . 5 
هستند هلر مندانی که همینکسه سەنفر بیننده برایشان کف ز د 
خودرا نایغه مسگویند. 
e e.‏ ‌ 
کلسرت گروهی معنی راه دفتسن باعصا را دارد و کنسرت یکنفر ی 
حکا بتگر قد ر ت هتری هار ملد مباشد. 
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& ۰ 


در کشسور ما رقابت هلری به حسادت هنری مبدل شده است. 
هنر انحصاری در کشور ماسالہارا یچ بود و همین مو جب گشت که 
استعداد ها نبارز نیابند وشگو فان نگردند . 


۰ چ 


هنر مند نبا ید از خود دا ضی باشد ودريك مر حله تو قف نماید. 
برای انکتساف مو سبقی بایدسیستم نونیشن متداول گردد و آواز خو ان 
ونوازنده تأمین اقتصادیٰ دا شته باشند . 


# 


e تب‎ 


من حاضرم به تقا ضای ھرمؤسسۂ خبربه کنسرت بدهم و عواید آنر ۱ 


به صندوق آن مو سسه بر دا ذ م 


٦ 


¥ ۴ 


در شب های جشن بیش از پنجاه‌هزار نفر در کنسرت های من 


اشتراك نمودند و برایم کف زدند. 
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- طنین آواز گرم" ومردانه اش» با نموج 
عاص خودش» بازیر وبم منرمندانه اش و 
بااوج وفروهای حساب شده‌اش که درمجموع 
خود آهنگی رادنبال میکند ومیسازد. خواستنی 
است وطرفداران زیادی دارد ۰ 

وقتی آواز می خواند شور ہیا میکند و 
ولوله درمجلس میاندازد. احساس ګر م 
وشادي که در آوازش در تسرانه اش و در 
آهنگش موچ میزند گروه بیشمار جوانان را 
جانب او میکشایند وحرکات موزونی که‌میلودی 
هارا دنبال میکند القاء و انتقال اين احساس 
راآسان مساژد وبیئندہ رازامیدارد که اندوه 
زندگی راز یادببرده کف بزند ء پایکوسی 
نماید ودر حبانی ازشادی وسرور غرق شود 
وهمه‌چیز را شاد وخوب وخواستلی ار 
خواگرم سی مور ےی انوا ین‌بو چپ 28 
که دربرخوردهای احتماعی اش انسان‌محبوبی 
باشد ودوستانش بخاطر ہی شایبه گی که 
دارد دوستش بدارند» به همان انداژه که 
باآشنایان ودوستان خودش آزاد است با 
بیگانگان تشریفاتی مواجه میگردد ۰ 

شيك لباس میپوشد واز مدروز پیردی 


صفحه ۱۰ 


میکند. وعقیده‌داردکه جوان در احساس خود. 


در نحوه برداشت خودء درآزادی بیان خود > 
درظاهر خود وبصورت یك کل درمجموع آنچه 
که ازخود تبارز میدعد ومیسازد بايد جوان 
باشد وازذوق خودپیروی نماید ۰ 


احمد ظاهر آواز خوان خوب وبا استعداد 
که نسل حواث خواننده حنجرہ طلابی اشی 
مینامد بدون شك درشمار خوبترین هنرمندان 
آواز خوان کشورماست وطرفداران وعلاقمندان 
زیادی داردکه هی خواهند درباره خودش» 
زندگی اش» ماجراعا و حوادث ورخداد های 
گوناگون هری اش چیزی بدانهد وهمین‌هاد 
اند که با تنلفون های متواتر ونامه مهای 
محبت آمیزشان ازژوندون این یگانه مجله 
خودشان ھی خواهند که با این هثرمشسسد 
فتگویی داشته باشد. په مشکل آواز خوان 
ی ری انس وس اموں 


٠‏ خوانندگان مله رابااودر سانا میگتزار سم 


باتشکرمی پذیرد ودرروز معین به سراغشس 
مرویم ۰ . ۰ 
تنہا زندگی مبکند وآپارتمان هرتبی دارد 


و پدهئر مند ی که شکل گروه ی کنسرن همدهد ضف 


عای دستی بیشتر جلب توجه میکندء وقتسی 
که نمایندگی ازذوق وسلیقه‌اش مینمایسد ء 
دیکود ساده وزیبای اناقپایش دا تحف و 
هدایای تشکیل میدهدکه مردم وسازما بای 
هنری کشود برای ارج گذا شتن به هنرش 
برایش پیشکش نموده اند ودرمیان آنپا > 
سمبول جمہوریت افغانستان . شان حربی 
پوهنتون وچند تابلو نقاشی کوبیژم وکار 


هنری دازد. 


زنگك پار تمان رامی فشارم نازه از خسواب 
بیدار شده است وشتایزده می خواهد لباس 
بہوشد وشب زنده داری رایرای دیر بدار 
شدن بہاله می آورد. ازاو خواعش می کنسم 
دور از تشریفات دراتاق خواب کەکولرھوایش 
راخنك وگوارا سا خته است به صحسست 
ہنشیئیم واوهم قبول میکند ۰ 
ژوندون 





ے مرت لس هرس جطوری و 


ھی نيدم که هاله بی ازغم حالت خبره‌اش 
راعوض میکند واندوهی گنگ شتابزده به 
نگاه اورنگث باس میزند ازگفته ام پشیمان 
مشوم» که هیگو بد: 
- میدانم که ھی خواهی پیرامون زندگسی 
خانوادکی ام چبزی بگوبم = خوب تنپایسی 
مشکل است » مخصوصا که خاطرات دردآودی 
راهم تداعی نماید ۰ 
- هیتوانی «گویی این خاطرات درد آور که 
عذابت مبدهد ودر تنپایی تداعی میگردد 
حیبست ؟ 
- جدایی ازخانمم ! 
- توکه دوستش داشتی جرا نخوا ستی 
بزندگی شادت دوام دهی ؟ 
جند دفعه کلمه (شاد) رازیر لب تکرار 
میکند وبعد میگوید : 
- عدم توافق وسازش موجب اصلی‌جدایی 
ماگردید ومن ازاین احیه خیلی دنچ هیپرم: 
خیلی زیادء خواهش میکنم این دابئویس 1 
می بینم که تاثرش عمیق تر میگردد برای 
اینکه صحبت راعوض نمایم میبرسم : 
- توازجمله محدود هنرهندانی میباشی 
که توانسته يې محبوبیت خودت رادر ميان 
مردم حفظ نمایی وازیادها نروی» میتوانسی 
از پنلرخودت عامل این موفقیت رامعرفی کنی؟ 
- دراین موردچند انگیزه میتواند عامل 
اساسی باشد» نوآوری وابتکار باتوچه به‌ذوق 
تنوع پسند . همگانی» هنر روی اه تیچ‌وعقب 
میکروفون وتوجه به توازن ریتم های آواز 
باموسیقی وآهنگ شعراز جمله رموزی ادکه 
مرادرکار هنری ام پبروز ساخته است ؟ 
۳ منظورت از هنر عقب عیکروفون در کار 
آواز خوانی جیست ؟ احمد ظاهر خواننده پرآوازة نەل حوان 
- ابنکه حرکات سرء دست وتمام اعضای‌بدن موزون وحساب شده آهنگ وشعر را ویا ترانه ای را اجرا هیکنم تمام احساس‌آن 
دنبال نماید ودر القاء احساس به شنوند هکهمك نماید من وقتی شعری رابه آوازمیخوانم شاعر وسراینده رامیکوشم درك نمایم وآنرا 
بت ۱ ۰ سس سس باتمام ظرافت آن به شنونده‌ام القاء کنم » 
ازجالبی من هیجوفت دريك مرحله توقصف 
ننموده‌ام از شہرت ومحبوبیت خودم مفرود 
کے و وکا ا را و ان 
وابتکاری درحالیکه برخی از هنرمندان مااین 
طور نیستند ء همین که يك آهنگ‌شان مورد 
قبول واقع شد داستقبال گردید» در همان 
مرحله توقف میکنند وھرروز وهرشب همان 
آهنگک راتکرار می نمایند تااینکه خود ھم 
مانند آهنگشآن کپنه گردند ۰ 
- گاهی این اتہام بتووارد میگردد که 
توآواز خوان گروه بيشتتر مردم نمی باشسی 
باین دلیل که کنسرت مایت ران قیمت 
است بيك اقلیت ممتاز وابستگی داری » اذ 
حالبی کنسرت ها ی شخصی تو گساهی 
تکتازی هنری تلقی میگردد ونوعی خودخراهی 
نظررخودت دراین مورد جیست ؟ 
- ازنظر من کنسرت های گروهی وجمعی 
معنی راہ رفتن باعصا رادارد ومفہوم ضصف 
هری دارد» شما بہر کچای دنیا که بروید 
هنر مشد ی که بتوانسد شئو تسده 
وبیننده خو د دا به تنپایی شاد نشسگاه 
دارد ومسلسل ومتواتر نبز استقبا ل گردد» 
معنی اش این است که این هنرمند قبدرت 
عنری داردء شمابہر کجای دنياکه برویید 
فقط هنرمند نمایائی رامی بینید تشکیل دسته 
میدهند ونما یش جمعی که استعداد هيجيك 


قبه در صفحه۰٩‏ 





خوانند گان ار جمند ژوندو ن 
اطلاغ دارند که جند ی قبل خبر 
افتتاح رسمی لیسه استقلال ازرادیو 
وروز نامه ها پخش و نشر گر دید 
انك مجله ژوندو ن برای معلو ما ت 
مزید خوانندکا ن خویش را پور 
درین باره ترئیب نموده است کسه 
نقدیم خوانند گا ن ار حمند ژوندون 
میگردد. 

از سا غلی بو هندو ی عبدالہادی 
نعیم مد پر لیسه استقلا ل مسى 
خواهم در باره تار بخجه لیسه 
استقلال معلو ما ت بد هد . 

برای او لین مر تبه در سال 
۰ هجری شمسی مکتب ١‏ مانیه‌در 
کی از کارا ت کو ا درد کا کل 
تاسیس گردید که در آند وصد 
شاگرد در چہار جما عت مش غول 
درس شدند بعدا صد شاگرد د یکر 
نیز بر تعداد شا گردان ایسه‌امانیه 
۹ 

بکسال بعد از جنگ دا خلسسی 
افغانستا ن مکتب امانیه تو سعه بیشتر 
یافت ونام آن لیسه استقلا ل گذاشته 
شد ودر سا ل ۱۳۱۷ عمارا ت این 
لیسه توسعه یا فت. 

ازسا ل ۱۳۲۰ به بعد وزارت - 
معار ف چنا ن تجویز گر فت که 
تدریس زبان فرا نسو ی از صنفب 
عفتم شر وع شود . باین صور ت 
درک 0۶ 3 دا فلا چن ۵ ر 
مرحله صنوف انوی متمسر کز 


گردبد. 
بالا خره انعقاد موا فقتتا مه 
همکاری" فر هنگی وفنی تس ری 


افغا نستتا نو فرانسه در سال 
٥‏ به امضا رسید . و در سال 
۷ مطابق می ۱۹۸ سک ماف 
عمارات جدید لیسه استقلا ل گذاشته 
شد ودرسال ۱۳۵۱ امور ساختمانی 
عماراث جديد لیسه ۱ ستقسلا ل 
خانمه پذیر فت . 

_لطفا در باره مشخصا ت 
لیسه ‏ معلو ما ت بدهید؟ 

عمارا ت جدید لیسه ١‏ س تقلال 
مطابتق پایجا بات تدر یس عصر ی 


باسہم عمده وسایل سمعی و صری 
ساخته شده و مشخضا فر 


امن 


نے « جح 7 
عمارت طوری میباشد که تا میسن 
استحکام حفظ تضمین ومطا لمات 


علمی بتناسب اھمیت روز افزو نش 
ذرنظا کر فته شده است همجنان 
او a‏ دا ر ۷ ی تجہیسزات 
عصری ورزش بوده‌و تاحد ممکن د ر 
اڑا ختما ناین لیسه ذوق و ابتکار 
کار زفته اشت ھتران کت 


صفحه ۱۳ 





لبسه استقلال به مقصد آ سان سا خت اف 
و مو سم ھا ی محتاه 1 











اطاشبای تدر یس و لا برا تواوهای لیسه مطابق به معیار های ہین 


المللی است . 


عمارا ت تدر پسی دا دای ۳۲ اطاق ويك عما رت منحصر به مطالعه 


سیانس و یك عمار ت مجہز بسهوسایل سمعی وبصری است . 





تالار نمایشات دارای پنجهدوپنچاه کرسی با اناق پروژ و کسیون‌سینما 


ودیگر وسایل مد ر ن مجپسسزمیباشد . 


درافغانستا ن این لیسه يك مر کز 
فرهنگی نمونه است . 

اطاق های ندر بس مطا بق نه 
معبار هاي‌بی ن المللی نوده علا وه 
بربن‌به مقصد زیبا رو آن وشا مل 
ساختن عنصر بشری و پیشبسرد 
(پیدا کوژی مفتوح) تعد يلات 
مقید در سا ختما ن آن قبو ل شده 


است. پنابر پن‌مجموع عما را ت‌لیسه 
شده وبه مقصد آسا ن‌سا ختن‌فضای 
تحصیل و بر حسب اجا ت اقلیم 
وموسم ها ی‌مختلف افغانستتان‌اعمار 
شنده است. 

عمار ت جدیدلیسه استقلا ل با 
نمام ملحقا ت آن ۱ ج سب و مین‌یا 


۲ هزار متر مربع احتوا منکند و 
مساحت خود تعمیر در حدود با زده 
هزار متر مربع میباشدکەبقسم دو 
طبقه اعمار شده و گنجا بش هز ارو 
پنجصد شا گرد رابصور ت ۱ عظمی 


وهزار شا کرد را بصور.ت عا دی 


دارد. 

عمارا ت له استقلا ل بصورت 
عموم بدو دسته تقسیم شده متو اند 
بکی‌عمارات تدریسی که شا مل د و 
اطاق ندریسی يك عمار ت منحصر به 
مطاعه سپا نس وبك عمار ت‌دارای 
۸- اتاق مجہز به وسایل سمعی و 
بصری وده و طبقه اول این عما رت 
ر و ص محل ورز ش است. 
وقسمت دوم آن شام ل بك هال 
بزرکث ء مر کز فر عنگی و مر کز 
بیدا گوژی وبك تالار نمایش‌شا مل 
۰ کرسی با اناق پرو ژ کسون 
سینما و تجپیزا ت عصر ی بشمول 


روشنی انداز» زتنا پم صو ت در آن 
شامل سیت 


ژوندون 








ر|فضای تحصبل ی وہر حسببحابات اقلیم 





|افغانستان | عمار شده‌است 










تالارنما یشات لیسه بامدرن‌ترین‌وسایل )مروز مجبز است ۰ 


دربین این دو دسته عمار ت اتاق 
های اداره مکتب و کتا بخانه وا قع 
است وکتا بخانه بصور ت يسك 
پاولیون محا ط وباچ من سا خته‌شده 
ومجموع کتا ببای آن در حدودبازده 
هزار جلد به لسان دری وفرانسوی 
ا 

دربیزو ن عمار ت در صحنمکتب 
ساحه سپور ت بايك حو ض شنا 
بطول ۲۵ متر ويك ستد یو مکوچك 
که میسر دوید ن آن ۲۵۰ پسوده 
زر ۲٢‏ 


وهم چنین محل‌برای ور زش های 
که در شب صور ت میکرد با نور 
انکن های قوی و دیکر تر تیبا ت‌آن 
وجود دارد . 

يك جیزرابا ید علاوه کنم کسه 
ساختمان لیسه نوين استقلال از 
روی مشخصا ت معماری میعار های 
عنعنوی افغانستا ن تعمیر شده که 
نتایج قر نبا تجربه میباشد و ضمنا 
يك‌محل تدریس عصری بوده که کار 
آن درظرف سه سال به پایه تکمیل 











رسیده ورعایت مشخصا ت شر ی 
هدف عمده مپند سان سا ختمان 
این‌لیسه بوده ومہمتر از همه اشست 
که‌تاجای ممکن کوشش شده است که 
تحصیل و تدر یس در آن گوا را 
باشند, 

سرزمعلو ماتتان ششکر لطفا درب 
قسمت بودجه ساختمانی آن وسمم 
افغانستا ن و فرانسه معلو مات 
ند یت 

و دحه ساختمانی این لیسه در 
حدوددوازده میلیون فرانك جد يد 
فرانسه که معادل یکصد و هشتادو 
شش‌ملیو ن و نہصد هزار افغا نی‌می 


حد مت فرانمه دز بسن 
ت بصود ت عام بوده تما م - 
وسایل که امروز دراین لیسه دیده 
میشود ازطرف فرانسه بصور تبلا 
عوض بدسترس وزارت معا ر ف 
گذاشته شده است وسہم وزا رت 
معارف صر ف زمین این ليسه 


است ۰ 

بايد متذکر شو مکه از شر و ع 
تااتمامعمارات این ليسه وتا افتتا ع 
رسمی آنکهچندی‌قبل صور ت‌گرفت 


ليسه استقلال از طر ف دو لست 
فرانسه از هر نتاه تضمین 
شده‌بود ولی از امروز به‌بعد حفظ و 
مراقبت آن بدوش خود ماسټ . 

- گفته میتوانید وسایل که‌امروژ 
دراین لیسه و حود دارد از ناه 
کمیت وکیفیت چه‌تالیری با لا ی 
شاگردا نگذ اشتهو تاثیر آن‌تاچه حد 
ہے : 

سواضح است که اگر هر قسدز 
شاگرد بخواندومطالعه کند اما ۱ گر 
آنچجەرا که‌آموختته است‌عملا نە بیند 
و نتایجآنرا مضاهده‌نکند ممکن است 
بزودی فرا مو ش کند اما اگر عملا 
آنجه راکه آمو خته‌است ببیندوننايچ 
حاصله آنرا مشا هده کند شا ید 
عرگز فرامو شش نشود واز همین 
حاست که باوسایل‌اه رو زی برای 
شاگرد موقع داده شد تا عملا نتایج 
مطالعا ت خودرا ببیند و مشا هسده 
کنند. - 


پس می توان فسپمید رول 
پراتيك در سویه شا گرد چه تاثیری 
دارد واگر برای شا گرد میسسرد 
وممکن گردد که درساحه‌پر اتيك از 
وسایل مدرن ومواد کافی استفا ده 
کند معلو ما ت واستفاده بیشترمی 
نماید ودر این‌جایرای شا کردتما م 
این‌وسایل آماده و هو جو د 
اسست ۰ 

از معلومات تان‌نشکرمیخوا هم 
اش ان سوالم‌رابکنم وان اینگه 
گنجایش شا گردان این لیسه تا چه 
حدبلند رفته وقابلیت جذ ب انتهایی 
آن چقدر میباشد؟ 


_تعداد جذب شا کردا ن | ین 
لیسه بصور ت اعظمی ..۱۵ شاگرد 
بوه اما بصورت عادی وبه‌سیستم 
مکاتب رایچ ۰ نفر میباشد . 
بدهید. 
بصورت اعظمی بدین معنی که‌تما می 
صنوق به‌شمول صنوف اختصا صیو 
تطبیقا ت هاءلابرا توار ها در تمامی 
ساعات درسی توسط متعلمین اشغال 
میشوند یعنی بصور ت دایرو ی - 
اتوماتيك اگريك صنف خالی میشود 
حای آنراصنف دیگر پر نموده په 
همین قسم دوران میکند واز همین 
جاست که هیچ صنف دزرهیجساعت 
بیکار نبوده وطبعا قابلیت جذ ب 
درین صورت بیشتر میگردد . 

صفحه ۱۳ 





نار نەز داتر هبه د غه درد اخته 
کیری په اوسنیویو لن و کښی په 
زیاترهخلک‌دناستیی په کارو نو 
و ختدی او حر کت لر دی به‌سلو 
کښی‌دری دملابه‌درداخته دی. 


ورزشی تمرینونه د دغه‌درد 
دحملودبیر تهپید اکید و خخه 


دمجیینو ی ذپاره گیو ردیاه د 
ملادشاه خو اعصلا تود تینگیدو ٩‏ 
دحعودا نقباص‌سبب کرز ی 
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پوهان په دی عقیده دی چه ژړل 
از ار شکی نو بول د هغو عواطفو او 
احساساتو څر گند ول دی جه بوازی 
په انسان کښی لیدل کیږی . 

نو له دی امله ژړا بايد بوه ډیره 
انسانی پدیده وبولو . سره ددی چه 
په ښځو او ارینه وو کشی د اوښکی 
تویوو نکی مر غیرری اندازه او قدرت 
یو شان دی خوبیاهم ښځی د نارینه 
وو په نسبت زیاته ژاړی ٠‏ 

په لويد يڅه متمدنو عیوادو کښی 
اصولا دنارینه‌ووژیایو نه‌خوسیدونکی 
کار گیل کیپری . هر خومره چه د 
ماشینی تمدن اندازه کمه‌شی »د 
نارینه وو ژرا زیاتیرری » مگر ده‌شکی 
په ویر ووحشی پولنو کی هم شخی 
دنارینه وو په نسبت زیاته ژاړی . 

کله چه یو ماشوم دنیا ته رای ء 
نو ومیری ژاپی » خو په زړه پوری 
یکی دا دی چه د ماشوم دغه ژرا(نجلی 
وی که هلك) بی له او ښکو تویولو 
خخه دی و په علمی اصطلاح دماشوم 
زهاته » وجه ژیا وایی کله چه‌دماشوم 












په کټ باندی د شا له خواغزیدل د ملا د درد د سارہ 
عمر له دری‌شخه‌ترخلورو هفتوپوری فسکین پیشوی. خو بر عکس دغه درد زباتوی . 


ژر سد 


, دده داوشکو تو بو لو 
عرغیر ی ورو ودر په اکاد بیل کوی 
ار په دغه وخت کښی کله جه ماشوم 
ژایی او ښکی پی هم بمپیری .واکتران 
به دی عقیده دی چه د اوښکو بپیدل 
په دغه وخت کسی دبره ضروری ده 
خکه چه د ماشوم سترگی له ټولو 
عکروبونو څخه پاکوی . 

دریرید وپه دریمه میاشت کښی 
دماشوم او سکی تویوو نکی‌مرغیری 
به وروستی درجه فعالیت پیل کوی 
او کله جه هغه ژاړی ۰ زیاتی اوسشکی 
یی له سترگو خخه بپیری . په اتمه 
مماشیت کشی ماشوم خبله مور له 
نورو خخه پیژنیاو په دغه وخت کشی 
کله چه مورورخخه جلاشی. ژاړی 
او په همدغه ترخ کسی دلیری والی 
په رنخ ښه پو هیرری . په کلی توگه 
هملك ماشومان د نجونو په نسبت ژر 
به ژړا بیل کوی مکر وروسته له هغه 
جه دهلك له ژوند شخه خو کاله تیر 


جاکتر په خپل کتنځی کښی 
د بدن هغی بر خی ته اشا ره 
کوی جه ناروغ دملا درد پکی 
احسا سوی . 








چه ونه زاړی خکه ژرا د هلك دپاره 
ښه نه دی د وړو کتون ښوو نکی ورته 
وایی : (مگر ته نجلی بی چه ژاړی؟) 


شو شاوځو| کسان پر ستاران »مور پلار ورته وای : (نارینه هیخکله نه 
ار پلار » شوونکی او نور ورته وایی 


زابی.) پخپله ماشوم هم جه وروورو 
لو نبرری » گوری چه پلار یی نه ژاړیء 
هغه د تقلید له مخی غوایی د پلار 
غوندی شی »نو زده کوی چەپایسد 
ونه ژایی . له بلی خوا کله چه بوه 
ماشومه نجلی ژایی » خوك يی نه‌منع 
کوی » خو بر عکس تشویق کیری . 
- حلی ضمنا گوری چه مور یی کلهکله 
یی نو عغدمم له بای موز که 
تقلید کوی . دا دی دښځی د زیاتی 
٣‏ ژها او د نارینه وو د لری ژرا علت . 
ا به ژوند انه کنسی څو مہم عوامل 
آػڑ شته چه یو معمولی سری ژړا تسه 
۳ محبور وی ء زیاته خواشینی » سخت 
۲ درد ء زیات محرو میت » لیری والی 
" او بیلتون ء شخمه امکان لری دخجالت 
په نورو باندی دزیه سوی ءبه خان 
باندی دزړه سوی » د یوی غمجن 
منظری دلیدو» پاریدنی » د موسیقی 
نغمو سه دغورنیولو د وه هیجان 
راوستو نکی فلم د لیدو ء د يوه تر 


] تراژیدی فلم دلیدو او یا دغسی نورو 
علتو نو له امله په ژړا شی . 

دروح پیژندنی بو شمیر پوهان 
په دی عقیده دی چه په کلی توگهژړه 
دیوه شی (مادی یا معنوی) د له لاسه 




















جه د سری مین یا کوم خبلوان مړ 
شی » کله چه کوم گران شی له لاسه 
ورکرو ۰ کله چه خهلهپته "او ت 
له ناسه ورکرو ء یا کوم عالی اوغوره 
موقمیت بایلو او بالاخره کله چه خهله 
خوانی مو له لاسه لاړه شی ۰ کله کله 
هم. ڈیا دپار یدنی د زیاتوالی له امله 
ده . کله چەیو اته میاشتنی ماشوم 
دخیلی مور د لیری والی له امله‌ژایی 
بوازی‌دمور دوجوودمحرومیت له امله 
نه‌دی» بلکه له‌د یکبله‌چه‌دموردبیلتما نه 
په وجه هم پارییری » زایی » او په 
همدغه ترئیب لوی کسان هم . 
خینی پوهان وایی چه: د سخو د 
ژر لو زیات علت دا دی چه اصولا دغه 
لطیف جنس د ژوند په اوږدو کشی 
زبات محرومیت گالی او له دی امله 
جه د ارینه وو په شان د خپسل 
محرومیتد جبران دپاره لږه وسیله 
لری ءزیاترہ په ژرا: پیل کوی . باید 
وویل شی‌چه‌اوشکی دبدن‌هفه یواژنی 
دانع شوی‌ماده‌ده چه پالكدگنله کیپری. 
اوښکی نه بوازی چټلی او ا پاکی 
نەدی ء بلکه پخبله د ست وگو دپاکو لو 
او د مکروبونو د وژلو سبب گرزی 
همدغه راز له روحی نظره هم يوه 
با کوو نکی ماده ده » د هغو عواطفو 
او احساساتو پاکو وئکی چھ د خبل 
فشار په واسطه د روح اد اعصابود 
بازه زیان بشوونعی دی . 
هغه خوك جه ژاری , احساسات » 
قہرء ک رکه او غم چه ټول منفی دی 
د سندر غاړی په شکل اروی اومثبت 
کوی یی او لومړ نی سندره د اوښکو 
بہیدل دی چه د بشر د روحی آلامو 
سپکوونکی دی . ژرا او اوښکی دغه 
راز د بیغام راوستوونکی هم دی »هغه 
سری جه ژاری ء ابی د حال پهژپه 
ووایی: (زه کمزوری یم » بیچاره یم» 
زه د نورو نارینه وو په شان جگړه 
مارنه یم » زما په حال زړه وسوزی.) 
مکر د ټولو نارینه وو اوښکسۍ 
همدغه راز نه دی » شاپی د سړی 
اوشکی (اودیسه) ډوله اوشکی وی 
هغه اوشسکی چه د سم یتوب دشیکنود 
درلودلو په وجه په هیجان راغلی او 


شماره ۲۱ و٢٦٢‏ 


مسجت کور 
ورکولو له امله پیدا کیرری مثلا کله 
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داسی پیشپری کله چه سری پەڑھا 
راخی » ښایی د ښځی پاملر نه خان‌ته 
راوبولی او سایی دغهښځه په نوموړی 
سری مینه شی . البته دا د خی په 
روحبه او" خانگری موقعیت پوریاړه 
لری » که نه په زیاترو مواردو کښی 
ښځه د ژریدو نکی سری خخه ک رکه 
کوی , خکه جه هغه د خیل خان په 
خیروپنی . 
کله چه‌بوه ښځه د سری پەوراندی 
وژایی » ضاپی په سری کښی خو 
درله عکس العملونه پیدا شی ء کهد 
خی ژیا د کمزوری او ناتوانی 
په‌وجه وی ء سری خبل خان‌لویبولی 
او شابی د ششی سره روغه وکریاو 
مرستی ته بی ورو دانگی . له ښځه 
پخبلی ژرا سره پخبل زړه کسی‌سری 
ته ووابی .دوگوره خرنکه ورخ دی‌دا 
باندی راو ستلی ده خو مسره 
دی خو رولی یم؟) په دغسی حالت 
کشی سری نارامه کیری او دز په 
سوی حس بالکل له منخه خی . دغه 
مسأله په‌تیره بيا په هغو نارینه وو 
کښی رشتیا ده چه په کلی ډول په 
+9٤08‏ و کون :. یہ 
کی تی وی 
دنارینه وو ټپ تازه کریدی » معمولا 
ضد او مخالف عکس العمل شی او د 
شخی سره له هر دول مرستی‌خخه 
خان ژغوری . کله کله سری د شښځی 
دزر! په مقابل کښی تعجب کوی اوه 


پومیری چه خه دول عکس العمل 
ونسي په دی دول د ښځی وسله 
ګټوره ابتیرری او سری له هر جرل 
اقدام خخه ډډه کوی . 
پومانو خر گنده کرریده چه دښشی 
ژرا او داوشکو ببیدل پی د مفید 
بدن د هور مونو د تر شح سره اړیکی 
لری . د میاشتنی عادت له خلورو 
ورخی مخکشی ء سخه د نورو ورخو 
به نسبت ژرا ته وبره مستعده ده‌او 
به بوه ویرہ وړه پلمه ژاړی . دلنگیدو 
څخه خلوریا شیر حفتی وروسته » 
ښځه د ژرا د پاره مناسب حال لری 
اوسایی ل ی ی کتنو ره 
دز بات شوق له امله په ژړا شی . 
دتاریخ پانی شبی چهپه تیروو< 
کے نارینه دنن ور له نسیت 
د یو نانی اساطیرو ټول 
قہر مانان او د تاریخی واقعی نامتو 
قہ_مانان کل کله ژړل . معمولا 
علعی او ادبی نا متو پوهان او حتی 
جنگی سر داران په بیلو بیلو وختو 
کی ژرلی دی. ژول‌سزار» "سکندر» 
باپلیون » جارج واشنگتن او لینکلن 
به‌تاریخ کښی نامتوژراوی کریدی. 
خینی خی شته چه اصلانه‌ژایی 
ياکه ژاړی هم» ژراپی د نارینه وو 
خنه زباته نه ده » د دوی وضعخة 
ده؟ پوهان په خواب کښی وایی چه 
دغه ښځی په وړو کتوب کښی په‌هغو 
کورنیو کښی دی چەلو بان‌تل دوی 
ےی ایا وم عانی؟ که 
تشویق کریدی . ددوی زیه غواړی 
جه وژاړی مگر له اول خخه بی عادت 
نه دی کړی . 
پوهانو خر گنده کر يده جه د ڑیا او 
آسم (دسابندی) دناروغی‌تر مینخ‌یو 
معکوس اریکی شته » په دی معنی‌هغه 
شےه با سری جه په دغه اروعی 


زیات ژرل ٠‏ 


درو حیات پیژ ندنی 





اخته دی, له وړو کتوب خخه بی‌زهاته 
عادت نه درلود او هر خومره چه یی 
ناررغی زیاته وی ء لږه ژهایی کر یده 
که و کولای شو چه په دغه ار شسی 
اخته شوی‌بخه پاسړی ژړانهمجبوره 
کرو وضع يی مخ په ضه کیدودرو هی 
اوبه دی هم بايد و پوهیری چه د 
اسم ناروغی روحی بنست لری ٠‏ 

خینی روحی اروغان چه د دوی 
احساسات دومره وژل شریدی چه 
اعلا نشی ژھلای ء دیدن دپو ستکی 
پ4 دارامیو اخته کیږی او دبدن د 
ہو ستکی په بیلو پیلو برخو کشی 
ہی رطوبت پیدا کیږی ۰ پوهاد وایی 
چه په دغسی مواردو کښی پوسنکی 
دسترگو کار کوی یعنی له دی امله 
جه سترگی سی ژیلای » پو ستکی 
ژاری .دغه جول ناروغان دھپنوتیزم 
په خوب ویده کوی او دوی نه امرو 
کول کری چه : وژاړه ! لله چته 
ناروغ په ژوا راخی خو شببی وشکی 
تو یوی او په حقیقت کښی حبلی ځو 
کلئی ژواوی بو خای سرتەر سوی 
او له دغی سختی ژړا خخه وروسته 
ہی حالت شه کیږی او خیل روحی 
انیول لاس ته راوری اوهم یی د 
پوستکی ناروغی ښه کیږی ۰ 

ددغسی خلکو دیره غمجنه وضع 
هغه وخت ده چه هیخکله پا ورته 
نهر ای مثلا کله چه کوم کلی دسیلاو 
بازلزلی پەإاثر وران شیاو دیویلویی 
کررنی خخه بوازی يوه شخه پاتی 
کیرری > ددغی پیښی فشار اوخپگان 
دومره زیات دی چه د ښځی سترگی 
وجیری او اصلا دژرلو قدرتلهلاسه. 
ور توق .په دغسی پینو کښی سپی 
رأشعخه دحیرانتیا حالت ته داخلیری 
او زیه.یی په تیه بد لیبری . کی 
کسان یوازی هغه وخت د روغی په 
زر کام ږدی جه ژرا زده کری . په 
کلی توگه هغه ضشی یا نازینه چهلږ 
زاری ء دزړه سوی له حس څخه لن 
بر خورداره دی : خو البته دا یو کلی 
قانون نه دیء زیاتره انسان وژونکی 
!و کانکستر ان دیوی ساده موضوع 
له امله په ژړا کیرری ۔ د پوهانو 
لار شودنه هغوکسانو ته چه انسان 
وژل ورته داوبو چښلوپه‌شان دی» 
دا سی چه که ښځی وی با بارینه په 
مختلفو وختو کشی چه په روحسی 
آلامو اخته دی » بايد له ژړلو څحه 
ډډه ونکری . تاسی کولای شیء چه 
په يوه ترلی کوټه کښی کښینیء او 


خو جه موزړه غواری وژاهی ء اوډاډه 


٤۹ صفحه‎ 





ا 


افغا نستان يك جامعه دهانمٍ است و)کثریت نفوس آنر,دهنیتمینان 


که مولد روت اند تشکیل میدهد . 


فعالیت های جدی پرو گسرام,نکشاف دهان‌غرض تشویق وترغیب 


عردم دهات برای سیم گیری بیشترآن ها در حیات ملی میباشد . 
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اداره انکشاف د قات به منظو رنطبیق برد گرام ای انکشافی دولت 
جمپوری افغا ستان در حوک ان‌صدارت عظمی فعالیت میثماید . 


٭ ۶ » 


زد گترین هدف از فعالیسست‌نکناف دعات بستفاده از منابع‌قوای 
بشری به منظور انکشاف حیات‌لر‌وبلند بردن عایدات کتله عظیم کشور 


در دعات میباشد . 


ووو مور هو موم مممممم مهم مړ مم 


چندی قبل‌خبری‌شنماديم مبنی از 
فعالیت های رولبة اتکشاف دهات و 
پلان های آینده شان که ولین جلسۂ 
شورای عالی آن تحت ریاست شاغلی 
محمد داود رئیس دولت بروز هفت 
اسد دابر ند ۲ 
شاغلی انجنبر صدیق معاون 
إنکشاف دهات در مورد فعالیت عای 
همه حانبه این منبع میگ ود . 
مرو گرام انکشاف دصات 
ہت ی عا 
واجتماعی دولت بوده و بلند بردن 
صویه زندگی مردم دهات از طریق 
توسعه فعالیت های انکشاف درساحه 
زراعت وآبیاری ء صنایع داثرجی ء 
مواصلات 4 مخابرات ٠‏ ترپسا آب 
آشامیدنی 3 مععارف» صحست. + 
حفظالصحه محیطیءاحداث کو ہراتیف 
های زراعتی »مالداری ٠‏ صنعشی ء 


صفحه ۱۰ 


استمبلا کی » اعمار منازل »رهایش و 
تامینی دیگر خدمات ان ال ت 
اقتصادی ورجتماعی جز پرو گرامهای 
انکشاف دهات E‏ : 

تشویق و ترغیب مردم دهاتغرض 
سیم گیری بیشتر آن ها در حیات 
ملی صورت عام ودر رشد اقتصادی 
بصورت خاصی جبت از بین بردق 
خلای موحودرشد اقتصادی واحتماعی 
در دس شہرودہ دصوزرت ندر ریجی‌هدف 
نہایی |نکشاف‌دهات‌را تشکیل مبدهد) 

منبع در پاسخ سوال دیگری‌چنین 
میگو بد (بصورت عموم فعالیت 
نمودن این منبع در تطبیق بلان های 
(اانکشاف محلم بوده وانسجام 
بخشیدن پرو گرام های که بطور 
پرا.گنده مشاهده شده است ودرقدمة 
اول لازمست تا حد توان کوشش 
به عمل آید که کار متباقی برو گرام 


۱ع انکشاف دهات< 


اقتصادیه ۱ 


سا بقه انحام یافته ودر ار تنعل 
جدی صورت بگیرد » بدین لحاظ وبه 
اساس شبیت شوردای عالی پرو گرام 
انکشاف دهات بطور نمونه دو منطقة 
بدخشان ولوی ولسورلی کتواز رابعد 
از سروی مقدمانی آن و نیاز مندی 
های که مردم آن دو منطقه میداشته 
باشند مد نظر گرفته و شروع به 


تعالیت می کنند وبعد از سسروی 


مقدماتی که اكنون نك هشت‌متخصصن 
خارجی و داخلی بدین دو منطقه‌اعزام 
شده اند شروع به فعالیت خواهند 
کرد 

از شاغلی دیپلوم انحنیر صدیق 
پرسیدم (فعالیت های برو لرام 
انکشافت دهات بطور همه جانبه در 
بدخشان ولوی ولسوالی کتوازجگونه 





غیره مواجه بوده از مزایای ۳3 
عصری که شیر ها و شہر نشینان 
از آن برخوردارند تا اندرزه محروم 
اند بناپر همین علت است که بیتوابی 
بیماری و نادانی که دشمان مشود 
سه گانه بشری و علت اصل جمله 
ناتوانیپای يك جامعه است ء دردهات 
عمومیت دارد چون این دسته مردم 
که تقریبا (هشتادو پنج) فیصدنفوس 
مملکت را تشکیل درده اند فعالیت 
اناد حقات3 ند تادر با حسان 
و کتواز به منظور اصلاح وضح‌عمومی 
او این مردم است بلکه کتله, , 
عظیم (هشتادو پنج) فیصد را در 
درحه اول تشکیل داده‌ودد برمیگیرد. 
ښاغلی انجثیر صدیبق در پاسخ 
سوالیکه سہم گیری مردم در مورد 


پر وگرام انکشاف دهات برا ی رفاه مردم فعا لیت میکند 


است ؟ 


۰ 2 هامر دما نی اند 
که بیش از دیگران به قلت وفقدان 
کامل نسپبلات طمی ؛عر فا تی 1 
مخابراتی » مواصلاتی » تفریحی و 


فعالیت ها 
داد : 
(بره گرام انکشاف دهات‌به اساس 
كما متقابله استو ار است مردم در 
تطبیق برو گرامبای مطر و حها نکشساف 
دهات همکاری نبوده‌وبنابر نیازمندی 
که در بیشرفت مناطق شان دار نددر 
تطبیق پرو گر مہا سہم میگبر ند 1 


جگو نه ست حنین باسح 


ژوندون 
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پوچس سو وو ہبپوومسحجھومٗہیے ہے 









عی دو لت است 


که در سایق ان همکاری در ازای 
کندمیکه برایشان داده میشد انجام 
می گرفت ۰ 

البته مزداین همکاری شان بصورت 
دلخواه وپرو کرام کاپ در مقایل کندم 
تا قوس ۱۲۵۱ ادامه یافت فعالیت 
ادن ریاست در دهات به اساس كمك 
حای مردم استوار |آست سم کر ی 
مردم مطابق به قدرت و توان مالی 
مردم مناطقیکه پرو گرام انکشاف 
دهات در آن تطبیق میگردد در نظر 
گرفته شدہ اسبت ۳ 

برای پیشبرد مرام های پرو گرام 
انکشاف دمات‌در بیست وششرولایت 
کماشتن و بکار انداختن پر سونل 


بووین 


کس نے 


هائیکه در آن ولایات اعزام شده اند 
بطور دایم با مردم منطقه در تماس 
بوده ومکلف اندتأمر دم از پرو گر ام 
ماو فعالیت های انکشاف دهات‌باخبر 
سازند . 

ودر آینده همجنان در نظر اسنت 
که يك شعبه روابطه اجتماعی به‌وجود 
بياید که این شعبه تقریبا شکل 
تبلیغات را داشته تابو!سطه جرایدو 


شماره ۲۲9۲۱ 


پرو گرام انکشاف دهات برای رفاه‌مردم خدمت میکند . 


وسایل سمعی و بصری پتواند به 
ا پرو گرام‌ها و تا از 
ښاغلی دییلوم انجنیر صدیق درمورد 
ممالك كمك کننده پرسیدم جنین 
پاسخ داد : 

از کمکہای ممالت دوست برای 
تل برو گرام 'انکشاف هات گر 
موررد ضروری از منابع بین المللی 
آنہا تحت شرایطی مو ود بوده و 
موسسات ہین المللی و ممالکی که 
در مورد مختلف اما همکاری دارند 
عبارت از ملل متحد در تبیه‌پررسونل 
فيلو شو یپ ها که فعلا كمك آنہا 
ادامه دبرد که موازی با پرو گرام 
انکشاف دحات یار شده اس تکمك 
نمودن پیسگوز های آلمانی در موارد 


تجویز گردیده‌تادرآینده ازمتخصصین 
هندی برای پیشبرد پرو گرام دعوت 
بەعمل بيا ید. 

وی ادامه ميد هد . 

ناگفته نبا-ید گدا شت که چہت 
تمویل پرو گرام انکشاف دعسات 
بحصوص در ساحة احداث کوپراتیف 
های زراعتی ء مالداری و تپیه سامان 
وو سابل زراعتی برای زار عین از 








پرو گرام انکنساف دهات با كمك متقابل مردم استوار است 


با نك زراعتی استفاده به عمل آورده 


فنی مدزظر گرفته شده ومدیریست مختلف » همجنان از طرف دولت میشود. 


وی افزود : 

(بودحه پرو گرام انکشاف دهیات 
از طرف دولت پر داخته شده وبرای 
تطبیق و پیشبر د این پرو گرزم‌ها 
که يك سلسله ارتبا طا تی بیسن 
وزارت صحبه » وزارت زراعت 
و ی ر ی ۰ رت 
معارف » وزارت معادن وصنایم و 
وزارت پلائ موجود است که برای 
انسجام بخشیدن همه امور منطقه 
تحت نظر از این منابع مشوره حای 
اخذ خورهد گردید.) 

کر سیب سو تج 
مورد پلان حای آیندہ گفت : 

در نظر است که در آینده بنك 
ارتباط مستقیم با مطبوعات کشسور 
بر قرار گردڈ »> انکشاف منطقوی در 
نظر باشد. انکشاف همه جا نه 
دهات از تگاه‌تعلیم‌وتزبیه, بلندبردن 
سطح زندگی مردم .بکار رفتن‌قوای 
بشری ومعنوی ومساعد ساختن‌زژمینه 
کمك به خودو همجنان طوریکه دیده 
میشود صنایع مستظرفه بصورت بطی 
در ولایات و دحات حرکت میکند و 
بايد کوشش شود که صنایم محلی 


در آن جا رونق یابد . 

نپیه آب آشا میدنی از حملههداف 
آسنده اثکشاف دهات است.. 

اکاه ساختن مردمازبرو گرام دولت 
از دباد محصو ات زراعتیء به‌و جود 
آمدن کو پراتیف های کوجك زراعتی 
صناعتی » از بین بردن نفاق وبدبینبی 
نقویه حس آعتماد بین حگو مت و 
مردمء حلب اشتو اند مساعی مردم » 
تاسیس کلپ های |جتماعی » تفریجی 
وسیورتی » متواژن سا ختن سطح 
حبات بین شہر وده و تحصیلات 
کان ری و تر بیتی . 

آوردن توحید و استحکام بسك 
روحیه افغانی‌متکی به‌طرز تفکرفعال‌و 
مثبت در تمام کشور به منظوروحدت 
ملی تشکیل وروی کار آوردن یك 
اداره توسعه مخصوصی دحات برای 
این که وزارت خانه های منسو به 
منابع خردرا همه یکجا نموده به ورت 
واحد از طریق این اداره به معرض 
استفاده دهاتیانل قرار بدهند تا در 
عین حال صرفه در کارو بودجه‌تامین 
شده بتواند .) 
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مراد از فستیوا ل فلسسی 
تنحموع آرت و صنعت آر تیست‌های 
جہان سینما و نظریات از تیستسی 
دريك محل مناسب میبا شد. علاوه 
بران نقش فستیوال بازار ونمایشگاه 
خوب تجار تې پراي سایر کشورهای 
جبان بشفار میرود. اساس و تا ریخ 
فستیوال از ہازار مای نمایشی و 
تفر یحی شروع گردیده پسرعت 
پیشر فت و انکشاف نموده است ٠‏ 
تنہا مقصد فستیوال نمایش‌ومعرفی 
نبوده بلکه در پپلوی آن مذا کرا ت 





مر بوط آرت وصنعت جپان‌سیتماتو 
گرافی» سیاسی و دیپلو ما سې 
وهمچنین خود خواهی ونشاندادن 
لمینی ها که حتما میخو اهندتولیدات 
شان در فستبوال نمایش داده شو د 
نیز مورد بحث فستیوال میبا شد. 
فستیوال نه تنہا از نقطه نطر 
قوانین واصول و نه از نگاه تر تیب 
وبر گذاری فلمپا بلکه از ر هگذر 
شکل و کر کتر از هم فرق میشوند. 
چنانچه بعضی فستیوالبای عمومی و 
بعضی صرف جہت يك نوع فلم ها 
ویافلمبای کو تاه اختصا ص دا د ه 
مشوند مثلا فستبوال وبانا برای 
فلمہای کمیدی و فستیوال تریست 
برای نلم های جنا یی و تخنیکی 
تخصیص داده شده‌اند. 
هدف فستیوال در در جه او ل 
عبارت از همکاری در مورد آ رت 
و بدرجه دوم تجارت قرار دا رد.جوایز 
درفستیوال برای‌فلمءرژهسور ستاره 
فلم وغیره داده میشود که راه رابرای 
عمو میت و شہرت آنا باز کر د ه 
وارزش شا نرا در سرا سر جہان 
بلتد یرد 
جہت رھنما پی و شہرت فلم عا 
در فستیوال ها چه از نگاه علمی وچه 
ازنقطه نظر تجارتی رول مہم را 
موسس نه بلکه تشکیل کننده و محل 
فستیوال بازی میکند. 
نظریه فسظمتیرال در حقیقت 
مباحثه علمیست که در مورد آ ر ت 
و صنعت سینما تو گرا فی صو ر ت 
میگیرد ولی بعضی او قات این 
مباحثات موجب قطم بعضی‌فستیوالمها 
میگردد مثلا درفستیوال کان در۸٦۱۹‏ 
توقف صورت گر فت۔ بعضی کمپنی 
های فلم تا زما نیکه فلم حای تولید 
شان (جبت کسب شرت در 
فستیوال نماش داده شود. ر و ی 
پرده سینما ظاهر نمیشوند چنانچه 
فلم های جایانی و یا فلمہا ی کمپنی 
(مکتب فلم بو فوری) که در اسر 
نمایش در فستیوال عمو میت پید ۱ 


کرده و شہرت جہانی را حصو ل ` 


کردند از اینرو فستیوال آر ز وی 
يك عده تما شا جیان و علاقه مندان 
فلم و سیئما تو گرا فی پر آور ده 
که مدتہای زیادی‌با شوق وانترست 
خاصی انتظار فلمی را در روی پرده 

فستبوال های فلم در جبان خیلی 
زیاد است اما امکان ندا رد تا دريك 
معلو ماث مختصر از تما ما فستیو ال 
های بین المللی که بیش از صد 
فستیوال سالانه در تما بر اعظمھا 
دار میگرددنامبردجه رسد پل لست 


فلم‌هاییکه درین ۶ستیر! ل مستحق 
حایزه گردیده اند . 

بنابران بمعلو مات مختصسسر و 
دلچسپ راجع به بعضی فستیوال‌های 
اروپایبی فلم و جوا یزی که درسالہای 
أ۵ >ے ۱۳۷۱ سے آورده ز نم 
اکتفا کرد چه همر کشود په نوبه خود 
کتب و نشرات خاص سالانه راجح 
باین فستیوال ها نشر و بطبےع 
رسانیده اند. 

این پذکر چند فستیوال مہم و 
معروف جہانی بارسمہای بعضی‌فلمپا 
ریژیسور و جوا یزی که بد ست 
آوردهاندذیلا جہت معلو مات 
خوانند گان عزیز مجله ودوستداران 
حپان » سینما میپر دازیم. 

ویس 

قدیمترین فستیوال فلم‌بین‌المللی 
که برای او لین پار در سال۱۹۲۳ 
درشہر وینس واقع ایتا لیاہ رکذا ر 
شد. این فستیوال تا لحظه ایک ےه 





فلم انگلیسی (باواپ) برنده 'چایزہ 
اول مدال طلا پام در فستیوال‌کان 





فلم (آقابون‌وخانم عاایتالوی بر نده 
حایژه جوان در فستبوال بین المللی 
کان ` 





فلم امربکا ہی (بوك وواعظ: به ریژیسوری اکتور معروف» سید نی 
پواتر برنده جایزه‌درحه اول طلاسال ۱۹۷۲ این فستبوال گردید 


ےہ 





فلم‌فرانسوی (مردوزن) برنده جایزءطلاپام در فستیوال کان 








Fo ® 


چنکث چہانی دوم در گر فت هفست 
فستیوال دراین شیر زیبا وقشنك 
صورت گرفت. در دو ران جنکگك 
کرای خافدانسوز سی 
سراسر ارو پا را فراهم گرفته ہو د 
واز طرفی خود کب ور ایتالیا در 
جنگ میسو خت و لی فستیو ال 
فراموش نشده پازهم سه فستیوا اک 
درهمین محل صمور ت گر فت 
فستیوال وینس يك قسمتی ۱ ز 
نمایش سالانه آرت(بیمال) بوده تحت 
شرایط خاصی صو ر ت میگیرد که 
زهمه او لتر خاصبت ار تیستکی 
داشته از ظا هر سازی ونماشات 
نیمورد طور که در فستی و ال ان 
صورت میگیرد !ستناب می وززد . 
تاآنکه‌در ۱۹٦۳‏ پرو فسور لو یکی 
جیار بنی نظربه مو ضو عات 
دیپلو ما سی و تجا ر تی شکسل 
فستیوال را بصورت بمتری در آوردہ 
بیشتر به فلمپای اجتما عی ودلچسپ 
احازه شمول دا در فستیوال داد. 
0 رتیت ی یی 3 
مذکور رو بکار شد که در مقرر | ث 
آن تغییرات بیشتری را بمیان آورد. 
یکی از تغییرات د. مورد تو زسع 
جوا یز بود از ایشسوو 
شمول فلمہا درفستسو؛ ل و ینس 
وی مقررات بپتری صورت گر فته 
وریاست جدید بیشتر توجه خود را 
برای جلب تو ريست و علا قمندان 





فلم جبت پلندبردن عا یدات خویش 
بتار. پرد.. 

دربیست و هفتمین فیستوال‌این 
شہ رکه در e‏ صورت گل ت 
جایزمد رجه اول طلا را فلم( جنگت 
الجزایر ) محصول کمپنی ا بتا ليا 
والحزایر بدست آورد و جا بزه 
مخصوص ریژیسوری را فلم آ لمان 
غربی بنا م ( وداع ء روز گذشته ) 
به‌ریژسوری الکسا ندر کلو کی 
وریژیسور ورژیو کونرا دراکثر از 
تلم امریکایی ( چاپاکوا ) بدست 
آوردند . 

در بيست و هشتمین فیستوا ل 
۷ بزرگترین جایزه طلا یی زا 
فم فرانسوی (زیبابی روزها) و 
جایزه مخصوص‌جوری‌دوافلمفرانسوی 
بنا م ( زن جینایی) وفلم ایتالوی 
(جین نزديك است ) به ریژ یسوزی 
مارکو بلا کجو حا صل کردند . 

حایزه درحه اول‌طلارادرفیستوال 
بیسٹ و نہمین و ینس فلم آلمانی 
ہنا م ( ارتیست هازیرابایدسر کس) 
وحایزه مخصوص جوری را لم 
ایتالویامادونه از ترکیه ) و فلم 
(س وکربت) فرانسوی حصول کردند 
اما درسالهای ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۰جایز 
داده نشده است . 

ماسکو 

اساس فیستوال اتحاد شوروی‌را 
اولین فیستوال بين المللی, باشتراك 


و 





(زیبایی روزها) فام فرانسوی برنده‌جایزه درجه اول طلا در فستیسوال 


1 یں وه نممن 





فلم فرانسوی بنام (نابستان در کوهستانات) برنده جایزہ مخصوص 


شماره ۲۲۲۱ 


حوری 


»کشور تشکیل میدهد که‌دره ۱۹۲ 
درماسکو صورت گرفت پاین نر تیب 
وله کون ۲۲ سات ,۱۹۵۸ 
مسلسل ادامه داشت اتحاد شوروی 
از ۱۹۵۹ به بعد شکل فستیوا ل 
خوذرا تغییر داده و انعد از هر د 


د 
سال ابن فیستوال را بر گذار میکند 


ودر مدت کوتا هی یکی ازمیمترین 
فیستوال های فلم بين المللی را در 
جبپان کنسب کرد دراین فستیوال 
فضای دیگری نسبت به سا یسر 
فستتیو الما دیده میشود چه علا وه 
براینکه قلمپای پر جسته و عا لی 
درا ین فستیوال مورد نایش گرار 
می‌گیرند در پپلوی آن ستا ز گان 
درخشان ۰ تو لید کننڈگان تنظیم 
پخش وتوزیم کنندگان نا می فام 


N 
جمہت اشتر اک در‎ 


این فستیوال‌دعوت 
میشوند تا خوبتر بمو ضو عات 
آرت "و صنعت و نظریات جہت 
سیتما روشنی اند خسته شود . 
تولید کنندکان فلم مخصوصاکشموز 
های غربی بکمال ميل و خو شی 
فلم‌های خود را حبست نما یش دز 
فستیوال مسکو صعر فی میکنند. 
ز سرا دريس 7 ار ال 
شور و غو غای زياد ریکلا م و ہرد 
پاگند های حق‌وناحق دیده نمیشود 
درینجا ست که فام شکل حقیقی 
خودرا در فستبوال ماسکو گر فته 
و همان شپرت و جا بزه ا که 
سزاوارش باشد مستحق مئ گر دد 
ابنجاست که فلم های پیشما ری 
جہت اشتراك درین فستیوال‌معرفی 
میشموند . 
در ۱۹٦۷‏ جایزء درجه او ل 

یعنی گراند پری دا فلم معرو ف 
شوروی بنام ( ژور نالیست) و فلم 
( من پسر توام ) محضول شور 
عنگری پدست آور دند و جایزه 
مخصوص, طلایی جوریرافلمبلغاریاعی 
بنام(مدار) وحایزه نقره را در این 
فستیوال فلم پو لندی(ویستر پلانی) 
به رژیسوری استا نیسوا ف 
روژیویج حاصل کردند . 

وفلم ایتالوی ( سبرا فينو ) بسه 
ریو سوزی پیترو گزمی و تلم 
رتادو شنبه ز ندگی میکنیم)محصول 
شوروی به ریژ بسوری‌استانیسلاف 
روستا ستکی جوایز مدال طلا سال 
۹ این فستبوال وا سس افد 
و جوایز مخصوص جوریراریژیسور 
انوان پیرو از فلم (برادران اور 
ما ژوف) و ریژیسور فلم انگلیسی 
(آلیور)" نام کرول ريك و فلم آلمان 
شترقی( از مکی در سوب 2۸7ا 














در فستیو ال نیناله 
ماسکو 


چا 


ج 


فلم ر(وبسترپلاتی) پولندی هو فق به 
اخدذ حایزه نقره 







az 





فلم کیوبابی لو سیا) برنده‌جایزه 
طلا ۱۹۹۹ 


یت 1 


فلم روی (تا دو شنبه زندگی ه 
بر نده جایز طلا 






فلم انگلیسی «المود» برنذه جا بزہ 








محصوص ودی ۱ 
اننیلی دانددیو تو ند یکی صاحب 
دنك ۰ 


(بافیدارد) 
فد "۳ ۱۹ 





پر رهق 








تیانر موج نورامی توا ن به سه گروه : 


زیر زمسنی رده بندی کرد. 


3 


ابن شیوه با عصیانگری نو گرا ن ؛ 


اسب . 


شینپاء شینگکی و تیا تر 


٠ e. 


مبان آ مد . 


۰ٗ 


دورنمایه های اجتما عی ء کساراصیل این گرایش نیا نر ی 
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اسلوپ های گوناگو 

رد ابا وم 3 
هسیر تو فنده یك سلسئلے عصیا 
نگریھاءعليه شکل های مو جود - 
ثیاتر گفشنه و توسط آنانی نو 
آوری‌شده است که فاقد تکدیك 
استادانه بوده‌وشموه های تمشیل‌رایا 
کی گذشته بعا ر یت‌گرفته 
اند ویااینکه نادرست بود ن شکل 
موحودراینایر خواسته های ز مان 
درك نموده و |١‏ هسته [ هسته مرد 
روشنی بین‌فور م نو وگذ شته کشیده 
اند. سه اسلو ب‌تباتر نو وجود دارد 
که‌به همینگو نه زایید ه شده 
اند : 

شینبا , شینگیکی و تیا تر ز بر 
زمینی یاپو شیده وسری . 

این ها همه نطفه های تو لد رادر 
حوالی سال ۱۸۸۸ در بطن تار دح 
تبات گذاشتند . 

دراین هنگا م جنبش که سه 
صور تعمیق اصلاح‌طلب و رادیکال 
بود بنام جنبش (حقوق مر دمان 
آزاد) بنام سد انور ی‌سدو دراوساکا 
دربخش شینما چیڑا باسه نما شین 
که‌دور نمایه های ورف سیا سی 
داشت وئماشا گرا ن به همین‌فماش 
پابمیدان گذاشت. 

= O EOE Ew 
۱ء ات برد کڑا کا می‌ازهمین‎ 
. نوع دراژسناکا گشا بش با فت‎ 

هر دز شنیوه می‌دان. متند که 
نیاثر به گونة شیاستق آن ء نم تواند 
بصور ت‌دراز مدت‌تماشناگژان را نه 
سوی چو کی های تیاتر پکشا ند. 
دوی این دلیل سعی نمودند تا از 
مردمان شیوه تیاتر کابو کی وناول 

صفحه ۲۰ 


بو سان برای بروی صحیه آ مال 
ونماش نامه و شتن كمك طلبیده‌و 


بتمایش گذاشته میشود 





ماشك «ناب» نمانشگر غمبن‌پایان بو با میباشد که دی روزا دی 


تیا تر نو و کھن حا 


ناجایی دربر خی ازنمایش های خود 
ازنت ومواد انا و کس تا را 
ا 

کوا کا می ء که مدتی زا بحیسث 
هنرمنك وثبیه گر آمو زش‌دیده بود» 
نوانست تابا در خشش پیرو زمندانه 
به‌نمایش آلار ش‌بااضافه نمو دن 
بخش میلو درام ( میلو درام اساسا 
بك نمایش احساسی و خیا ل‌بروازانه 
بوده کەباآ هنك ها و ار کستر - 
فقو اد توق ای ہیں ا ا رد 
نماشی گفته می شود که درآن‌تضاد 





هاوبرخورد ها با جنبه های عا طفی 
آن‌همراه دوده در تج مواردشخصیت 
های کلیشه بی را بنماپش‌بگذاردم 
انامه دهد. درس ۱۸۹۶ او 
اولین ضربه پر قدر تش را با ابه 
نماش آوردن زند گی نا مه یك 
اناده > ان تام 
(شکفتی) بر چاز چو ب نظام کن 
'تیاتر واردنمود. این پیر و ز ی آن 
قدر چشم گیر بود که‌به ادامه آ ن 
نمایش نامه‌های دیگری چون :شگفتی 
دو باره › وشگفتی در باره دوبارہ را 
روی صحنه آورد. اوبزودی مو فق 
شد تاتیاتر جدیدی برای نما پشس 
هاش درتو کیو بر پا دارد که :عدها 
ا شیو ای ام خی برد 
کواکامی داخل لست کونه صای 
تیاتر جاپان شد. 

بانیم »پایان جنگ‌چین و جاپان 
ضرورت و خواست نوی را بر ای 
نمایش های‌سیاسی تیاتر در مرد م 
زنده نمود. واین روزهای دشواری 
رابرای کو اکا می به ار مغا ان‌آورد. 

50 | اودرسا ل ۱۹۰۴ء با ز نش 
که‌يك کیشای (دختر جاپانی که به 
خوبی‌در مر رقص » من اینسدگی 
سخن کویی پرورش داده شده و در 
پرابر پول هنرشی راعزضه میدارم) 
سایق بودروزانه‌غرب شت.ده ودر 
آنجا بنام(تیاتر جاپا ن) آ ميزه ۱ ز 
نماش‌های کابو کی , رقص ای 
کېن جاپان و آثار خودش را ر و ی 
صحنہەم ی آورد. اوکه‌با جیب پر 
موفقانه اوغرب پر میکردد بر ا ی 
او لین بارآ ذار شکسپیر رابادیدجا پانی 
بنمایش می گذارد. 

زن کوا کا نود انام سادایا ککو 
که‌زمانی خودش گیشا بود بحیث 
يك‌هنر مند نقش‌د ر خشانی ر دز 
تاریخ‌تیاتر جاپان بجا می گذ اردزیرا 
اواولین هنر مند زن است که زنجیر 
سنت های کہن ثیاتر را که در آن 
مرد نقش‌زن‌دانیژ با زی میکرد . در 
همشکست . فبل از ال تما م تیاتر 
دربند عمان سنت تیاتر کاہو کسی 
بؤذہ رن رای بَا مك تیاتربرای 


ژوندون 


.سڈ 








به‌نمایش آورد نء هنر ندا شت . 
در طول سه د هه کرو ه 
مای مختلف تیاتری تشکل گرد پدند 
دورنما به های‌اصلی نمایش این 
گروه عابیشتر در چار چوب مسایل 
خانوادکی وانسا نیت خلا صه ميشد 
وبعدهااین‌شیوه بنا م شینها ام - 
گرفت.در همین‌هنگام‌بود که‌بپترین 
نمایش روی صحنه آمد وهنر مندان 
معروفی چو ن: رو کورو کیتا موراء 
مسوتارا اهنااباگی »میجی جیور اویا 
تاروها ناوسا »کان ایسشی وا شیر 
رویا ناگی په ستيغ شپر ت د ست 
بافتند. ولی‌پانہم هنر مندا ن زن‌در 
حاشیه حواد ث فرار داشتند . 
آواخر سال های ۱۹3۰ شا هداز 
ميان رفتن اکثر هنر مندا ن مردبه 
استثنا ایژ پرویاناگی که‌نه فقسط 
يك‌هنر مند ورزیده است پلکه مورخ 
تیاتر شیوه شینپامی‌باشد. گردید. 
موازی بااین حاد له ء تیاتسر 
متشکل از هنر مندان زن پر هبری 
یاکو میز وتانی پا ہمیا ن ناد . 
آنان از فقدان و کمبودهنر منسد 
مرد رنج میبردند ۰ اینا ن نطفه مای 
تیاتر واقم گرا يانه رابو جودآورده 
وهم‌اکنون یا کو میز و تانی وجود 
پیرشدن هنر مند بر ستر مك وینامی 





است. 

هم چنانکه تیاتر شیو » شینپا با 
فشار روی آثار میلو درام به کند ی 
وبطالت پیش می خز پد بار 
دیگرجوانان رادیکا لو تمو ل طلسب 
دست‌یه اسلحه عليه ر کود تیاتری 
بر د ندد. 

مشمعل داران‌این جنبش شيو 
تیزوبو چی که اولین برگردا ننده 
آار کامل‌شکسپیر به زبا ن جاپانی 
است» کاورو اوسانای ساوا نژ ی 
ایحی کاوا عليه میلو درام های سبك 
شوه شینپا دست به عصیا نگر ی 
زده وتحول ژرفی رابا بمیان آوردن 
نمایش های اجتماعی‌غر بان در تاریخ 
تیاتر جاپان بو جود آوردند . درآن 
روزها آثار شکسپیر» اسبن‌وگر کی 
مواخواهان زياد پیدانمود . شیوه 
تیاتر شنکیکی او لین گونه‌تیا تر 
است که هنرمند زن در آن جای پای 
اساسی خود رامی پاید . 

ازآنجا ییکه آنان سعی می کردند 
تا لاتم تنج جوا الی- یود ی 
داشته باشد. لذا فشار بیشتر روی 
ارزش ادبی وپر محتوی بود ن‌نمایش 
وارد میگردند .در اینجا يك بار 
دیگر هنر مندان تیاتر کابو کی بے 
پاری می‌آیند »به همین حسسساب 











زیبایی چاو دان يسك زن مشو ق‌شوهر جنگجو یش بخاطر ايده اش 
میسود 


نمایش‌های پر محتوي چو ن: 

«در اعماق اجتماع» از گور سی 
«خانه یك کدی» ازاسین ورها ملت) 
ب ن چا پا نی 
غرابت وییگانگی می نمود ۰ 

تماشا خانه تسو کی ژی او لین 
محلی‌بودکه په صور ت کامل‌تو سط 
ب كگروه شینگیکی اداره گردید ۰ این 
جادرسا ل ۱۹۲۶ په صور ت کامل 
آماده‌شدواولین اثر ی که روی‌صحنه 
آمد نمایش یك پرده یی بود که‌یکی 
ازآنان‌بنام (نغمه قو یك دیددراما تیکی 
ازجخوف بو دکه موچ از اختلا فرا 
درمورد دیدهنری‌تمایمس‌های‌سیاسی 
درمیان گروه بمیان آورده و منجر به 
ایجاد مکتب آمو زش تیا تر درسا ل 
۰ کر دگد . این تما تر کو چت؟ 
باعمر کو تا هش زادگاه گروه های 
بزرگک شیوه تیا تری شیکنیکسی 
کردید. 

مرو گا کر زا عرساسل ۲۹۷۹۸ 
به نمایش گذ ار دن آثار کا ملا 
ناب هنری وادبی بوده وبا نما پشس 
های سیاسی میانه نخوا حدداشت » 
باہمیان گذارد. الین گروہ سعی می 
کرد که شصت فیصد آلار دا خلسی‌و 


تن 





اون 
Ef‏ 








چہل فیصد نمایش های خار جسی 
چون: 

(مرغابی و حشی) از الیسن ء 7 
(ماریوس) ازمارسل پا نو ل و(فانی) 
ار تورمنتن وایلدر .۱ رد ی‌صحنه 
بیاورد. 

حارو کو سگی مورا یکی ازبنیساد 
گذاران این شیوه بوده وا کنون در 
آن‌فرمانو وابی مطلق دارد. این ز ن 
بخاطر بازی در درا م( زندگی يك 
زن) نوشته کاورو مور يمو تووبلانش 
درنمایش‌نامه (مو تر سرو یس بنام 
سی رر سی ع 
پیروزی بزرك بدست آورد . دراین 
گروه تمایل شدیدی درروی صحنه 
آوردن آار شکسپیر ودر ام ها ی 
دوران الیزابت دارد وباو جو د بکه 
ظاهرا ادعای(نو) بود ن رام سی 
نماید. 

گروه تیاتر هايو زا درسا ل٤٤۱۹‏ 
بمیان آمد. ر هبری این گروه ر ۱ 
کوریا سندا که هم‌هنر مند و کارکر 
دان‌است» بدست دارد. اوسا لیا ن 
زیادی‌را درآل مان زیر نظرارو ین 
پیسکا تو رکه تمایلی به‌شیوه(حماسی) 
بر تولد برشت دارد» کار نمود. ۱ ین 


بقبه در صفحه ٥۷‏ 





درام (ګاتو بو کی سو گا) یکی‌از غنی ترین درام های نباتر سننسی 
کاب وکی بوده و درآن تضاد رو حیه های آتشمین .لجوج وبی صبر در 
برابر روحیه های‌آرام ءصہور ہے چشم میخور د 

















خباسگ که تفش جسمها 


بح 





۰ اکنون باوجود سگہای ر عاماء مشکل بز رك کوران حل می د 
۰ 
* ایتگونه سگك ها قبل از واردشدن به کار ,آزمایش های زیادی را 

می گذرانند ۰ 
و *٭ ھ 


در بسیاری کشور ها محل ھا ی برای تر بيه سگہای رهنما بر! ی 


مرن ہو حود آمده است ۰ 


میگذرد .موی نصواری تیره اش زیر 
ور آفتاب درخشش خامی‌دارد. این 
یکت یك موجودی نیست .او نقشس 
جشمان صاحیش را بعمرده‌داشته‌واو 
را پا اينکه چشمانش بې نور است 
به همه جا می کشاند . 

هاناکو پا خانواده اش ایکا بارا 


سگش خپا در هیچ جایی اهم ازخانه 
ہین سر ویس ويا برای خر سد 


در شیزه هاناتو ماایکوا به و ن 


به بازار دیه نه‌میشود 


خپا »سکی چوپان که از نسل 
آلمان است اکنون سته سال ازعمرش 


سگپای رهنمای کو ر ان قبل از 


بکی از داغ‌ترین مراکز تجا ر ت 
" توکیو زندگی میکند :او به سنن 
بیست سالگی نوردید گانشی رابناد 
يك شوك عصبيی از دست داد. وبعد 
از آن توانایی آن را نداشت تاه 
تنبایی جایی پرود . 
هااناکو بار اول دو سال قبل‌خبارا 
دیده پعدازآن» ساحه کارها وفعالیت 
هابش هو روزپیش‌از پیش گسترش 
! یافت قبل از آن‌او مجبور بود تاتمام 
روز را دريك عالم تنبایی به خانه 
« بسر پرده بر بخت بد خود بکر ید . 
۴ همه اینپاباداخل‌شدن‌خیادرزندگی 
او ءدگز گون‌شد. امزوز ماناکو په 
كلينك ماسازٌ میزود کورس موسیقی 
جنک را دنیال میکند وبه فعا لیت 
های دیگر مې پردازد که همه وهمه 
مرهون جشمان تیز بین خپا میباشد 
وقتیکه هاناکو از خانه می پرا بسد 
پیاده روعا پراز نفر بوده و طٰ 
: ارک وفادار ورهسشسما . صاحیش رادر سوار شدن ریل‌رقی. عبور پیادہ یع و کر یں 





شروع بکار آزماشہای متعددی را 





می بئلادا . 
می باشد عوتر ها مانند جریان تندی 
جاده ها را عبور میکنند جاده مسا 
پر از علایم, مختلف ترافیکی میباشد 
ومانکو قادر به دیدن یکی از آن 
هانیست .او باید از زینه طو لااسی 
فروشگاه ها بالارود .در برخی مواز 
او باید از کنار ساختمان هائیکه در 
حال کار است و هر لحظه خطسر 
افتادن اشیای میرود ءبگذرد .او هم 
جنان بر موتر های سرویس بايد 
سوار شود .يدون وحودخیا» انحام 
این همه کار ها غیر ممکن است . 

خبای وفادار هميش په درستيی 
هاناکو را رهبری نموده واز کلينيك 
ماساژ په مکتب موسیقی اورا هدایت 
مینماید ماناکو! اعتماد و باون زبادبه 
سک رهنماً یش‌دارد .واین امر‌فضای 
پر اطمینانی را در بین ايندو موجود 
ہمیان آورده است. . 

کی از پردرد سر ترین مشکل 
کوران اینست که آنبا به تنہا یی 

ژوندون 
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شیر 


ید . 
بر اساس ارقام اخیر ۱ کون در 
بدود ۰۰۰ر ۲۵۰ کوردر جاپان‌وجود 
ارد .وهم اکنون تا 
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یگانه عضو بدن که بفکر همه در امرعشق 
ذیدخل میاشد عبار ت از قلب است ز سر 
عنوان (قلب ) بیشتر از۲۰۰ نقل قول‌از 
منابع کلاسيك در دست میباشد زياد تر ازدو 
چند این شماره آ هنگپا ی شہور دا را ی 
ابسن عنوان سوده و نسمه شو صران‌در 
انگلستان ے اگر نه همه شان.. به خائم‌های 
خودرشیرین دل) خطاب میکنند ٭ 

آیا قلب بطور فزیکی در عاشق شد نہ 
دخیل است ؟آیا در لرزه وتکان می افتده‌درد 
و می سح ٦‏ در وائ لب ج ۳ دريل 
امردخیل است اما بگا نه عضو زید خسل 
نمیہاشد همانگونه که درو قت روبرو شد ن 
بەتہدیری میترسیم و عضوی بکار می افتدہ 
قلب نیز بحین‌جزیی از سیستم کلي‌واکنش 
بدن درامرعشق ازخودعکس‌العمل نھ آن‌میدهد. 

این امر با درك انگیژه ای بو سیله مغز 
آغاز مشود خواه از احيه نز ديك شد ن 
موتری بسر عت خطرنا از انگیزه تر س و 
هراس) خواه ازین نا حيه که بمصا حبەمہم 
که‌داوظیفه تان ارتباط دارد میروند ( انگیژم 
پیش‌بینی شده آماده باش )وخواه ازدید ن 
مردی جذاب «انگیزه جنسی ) سر چشمه 
گر فته باشد * 

مغز سگذال هید هد و غده اد رس ل 
که‌بالای گرده قراد دارد کار افتیده جہت 


مترجم : 


مت لد مت سا شتا کے کے کے کے کے کے کے ے 


آماده شود ) و برای پاسخ در برابرانتظار 
میگوید ربرای انجا م حد اکثر مجا هد ت 
علمی آماده باش ) وبا اینکه در صور ت 
مواچه شدن بمرد ی جذاب امر هید هد که 
(برای دویرو شد ن باو آ مادشو) ۰ 

وچه عملی ر خ هیدهد سیپ اصلی هر 
جه باشد اثر آن‌عین چیز است غده‌ادرنیال 
ماده‌ادرنیا لین راکه يك ماده کیمیا وی فوق 
العاده است بمپه میماند ماده پسر ۱ سر 
وجود دویده وبه عضلات میگوید که بهاڼچه 
پیش می آید آماده شوند ۰ خواه پرو از 
باشه خواه میارزه و خوا تما س جسمووبه 
قلب هیگوید که حون عضلات تحت فشار 
اضافی قرار میگیر ند بنابرین به مقدا ر 
بیشتر انرژی ضرور ت دارند ۰ 

قلب در پاسخ به تندتر زدن هيپر دازند 
تاخون را که انر ی و آکسیجن با خود می 
برند به عضلات برساند ۰ این امربالرزش 
قلب احساس میگردد جنانچه بعضی مر دم 
آرابنام تش دل باد میکنند ۰ 

خون به عضلا ت ميد مد و عضلا ت که 
چشم براه اند به هیجا ن می آیند و این 
هیجان بشکل ار تعاش و لرژه ۱ حسا سس 
میگردد. همين صیجان عضلات سرعضلات 
دوده نیز اثر نموده وآنر! کمی بدرد می 
آورد. این اسر مہب مشود که انسیا 
احساس نا خوشی نموده وباعث درد مبہمی 


و کہ جا ار ماج کے واف حون درشکم رده 










دعد همه این غعالیت سپب حرار ت اضا 


شده والیته این امر مو چپ سر وی 


میگردد زیرا قسمتی از خون په سطع بالا 
منود تاسرد شود وصرق که واکنش- 
اتوماتيك بدن دربسرابر حرارت زیاد است 
بوجود می آید۰ همچنان این کار ذ خایر 
بیشتر آب بدن را مصرف نموده و قسم 
خشکی دهن بروز میکند . 

درصور تبکه عاشق عستید وا ین همه 
تفصیلات برای تان آشکار بست یہ ں جه 
همه نشانه ها که درشما حتما و جوددارد 
مانند لرزش قلپء تنقس دشوار» سر خی جبره 
گره محکمی در دل تان دست ہی احسا س 
وخشکی دهن که بدون لکنت نمیتوانید باوی 
سخن بزنید- 

البته این احساسا ت هميشه پدر جه 
اعلی وجود نمیداشته باشد هنگا که محبوب 
تانفورا به نظر تان نیا ید پیروی ۱ نگیزه 
مربوط کمتر شده وباین صور ت ما ده ادر 
بنالین وعمراه باآن شو رو احسا سا ت 
کاهش می یابد ولی کا ملا ازپین نمیرود. 
بلکه پندچه پایین تری با قی مانده ودږ 
وقت‌ضرورت بیدرنگث به فما لیت مې 
پردازد۰ 

این‌بدان معنا ست که احساسا ت بافی 
اند ولی بشکل بسیار ملا یمتر ی قلب تند 
نرمیز ند مگر نه‌به آن اندازه که بنام قپش 
قلب یاد گردد بلکه بسا ن احسا سی (سینه 
فشرده شده )شکم دردی و دل بدی ادامه 
يار مگرچنان خفیف که میتوان آنرا بعیث 
فقدا ن اشتبا تعبیر کرد . 

بندآمد ن نفس ۰ سر خی و غیره‌ته شین 
میشوند مگر شخصی عاشق در صور تبر 
خوردبه‌خود هبو ب نه بلکه حتی به‌حیزبکه 
باویتماس کو چکی هم داشته باشد با این 
علایم ونشانه ها ازخود وا کنش نیا ن - 
میدهد" این چیز میتواند زنگك تیلفو ن‌باشد 
ویاشنیدن آهنگی که زما نی با محبو ب - 
خویش به‌ساز ۲ نوقصیده اید ويا حتی 
شنیدنا مبکه باوی شبا هت اند کی دارده 

این همه شور واحسا سات برای آنهایی 
کەجشم اميد به ادامه یارشد روا بطعشقی 
دارند در حقیقت خیلی گوا را و د لپسند 
است امادر مورد آنبا ییکه انگیزه شا ننا 
بودشده واین ترتیبا ت تماس جسمی عثشق 
برای‌شان ہی ارزش گردیده است چه شاد 
عشدق آنہا ازطرف محبوب شان رد شده 
باشد ویاحتی غم انگیز تر اینکه شخص 
محبوب شا مرده باشد به آنبا چەما جرایی 
رخ‌میدهد 3 

از قرفا باین سو مردم داستا ن‌حوانان 
ودوشیز گا ن‌سیار ی را گفته اند که به 
خاطر عشق ناکام خویش چثم از جبا ن 



















بوشبده اند ومیگو بند که آنبا از داشتن 
(قلب نکسته) بدرود زندگی گفته اند. 

ابن گفته از افسائه های‌دیر بن‌وباستانی 
است وامروز شوا هد قوی طبی در د ست 
است که موید این ادعا میا د. 

تدقیق و مطالما تی در مورد مردا نیکه 
عشق خود را از دست داده اند بعنی زن 
هرده هاصور ت گرفته است ۰ 

پاشريك مطالعه در ولش چنین ‏ ننیجه 
بدست آمده که از جمله یکدسته شوعران 
که‌تازه زن نا نمرده بود و قایع انسداد 
شرابین بصور ت قایل ملاحظه ای افزایش 
یافته که دربسیاری موارد آنقدر شد بد 
بوده که موجب مر گٹ گردید در صور ت 
خون ستگی یعنی انسداد شرا بین جسدار 
عفسلی قلب ازخون مورد ضرور ت محر وم 
گردبده و هی میرد "بگفته دیگر قلبر می 

البته این وا _کنش های عمو هى بدن 
بگانه علایم پیام مغز که میگوید (برای‌عمل 
جنسی آماده شو ) نبوده بلکه عکس‌العمل 
های دیگری نیز وجود دارد که بیشترهربوط 
است به اعضای چنسی وبااحساس جنسیت 
شخصی متفا وت میباند ۰ 

آمادگی به عشق بازی: 

ولی این اھر کا ملا هم زیر کنتر و ل 
هرد هانمیباشد و پرا بلمی که یك مردیه‌آن 
روبرو میشود اینست که بادید ن د ختری 
زیا وجذاب شاید برای او میجان ر خ 
دهد ۰ 


ابن فقط بانسبب است که بدن به‌انگیزه 
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۱ آ داازداشتن لب سکسته‌میمیر بد؟ 
| جرابه لکنت زان می افتید و از 


خحالت سر ج میسو بد تااحساس 


| | میکنید که نفس‌تان‌بند آمده؛ چرا از 
۲ مردمان‌هوشیار هنگامیکه عاشق اند 


کارهای شکفت آوری سر میزند ؟ 
رت مار تین برا بتان میگو ید که با 
ملاقات مر ددلخو اہ تان چه چیز هایی 
درفکر تان خطو رمیکند 


رن رر نار انان ی ۷۸۷۸7۷۱۷ 


اش بایگانه راهی که میداند و اکنش شمان 
میدهد» 

آیا در زنان نیز چنین حا لتی د ست‌می 
دهد ؟ در حقیقت بلی ۰ 


بسیادی مردم در بارہ این‌اثرات جسمی 


صاشق شدن میدانند ولی برخی دیگر که 
جنران معلومات ندارند شاید صر ف درین 
آواخر ازنتیجه تحقیق علمی که در ۱ مریکا 
توسط ویلیام ماسترز و و ر چینیا چا نسن 
فد شده ازین موضوعات باخبر شده 
شلد . 


داید گفت که همه اشخا ص چنین - 
واکنش هایی ازخود بروز نخوا هند داده 
نمیتوان گفت در صور ت عدم این علا يم 
شخصي نقیصه ای دارد. 


ابنجا سوا ل روشنی ایجاد میشود که: 
چرا واکنش های عمو می بدن بصوو ت 
عمیشه برای ما دست نمید هد ٩‏ ۰ 

ما همیشه توسط شخص جذا ب چنسس 


مخالف خو یش جلب میشویم وياو جود 
آنکه ہسیاری ما ازین همه مو فوعاتب 
آگاهی داریم باآنیم شاید در هرباراحسس 
ناگہانی لرزش قلب برای مادست ندهد. 
درسنین جوانی هميشه وبا اکثر ار قات 
ابن‌پدیده ها برای انسا ن دست هید مده 
جوانان زیادی یافت میشوند که‌هر بار با 
دبدن دختری رنگك به جہرہ آورده و به 
لکنت زبا نمی‌افتد و همچنان دوشیز گانی 
وجود دارد که اگر جوانی فقط بسوی شان 


نگاه کند تقریبا اڑھو شی میروند چه رسد 

به‌اینکه همرای شان سخن زئن ۰ 
ولی‌همه‌ما ازین مرحله گذشته و عاثبت 

بابك فرد هعین وابطه عشقی بر قرار موده 


ژاین‌واکنش هارا لسان جز یی ازین رابطه 
ورشد آن تجربه میکثیم* 

و همینکه چنین دابطه‌ای نزج یابددد 
اکثریت ما مردمان جلذاب دیگر باعث ایجاد 


واکنشی_نمیگرده * 


البته لرزه های خفیفی شاید دست دهد 
مگراینبا فقط بیاد دمنده زود گنر رو ز 
عای‌گذشته آزاد ی های احساسا ت بیشس 
نیستند درین وفت فعالیت‌اصلی بد و ش 
محبوب است جرا جنین است ؟ 


شهارة ۲۱ و۲۲ 


سس ۱۲۲۱۱۱۱ 


۱ درطول سا لہا نظربا ت زیادی د 
یت پوجود آمئم ٭ یکی ازآن نشر 
اپنست که ماتو مط اولین تجربه درعشق 
<ودیرای‌هميشه تحت تاثیر قرار میگیر یم ۰ 
همانگونه که طفلی خود دا دابما به نی 

می پیوندد که احتیاج جسمی اش را رفع 
مینماید که عبار ت است از ٭ادرش‌ھمانطور 
همبکنفر عاشق خودرا+ » شخصیکه از او 
خوشش می آید مربوط میسازد . 

واکنشس دز برابر عطر بدن 


حتی آخرین تحقیقا ت نشا ن ميد هد که 


9C مہ‎ 


,عامل جلو گیری ما از ہروز واکنش‌جنسی‌ببر 


کس دربیثی ماقرار دا رد ۰ 

موادی بام فير ومو ن تجزه ه شده و 
عقیدہ برانست که این مواد ازعوا مل‌اصملی 
عطر میناشد ۰ 

وجود " ماچند تابوی مختلفی تو اید می 
نماید .که بعضی آنہا دا میشنا سیم وبرخی 
دیگر راطوریکه هستند استثما م نميکنيم۰ 
بااین هم آنبا جنان محر ك یرو مند ی 
هستند که رفتار ما را درشوابط خا صسی 
بکلی دگرگو ن مسازند » 

یکی ازئموله ها حالت ترس هیباشد این 
احساس قوی بسر عت باور نکر دئی بريك 
جمعیت نفوذ کرده میتواند که البته این 
نشان دهنده آن نیست که افراد احسا سس 
مذکور دا ازبکدیگر کاپی مینمایند ۰ 1 گر 
گروهی ازمرد دا می‌پینید که ببر اس ہی 


1 


مورد فرو رفته اند واضح است کەگسترش 
آن‌بو بسیار به تندی صور ن گرفته ۰ 

اکنون فکر میشود که يك شخص‌هراه ان 
ازخود بوی مخصوص ترس بروز میسدهدو 
همین بوی است که ین احساس را در 
دیگران برمی انگیزد این امر در حیوانات 
بقینا صور ت میگیرد و مانیز هر چه خود 
راعاليمقام و دائسته فکر کلیم باز عم یکی 
ازجمله حبوانات ميباشيم . 

بہھین صور ت فيرو مو ن های جنصی 
نیزوجود دارد که هريك ما فيرو دو ان ۔۔ 
مخصوص خودمان راداريم ۰ 

مادر اتر او لین بر خورد خودسسا 
شخصی تحت ٹاثیر او قرار گر فته و در 
برابر عطر هما ن‌شخصی است که وا کنش 
مسرت آمیز نشا ن مید هيم نه کس‌دبگری 
نظربه هذګور پیشر فته و بگوید که بنا 
بران وابستگی ومر بو طت های همشگی 
بامردم ایجاد میگردد٭ 

تااینجا ما تنہا پدیده های ظاهری 








جسمی رامورد بحث قرار داده ایم ا مسا 
کسیکه باری عاشق شده باشد سداند که 
درین حا لت در فکر اوچسه حا لاتسی 
رخ ميد هد. سفز را عشق وشخص 
محبوب اشغال نموده بجز همین مر ضوع 
به‌چیز دیگری نمی الد یشد ابن بچنا ن 
شغولیت نیرو مند تبدیل تمده سیتوا ند که 
درنتیجه آن خواب ٬حافظه‏ ءنمرکز فکر ی 
وحتی وظیفه و کار همه و همه از د ست 
میروندهمه بخاطر مغز ی آواره و سر 
گردان این قسما پاسخ جسمی انسا ن می 
داشدزیرا "اگر قلب تان سا ن یند ر جن 
حکش متحر ك میزند وبه آسب بی نمیتوانید 
تنفس کنید واضح است که تمرکز فکر ی 
بەجیز دیگری غير از آنچه دروجود تان‌روی 
میدهد خیلی دشوار یبا شد ۰ 

هوضوع بیمین جا پایان نمی یاپد ۰ - 


بەآن التفات مینماید یعنی بسوی توالدو 
تناسل بالاخره این همان چیز يست که‌همه 
واکنش هارا درما سیب مشود هر قدر این 
ابر راظریف وزیبا هم قلماد کنیم بازهم 
حزبی از طبیعت ادت ٠‏ 

ابن سوق بمنظور تو الد و تناسل‌دوهین 
ابگیژه نیرو مند درماست او لی عبار تاز 
حفظبقای خویشتن‌است ۰ هماگونه که‌هنگام 
مواحه شدن‌بمو تر ذارای سر نت سرسام 


آور انسان نمیتواند بچیز دیگری که‌فکرش 
راتمرکز دهد همچنان فرباد نیروی عشق 
دانیز نمیتوان نادیده گر فت. دفطرت اين 
کار رابطور سنجیده انجام مد هد و آرزو 
ندارد خود را ازوضعی که اومارا در ١‏ ن 
قرار داده رهایی بخشیم* 

ازهمین حاست که مردما ن هو شيار و 
دانسته وحساس در برابر دفتن با شخ 
محبوب خویش بم بکبار گی حاضرمیشوند 
همه‌چیز خود را ازدست دعند همه ۲ رزو 

بقبه درصفحه ۵۸ 


صفحه۲۵ 
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پیشا نیٹیں چین میخورد ء لحظة 
مکث میکند ومیگو ید : 

تو همینطور بطر ف جادۂعمومی 
برو من دسکو لت رامی آورم. 

ترسې دوباره در وجودم ځخا نه 
میکند. باهر قدمی که بر میدا دم 
یکبار بعقب بر میگردم و در وا زه 


فرعی خانه آقای «صءرا از نظم 
میگذرانم. بیش از چند لحظه 


نمیگذرد که آقای «ص» بر میگر دد 
ودرست رقتی بمن میرسد تا کسی 
خالی بی جلوماتوقتف می‌کند. آقای 
ہے پد: 

سچه چانس خوبی سوار شو 

من سوار میشوم و دستکو لم که 
باز است از دست آقی «ص»میگیرم 
وقبل از اینکه تسا کسی 
حتزر ات کت ای «دس» 
کرابه تا کسی را می پر دازد و 
تاکسی بسر عت از جا کنده‌میشود 
ومن مثل اينکه از زندانی رها ہی 
یافته باشم احساسی‌آرامشس میکنم. 

همانطوریکه سرم را به پشستسی 
ج وج ہم سے تمالع 13 
می ندم ودر فکر فرو میروم . فکر 
آقای « ص » که باچه ترس‌ووحشمتی 
مرا لز که خودش بیرون کرد. . 
فکر خانم و فر زندان ۲ قای «ص» 
کەناگہانی از یبلاق بر گشته بودند 
وفکر محسن خان که‌مرا به مپمانی 
آقای ىاف که حتما 
شخصس مہمی ۱ ست از بر ده 
بود و بی هیچ خجالتی از من 
خواسته بود که شب را در ہے“ 


فقو گت تخت وان زیر 

بك لحاف باآقای «ص» بگذ را نم . 

نفرت غم انگیزی و جودم را می - 

خورد و محسن خان تاحد. يك‌انسان 

شخصیت باخته در نظرم‌پائین می 
صفحه ۲۹ 
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آبد واز یاد حر فہای محسن خان 
ز هر خندی در لبانم می شکف». 
باچه صداقت فر ببنده‌و باچه‌صمیمیت 
دروغینی می گفت : 

سدوستم داری مره تک تا 
برای او درد انگیز » غیر قابل‌تحمن 
وانباشته از بأس و 
دختی خوا هد بود . 

محسن خان ! شاید اگر من 
نمی بودم واقعا بدبختی بر زند گی 
او سایه می انداخت و د کر 
تمیتو ات سی تسا نی مشل 
ات ی « ص ا کے بہت 
خودش جلب کند ... آ قای , دص ` 
که بدون شاك در آيندة محسن خان 
نقش حساس دار زنده دارد .من 
کنجکاوی نکردم ء من از آ قای«ص» 
چیزی نبرسیدم » و لی آنطور که 
معلوم است باید شخصیت مہم و 


حر مان و بد 


صاحب صلا حبتی باشد که محسن 
خان باآن پول سر شار » خانه‌مجلل 
و مو تر آ خرین سیستم » هنوز 
نباز مند ۲ قا ی «ص» باشد » بلی 
آقای «ص» که تالحظة از اوحداشدم 
ندا نستم جکاره است و کجا کار 
مبکند . این مو ضوع را خود آقای 
«ص» مبداند و محسن خان‌که حتما 
یکی از حمکاران و دستیارا نش 
اآست . 

شبی که گذشت چه شب شوم 
و نفرت انگیزی بود » شبی که من 
در معرض معا مله قرار گرفتم » 
معاملة که شاید در نظر آقای «ص» 
ومحسن خان غرابت و شگفتی یی 
تداشت ۰ اما برای من همه جسیز 
داشت ء نفرت و بیجارگی ودرد و 
رج . 

جشمانم هم چتان بسته است و 
من هنوز در گرداب انديشه صای 


باد دا شت از :لیلا -تنظیم از: د بدیان 
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خودم دست و پا ميزنم که نا گہان 
ٹاکس ی از حر کت باز می اس ا 
مه هايم را از هم می کشایم و نگاه 
زود گذری بدور و برم می اندا زم. 
تاکسی وارد سرك فر عی بی که از 
برابر منزل ما میگذرد شده است 
و در حدود پنجاه متری خانة مسا 
توقف کرده است . 

راننده نیمرخ بجانب من بر می 
ا ا 

ب رسیدیم ؟ یاجنو_تر بروم ؟ 
ترجیح میدهم ء همانجا پیاده 
شوم » میگو یم : 

بلی ء رسیدیم . 

بافشار مختصر دستگیر ہے در 
تاکسی باز می‌شود و مسن پیا دہ 
میشوم . هنوز در » درست بسته 
E‏ او اک چس نز کے 
کند. انگار که از بر ابر بك جذا می 
بگریزد بسر عت از من فا صله 
می گیرد . لحظة چشم به تا کسی 
EA‏ > بعد آرام آرام بطر ف 
غانة خود قدم بر میدارم 5 تسد 
در حویلی را که بعد از حادئلۂ 
آ نشب که « سیماء در را برو ہم 
کشود با خود دارم از دس 
ببرون می کشم و بان در و ازه‌حو بلی 
را باز می کنم . و لی ضمن همین 
جست و جوی کلید است که د ږ 
دستکو لم متو جه پاکت آ بی رنگی 
میشوم کهدرآن جاداده شده است 
او ل عجسب مى كالم ؛ 
مسا هتسد کسجکا و 
میشوم ء شتا بزده از حویلی می - 
گذرم و میخوا هم هر چه زود تر 
خود ا به اتاقم ابر بسا نم بسانم 
خدمتگار که در د هلیز بمن بر 


| توحه نمی کنم که میگوید > سیمام 


نا هنوز صبحانه نخورده و منتظر 
شما است . بسر عت قدم ها یسم 
مي افزایم و میکو یم : 

- خیلی خوب . بکو منتظر‌باشد. 

بعد در اتاق را می کشایم ووارد 
میشوم . پنجره ص سنه است 
وپرده ها کشیده شده است . بوی 
ماندة سکرت با هرای دم کردهاتای 
در هم | میخته و تنفس را مشکل 


سا خده است. . ۱ مامن‌باین‌جیزها 


| نوجه نمیکٹم » قدم پدا خل اتاق 


می گذارم و مستقیما بطرف تخت 
کا 0وک کی ای 
د بات ایی ز بت بب اد آن ۲۳ 
میکشم دستہایم می لرزد » بسپتر 
است بکو یم تمام بدنم می لرزد » 
EE‏ و زان تر تس 
می کشا یم وچشمم به بستۀ > 
نوت کا ملا جدید که حتی خط هم 
نخورده است می افتد . یك مر ايه 
مثل اینکه بدنم راابرق گرفته پاشد 
خشك وبی۔ خر کت بر چاق می مب 
مانم و چشمانم را به آن دستة پول 
میدوزم. دسته ہو لی که‌بار نک‌شیر 
چایی ‏ سبز وزرد ز ینت پا فته 
است . 

ميت ےپ 
فریاد بکشم واز مردم بپرسم که 


آیا من تااین حد سقوط کرده ام ؟: 


آیا تااین حد پستومتنحرفوبازاری 
شدهہ ام کیەمر‌دم بخاطر بك شب ھم 
ری دی کید می بر داز نا 
بطرف در مير وه ودر را باز 
و ےش ہے TE‏ 
اما ناگہان فریاد در گلویم خفسه 
میشود » ناگبان وجودم مثل يح 
ہچیچ کاو ران وحم می رجہ 
فریاد برای جه ؟ ... كمك خواستن 
برای ۷۹۲ برای وک لا 
ليلاييی که واقعا سقوط کرده است؟ 


لیلاپی که تن فروش و بازاری شده 
است. ؟ 

پر میگردم بطرف تخت خواب» 
پول عارا دردست می گیرم» مسزد 
بك شب تن فروشی خودم را د ر 
دست می گیرم . مزدی که مستحق 
آن هستم و باید برایم پر دا خت 
میشد . دیگر تظا هر برای چه؟ 

پولہارا عم چنان که اشك ١‏ ز 
چشمانم فرو میریزد می شمارم 
آهسته و آرام هم می شمارم: صد, 
دو صد » بنحصد , هزار »> دوعزار؛ 


ژوندون 


درو 








و هرا تنحصد ... محموعی پو لی که يدر بعد از يك‌ماه کشبده نود روی کو نه هام میکنم 


خوبی است پول بات شنب‌سیه‌کاری لب باکت میگذازم و در حالیکه باکترا 
است. . دو هزار و پنحصد ؛ > به ر می فشارم ء تصمیم 


بغخض آلود با خودم میکویم: پول کار بدست می آورد وپیروز مندانه بسته مای پول را دو باره دا خل 





اوداوخت دبیری او سپینی یره خوره 
مرکه روانه وه خونا خابه دسپین دیو ی 
پونستتی سره دیبری خندا په خواشینی پدله 
نوه‌تنده لی ترخه کړه ادخ گونغی یی 
لاپسی سره ورغلسی او داسی یی ددرداو 
خوږ احساس وکي‌لکه چه تا دچاپه پرهار 
جن‌خای باندی گوته که :::. دا پوشتتنه 
چه دخرک په مخکنشی وشوه تفر دشر 
۰- دوزل کیدو په علت پوری ده. 

ببری ... ښه شیبه په زور سوچ کی 
ډوب شو... ښه شیبه بی‌دخوان دهتصیداری, 
کی اشن اه مو چ مه مق دلوا که 
په بوه میخ باندی خروله شوی وه... اوییایی 

په غمچنه توگه دخپل خوانیمرکث خوی دوژل 
کیدو ویرجن داستان ورته پیل کړ. 

هغه داستانجەدە په وار دواد سره هر 
خبرلوخ ته ویلی ق .... 

ببری له يوی ترخی موسکا سره سپیسن 
ته وویل‌صاحب کہ پکار چه ستا طبیعت هم 
لەخپلو غمونو سره خه کیم... پس ده چه 
موزپدی لسو کلوکی دا اور سوڑی .... 

زرونه موسو زوی غوشی هوسو زوی.. 
ماغږه موسوزی او هیوکی موسوزوی ... دا 
لس کاله کییری چهزه‌نه دی شپی خوپ لرم او 
نه دودخی سد .... په هره درواژه چه ټلوخو 
رانه وایی جه مهراخه همدا نن نوی والی ته 
ود غلم ... چاکوتی ور پری نښو ولم .... 
باز خواست نشته ..انصا فنشته اود خدای د 
مخلوق غرددی کنو ترغوږه نه رسیرری ... 

سپین په جدی بیه ورته وکتل او بہری 
پياهم خپله خیره اغږوله ...لس کاله کیږی 
چه دمور ملایی کرو په‌شوید داد چوره‌لیونی 
تری جویه ده نه بوهییروچه خپل عرض چاته 
وکرویوا خی دخدای هیله راته پاته ده .. 
خدای ته دعاگانی کوو اوبله وسه مو نه 
رسیږی. . 
ترځنډه غلی و.. مړی ۱و ښکی بی‌توئیدلی 
داسی اوشکی چه پښتانه نفس یی نه منلسی 
اوخان ودته ویر ټیټ او کنپوتلی نکاریده 
خوبی وذلی‌بی‌به سترگو حکم کاوه چه‌تونی 
کړه دادبی وذلی اوبی وسی‌مرغلری!1 

ورویی دپیکی په شفی باندی هغه پاکی 
کیک خله پور بی کی کر او سین »له 
یی چه هم تلوسی او اتتظار خوراوه اد حم 
دہبوی دبی وزلی ویرجن داستان مخ وروارا 
وه او ورته وبی ويل : 

سب ځرك به ددله کسه کریویجهمون 

ویر خواران اوبی وزلی خلك بو ... نه ملك 
لرونه بھی ه‌زرنده لرو اونه خنگل 

دہبوی زره لرخه دایورته شو او خبله 
خبوه‌ئی وغووله... 
هسېي په خیل مت باندی گذاره کوو او د - 
خلکو له شودیارونه ډوډی دا کاږو.... 

هغه کال زما خوا یمر زوی نوی 
په پنخلسو پشه ایشی وه ...هر جابه راته 
ویل چه بیربه شکردی زوی دی لوی شوی 
حبری بی مزدود کیه‌یوه میی دوجی بەخوری 
کاربه کوی اوتابہ هم عڼنیممن غله راوری 
زه هم‌شیطان پسی‌راواخيستم اود خلکو دی 
هڅو نورو خبزو... اوهماغه کال پسرلي می 
دب رکلی له خانانو سره مزدور کي :. هغو وعده 
راسره و کره‌چه‌دکال به‌یو جوره جامی‌ور کوو 
او خلویشت هنه غله ... تولووبل جه‌خانان 
دېت خلك دی» که ھیخ نه وی په‌هغویکسی 
برکت اولوبی پراته دی اوزه هم‌پدی باودی 
شوم اویو سپاوون می خمرک له‌خانه سره 
هته بوته اوبدی وله حمر اناو سوه 
مرهوړ شتو خوکاشکی چه نەوای درد شوى 
له ولری دی مړوای خود خانانو مزدور دی نه 
وای*... . 


اودادخت بياهم ببری په زړا شو او چه 
لرخه یی زیه‌تش کبیا یی خبله خسسره 
سره غوټه کړه ۲ 

داچه زه وایم کاشکی نه وای مزدورشوی 
ددی لپاره چه هفویویرفوی خلك دی‌او 
وو اودی البته داخبره تراوسه پوری هیگول 
دی‌ته زره نشی به‌کولی . جه دخانانو په 
هکله خوله وخوخوی ...خو ما زړه لوی‌کری 


-۔ 


د اددړه هی داراته ويل چهغفه آبوم نی هلك 
دی 

پریزدہ چه دژوند دترخو سپو او تودو 
خپړی وخوری اوپوخ شی. 

اوپه همدی کی یونيم کال تیرشو ... 

او بو ورخ می‌ولیدل چهدکلیو نه‌چوفه‌چوقه 
وڅه خلك بر کلی ته دوان دی ... هوشتنه 
هی کوله چه څه چلدی ...يوه خواب دا کر 
چه دځمرك بادار مشرخان مړ شویدی ... له 
خانه‌سره می سوج وکړ چه هرد مرو به 
ورخم خکه چه هنوی می‌له زوی سره بّه‌کوی 
اودخیل اولادبه شان ئی ساتی ...او وردوان 
شوم ښه خیرات نی کپی وو اومورسخا ت 
سی درلسود ... ماسپښين مری خی شوء 
خیرات موچه‌وخور بیرته کلی ته داستانه شو 
اوچه ببری خبره تردی خایه ورسوله بیابی 
هم سرو نوراوه یوزه یی وسوئوله اوسه 
خواشینی .ره یی وویل : 

سکزه پوهیدلی چه دځمرك په‌ژوند باندی 
دشر خان له مپرینی سره دمر غی دوي ی 
شیندلی کیری او دمرگث تنده مسیلی بی‌پسی 


کاله عمر او خلور ودونه .. 

خو ببری قناعت ورکړ. 

سری چه پریمانه پیسی ورته لری نو 
ولیبه یی نه‌کوی ....چه پیسی دی ددلودی 
عرخه درته برابردی ...همدا وروستی که 
چه‌خان کړۍ وه پخهله پسی نهو تللیءخسر 
یی هغه ورته راوستلی و بعنی دا جه 
پیسو بی داشکه په خپلو پشوترپالنگه ورته 
راکشلی وه.. 

هغه ښځه چه دعضی شوم او کرکجن 
سیوری زما دخوانیم رگ خمرلا دپاسه پریو 
ت‌وهنه نی هم له خانه سره دمرگی خولی‌ته 
یت یج 

ببری وروخپل لاس جیب‌ته کره اودنصوار 
دہی بی را وکیشل او یوتلك نصوار نی خولی 
خبره وغزوله... 

لادخان دمر دیرشمه ورخ نەوہ وتلیاو 
دچا خبره دړهئی نه‌وه وچه شوى چه هفه‌غ 
چنه پیشه وشوه... هغه پیشه چه د خمرگ 
سریی هموخور. ..اودخان دخلورهی ښځیسر 
هم ... 


جوړولو لپاره کولبه کیم .... که چی خه 
موده ناروغ دم اود کراو کرنی کارهم زاڅخه 
خه‌پاته وو خوهمد| چه لهګټ نه پاڅيدم اود 
سازناستی لیاره ما وار نود کار 
دوره په زوره تکیدو غورونه خانته وګښشل 
ادیان پاته‌وم چه‌پدی سبارکی به خولا وی. 

نیغ ورغلم اوورمی پرانست خدایه داخه 
وډنم يوه ښځه داسی هك پك شوم خدا په 
زمونیر خوارو بزگرانو کره به شوہ میلما نہ 
راخی اوهفه هم کی عیخ نه پوهيدم خی 
چ بوه تور اطلسی پیکری‌کی ان ی و 
اوله‌همدی اتلس ټوکرنه زهپوه شوم چسهدا 
ښځه دخواری کورنی نده خکه دځوارانو 
ټیکری هبو اتلس نه‌وی یواخی ئی لهفیکری 
بوه‌ست رکه ښکاريده یوہ غټه او شکلی سترگه 


ج‌له شرمه ی‌بانه سره ورغلی وو ته پوسو 
پرتوگث ئی ه‌نویو زری پنو سره په 
ووما ستری مشی ود کره اووهی پوشتیده خو 
هفی‌دخواب راکولو په خای دکلادوره بله پله 
برانستله اوبه بیرٍه‌انگر ته‌نتوتله اود کوتو 
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ہی تیم 


ت جمعسذسمجمممےےمںج۔ےممی۔ 
أ داکیسه جه سرله همدی کګهۍ خخه پی‌خپريدلی پیل کیږی ء دزاړه نظام دړ نگیدو او 
۾ دیوه نوی دوران دجوویدو نیم دون تصویردی»هغه‌ولس ته‌چه لهو خر ستانه میتی سس 
کیږی جه ئن سبایی دویار او افتخار پر تمیئه‌حنبه رسیزی او رپیږئ »او با ف لیت 





ولس ته وراندی کیری جه دانقلاب مشر اوسر غندولی یی دژوند او بریی نوو فسوو 
افقونو تهلارنموونه گوی .او بالاخر دجمبوریانقلاب مشر ته ورائدی کیری .هغه چاته چه 
دهیلو سپین گلایی زمونږ دولس په زیه‌کی دکرل. 


الف ء الف 


۲ یادونه: پدی کیسی کی تولی صحنی اونومونه دلیکوال دخیال محصول ی۔ 


سممممہمممے 





رااخلی هماغه شیبه بەمی له مزدوری نه 
خلاص کری ژاوله خاثه سره بەعی راوستلی 
وای.... 

سپین په دیره تلوسه پوشتنه وکره: 

× پت وسول ۰ 

اویبری خراب ورکر: 

مشرخان خلورو دونه کریؤ له خپلسی 
مشری ښځی نه ئی دوه زامن دی چه دواره 
لاری لری او سوداگری کوی »دویمه ششه 
می شنډه ده اوله دریم واده نه دره کوچنی 
لویی لری اوغلودمی بی‌چه‌خوارلس کلنه وه 
دوه کاله مخکشم ای کرموہ. سپین په رمازہ 
کی خرد ته وکتل اوبیایی پو شتله و کره. 


عجیبه ده ......خان به دش و کلو وه.. 
اویبری له خانه سره وروسته ته لەشمیر 
نه و مر 


خدای می دغاری نه بندوی زماخو داخیال 
دی جه دپنگه اويا یاائیا کلوبه وو. 

اودی خبری د سپین لهمری نهداریانی‌یوه 
کوچنی او لنډ چیفه پورته کره ... اوه اتيا 





سپین‌بیا دببری په خبره‌کی ولوید او هغه 
ہی وپوشت.. 

ببری خبل نصوار په تاکانی کی توکو ل 
خوله یی دوه دری وادہ په ابو کنگال کسمه 
اوینایی خپله خبره داواخیستله . 


-جوکی دمشر خان دمر نی دولسمه‌جومه 
وهچه خمرگ کورته راغی ماوپوشتنه چه‌هلکه 
خه‌جل دی. هغه داته وویل جه هسی آباخیه 
شوی وم رسخت می واخیست او داغلم ما 
وپویمته چه دخانانو خه‌کارنه ۇجە ته‌راغلی 
خواب یی داکي جهنه کارونه چول خلا ص 
کرل اوبیا راغلم .. پدی خبری زه‌هم قانع 
شوم اوعفه شیه ځمرك په‌کور کی ؤ خوکاشکی 
نه‌وای ... گوندی هقه پیشه نه‌وای .شوی.. 

ببری خبله لونگی له سره وروسته اوئیفه 
ئى پەخپل زنگانه ودروله اوبیانی خپله کیسه 
داسی وغزوله 

سھو ..... سپیدی نوی چاودلی وی اوما 
غونستل چه ولاړشم اودس تازه گرم اوخنگه 
چه‌لمونخ می وکرنو غوایان وباسم اوپټۍ 


لاره ثی‌به مخکښی ونیوله هك بك باته شوم 
جه دابه خوك وی» له‌هرگام سره ئی دگانو 
اوباولو شرنکا شرنگک پودته کیده. 


ماورپسی غر کیره خوهغی خان دښځوکوتې 
ته واجوه خدایه زره‌می تراوسه دهغی شگی 
یه‌سرتور تیکری نه‌بلکه دمرگی خادر دی چه 
زموئن دخوار ژوندانه په‌آسمان باندی‌خیر یده 

ولاروم چه اودس تازه کرم خوزره می هر 
خه راته‌ویل اودید وگواشس ئی راته کاوه‌داسی 
داته رسیدله چه دښځی دگانو او باولوله شر 
نگاشرنگ ند رگد دشپیلی غر‌پورته کیزی ٠‏ 
خو لامی دسرسحه ګوله اودعامی نهوه خلاصه 
کری‌چه زمونږ به‌کودکی بوشوریگت شو .د 
شخی ژرا او انگرلایورته وه اوهمدائی ويل 
جه دخدای لپاده پدی کو رکی پیشو اوهسلم؟ 
نی شته او که‌نه 


اودشپی چنازه و وتله 


(سپین) سخت پر یدلی وو در ببر ی)د 
ژوند دی جئی پرا هی پسی دا اخستی وهنو 
بی‌ثه همدی کبله پ په پیره وپو شته ۰ 

-داشکه خوک وه ۰ 


(ببری) سروگراو» اوبیایی وویل : 

سداشکه وہٴ دمشر خن. خلور مه شخه 
اوچه ميره ٥بی‏ مر شو ی ونویی د لیسودہ 
«کشرخان» ورته تمه وه چه خانته» په سی 
وکری خکه چه دهنوی کو نیم وه ۰۰ خود 
کشر خان عمرعم اویاکلو ته رسیدہ او ښغه 
جه تشر خان له بی حا صلی او شلډ ی 
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هستي نه دو سېږ مو ته رسب لی و ه ۱و 
روند بیگران‌شوی ونه غو ښتل چه د خپلی 
خوانی ه‌تازه گی‌نه ډك کل دیوہ شنه بودا 
وچ اورین دید لی لاس ته وسپار ی ٭ 

داهغه ټکېوچه عفه‌یی د خانانو له 
کلانه تشتو لی ده او راغلی او زمونن کورته 
بی‌پناه ردازی وه 6۰۰ 

دادخت سپین د ہیر ی خبره و ار بشيي 

"o 

-یعنی داچه د خلکو خیرم په خمر له یی 
غریهی و)* 

-همدا سی وہ ښځه زما دکلا ی په پښو 
کیرغړ يده او په زاریو از نلوا تو پی - 
غوشتنه کو له چه «ماله دی کوره مه‌شي یه 
که‌مالدی خای نه و شړی نو می خانا نوژنی 
زمعلتەنہ خشم ۰۰ بس کړه چه له مشر خان 
سره هی خوای خاو ری ایره شوه.۰) دا یی 
ویل و د پسرلی د باران په شان یی له 
سترگو نه او ښکی تویو لی ۰۰ خدای شته 
چه دشځی په خوانی سخت افسوس راغی 
اوداغت پیغور راته درید هچه يوی ہی پناه 


رت 
@ 
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شخی ته په خپل خوار انگر پناه ور نکړم. 
کوره صا حبین که موز خواران بو بو په 
خوپدی ښه پو غیرو چه دسری پت اوغیرت 
شاید خوندی وی . خدای دی موز ټول له 
بی‌غیرتی اوبی‌بتی وسا تی»۰) 

اوعمد!" جه (سبین). چه .بری په مں دار 
هغه‌صاحب باله دا خبره ورسره تایید کر ہاو 
پدی‌قیلی دی ورسره شر ایك شو نوبیخپله 
خبر رشتیا وغزوله ۰۰ 


-رهو کی زه سخت در پچا له شوی وم 
هیخنه‌پوهید م چه څهو کرم ھا زغمرك) - 
راوغوشت اوخبری می ورسره و کری ما 
ویل‌نه‌چه دی سر کوزی له پخوا نہ د خپسل 
بادار ښځه دم اودلاسا کری وی او هغه بو 
له لاری ایستلی وی . خو هغه خوا یمرگ | 
قشهونه گرا نوله کو ل چه يوا ځۍ بی د 
دری‌واره ليد لی‌ده‌هغه‌هم دنله په کلا کیچ | 
دکلامزد ور نة واو له کوره بی احوال‌رالیری ا 


وچه اوپه نشته دوه دری لا دی او په مسی * 


ورجلو لی دی لاپی دی په‌خو له و چی‌شوی 
وی٠‏ دا دوره ساده‌خبره‌تمواته ٹکار یله" , 
ماددی شعی دژر اگانو اوثئوا تو شاته د - 
خانانو له قبره او غوصی نه کی غیری اود 
هغوی دتو کونو خولی‌لیدلی زه پو هيس چه 
ەخانانو سره دغری و هل خه ساده اووپیا 
کارندی ۰۰ دمت زود غوا بی بودی غوا بی 
بیسی غواپی ۰۰ خو.ه خو له پیشی نه 

تشته‌نه‌وه۰ اخر زه هم بو پشتو ن وم٠۰‏ ہو 
مسلمان وم* او ما نشو کو لای چه یو مات 
وزدی له خپل انگرله وشړم ۰۰ خو په ژړه کی 


مي‌له خانانو خخه زور ویره ننو تلی وه او 
عمداسی يی پر له پسی رین دو لم «موزپه 
کورکی ویریدو . 

ناخاپه را پیاد شو لرخمر ل) ته مې 
ورو وویل چه داښځه اولاد مو لاد خه شی 
لری که‌په و چه کاسه ناسته ده « خمرل) 
خوانمرگک هم نه پو هیده خپله کبه می 
راوغو نتله له هقی نه می پو ښتنه و کیہ 
هغی ورو په‌غون کی داته وو يله له تعجب 
نه‌می‌ستر می وازی داز ی شو ی ۰ ډ يره 
عجیبه وه دری خلور کاله دد ی‌نتی‌له واده 
هتير شوی وخولا هم پیفله پا ته شو یوہ٠‏ 
پدی‌خبری خدای شته چه زما زهمریرودردیده 
اولاپسی‌بی په خپل تکل کی پوخ او یینگث 
کرم۰ هماغه شیبه می له ځانه سر ه داخبره 
وپتبله جه‌که پدی نی هرهم شم ساتم 
ہی اود خانانو هما خوا خپل زره جه هرخه 
کوی» که خه هم جه پو هیدم زما دا تکل 
مرک ته بلنه ورکول دی خایست و چه 
موز دیوپکو دزی وکری او پیامو دکلی ملا 
راوغوشت او ښځه ہو خمر 5 ته ور نک‌اح 


ر7 

خو ورروسته تر هغه چه کلیوا ل پد ی 
خبری پوه شو لنوزما و یرہ لاپسی هم‌زیاته 
شوه * ما دخانانو د بر غل او بر ید لاره‌خار له 
خوهفوی خدازده جه ولی تر ماز دیگرہ لی 
وودغر "وعور رای له خوت او د کر ج 
لړمانو په‌شان بی ځاڼو نه غلی کر یوو* 

به‌کلی‌کی يوه زور وهجوته جوقه ښځی 


٩ 










اہ یی 


ویجه له چم گاونم نه زموږ په کور با ندی 
راماتی وې او دمین بو په شان دا تللی چەدا 
میررونه . 
میرو نه ور گوری چه خه وړ ده از هغه 
درخ دز وری و بری په خپو کی دشیی‌مترون 
می په خوله ور ننوتله .. او زه لاهم ار پان 
ومرحه دخانان ولی غلی‌دی . هغه خانان چه که 
به‌جاته ور تەویل چه دپو زی دپاسه دیمچ 
ناشت دی نو خپله پوزه به يې غو خو له. 
اوشپه له ژوری دیری سره سره په خیر 
سبا شوه.۰ 

(سپین‌دیبری ) خبره بيا ور پری کره* 

ےبعنی دا چه خانانو هیڅ هم وو نه 
ويله 


تویدی ۰ شپه سپا شوه او سہر و ختی‌زمد 
کلی خلك حهزه دهفه مزدور همم او خمکم 
میور کوله وروغو شتم۰ په پیرە می ا درپه 
اوه داجوه او خیلی می پشو کری . د هلك 
کورته ورغلم ۰ هغه د نورو ور خوپه خلاف 


زه‌نه‌بو هیدم چه‌خانا ن خنگه یی غير ته - 
و خت 


رو ول 
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دخیل کور مزدوز ته ووبل حه ماته سیاناری 
رواری اوله‌خند مور دتيري دپشو په باب 
ه رکه سر و کره آووعد ه بی راسره و ګړهچه 
زه‌به دخانانو په هخا مخ سا مت شم دهفوی 
خوله به‌به ګډه سر ه ور ماته کرو ځکه 
حه‌که دا پیشه په تا راغلی او که دیښکځی 
سناکور ته پناه داویری ده او ستا پر خوی 
بی غررکری دی لوو گنه زما اموس هم دوی 


خکەچەتە می کلیوا ل یی او زه د کلی مشر 
اوملك »خدای شته چه‌جملك خیرو می ز په 
راتو دکړ اوکور ودانی می ود نه ووایه ۰ 

ترخا ښته بې ستو ن کړم خو له دی‌نه 
غافلچهزوږ په کور کی بله لوبه ړ وا نه 
دهم۰۰ 

- په تندی‎ AOR 
باندییی ګونځی راغلی وی او سایی په خپل‎ 
کول کی بنده کړی وه ۰( بیری ) خهله‌خبره‎ 
۱ بیاوغزوله*‎ 

-رهمداوخت چه زه د ملك کر ه له هغه 
سره‌ناست وم» خو تنو بر غل ډاډ بی وده 
هغوی په تکیر یو او تویکو سنبا ل وو 

-زعجیب ده ۰۰ په تیکر يو او توپکو) 

داپو شتنه سپین په شدید تعجب سره 
و کره* 

ر هو ... خبره داده چه لومری سوه 
ښځه په تکری کی راغلی او مرك لی 
ورغونتی دی خمرك هم ساده اوخام ود غلی 
دی «شی يوه شیبه خبری ودسره کړیاد 
ورته وبلی بی کی چه د علی نه‌بی هلتته 
بوننگی دی۰ ستا د مير می ورور در تهلاره 
خاری او هغه غوا ړۍ چه له تاسوه د مرستی 
په‌باب خبری وکری .... (ځمرك) جه په خبله 
هم‌زما پەشان ار ان اولاده ترینه و رکهوه 
داخبر یی له خانه سره نه نده تللی اوپه 
تش لاس په ښځی پسی روان‌شوی دی..هله 
هله۰- تنگی ته ور لژ دی شوید ی" 

همداچه نز دی غر مه تنگی ته دسید لی 
دی‌نو ښځی خپله ر شتلی بره شو د لی 
ده- تیکری یی له‌سره غور خولی دی او تبر 
زینیی مرگ تەئیو لی او غږ یی پسیکریدی 
خنگه ده‌خمرد خانه دخلکو دامو س غلا اود 
دمروشی له لاری ایستثه ۰۰ او سمد لا سه 
بی‌به‌خمرک باندی واړګړ یدی ۰) 

(داخره به دلته پر ین دو ما هلته لاله ملث 
سره خبری کولی چه دگاونه‌ی کوچنی زد 
راغی او یا باندی چیقیه و کره* کا ځا ن 
کورته ورسوه چه پر دیو دایه اجو لیده۰۰۰ 
خدا یه خير کیی" نی ی 

2 حه‌خره شهده له بوهیدم < 
کر ما و خپلی کلا ته ورسید لم- 
همداجه دعلاله ور نه نلوتم نو ھی و لد ل 
جهعده می ناسته ده او خپل و یشته شگوی 
ژاری اوسوریکو ی ۰٭) 

درخمرک) خور زما لور گل بشره همداسی 
بغاری وهی او دخبر ووس پلری د هعو ی 
خبال میونه سا ته ۰۰ کو تی تهنتو لم-*ومی 
لدل جه‌نه دمنی شقی خه بته لگیری اولەد 
خمرک ۰۰ اریالی وه ۰ دا وخت می دتو پکو 
دوره دری دژی تر غوږه شوی ۰ پدی پوهیدم 
جه شه خو بی سره تشتو لی ده خو بدی 
نه‌پوهيدم جه ځمرك چیری دی اخر هی گیه 
غل یکره بوشتته می تربنه وکره جه خه چل 
دی؟ 

شخی می کیسه دا ته وگیه ۰ ته دملك 
کرموی حه‌بوه شگه دلته راغله او مر ی 
وغوشت هغه ورسره و وت خو تر اوسهبوزی 
بی پته ونگیده* 

خو شیبی وروسته د خمرد تر نگه‌نه‌وی 
:ری جه څو تله شگی دلته هم را غلی او 
نیغی پهکوته رائلو تلی پلونه بی ثه‌اخستل 
مااوگل بشری ته بی مباو کی دا ګړه خوخو 
شیبی وروسته چه زه له گوینه ووتلم نو 
دگل شری حبفی اوناری می واو رید لی* 
ژر می‌خان ورساوه خو و هی لبد ل حه‌دشتگو 
یه‌خای و تله اربته دی او ژھوان ن ورته 
گشگنو کشکروه دکلا له ورئه باسی ۰ نوره 
هپوهبرم حه هقوی څو 5 وه او له کو مه 

گده‌می بدی ته پوهیدله خوژه شەیوھیلم 
داشگی» جا دالرلی دی» و دوسته‌خبرشوم 
حه هغوی په توبگو سنبال وو اود خانائوله 
خوا دالرل شوی وو جەشڭەه و تشتوی... 
هفوی شگه تښتولی وه ء اوژه پوهیدم جه 
خبل نمج ہی وایست . 


حو سحا ل خان 


¥ افر اقنامه» - مجمو عه 
رباست شعری و متضمن جامه عاپی 
که شا عر در دورن حیس سرو ده 
است: 

٤‏ «هدایبه» - اثری است دینی 
که شاعر از عر ہی به پشنو تر جمه 
کرد است ٠‏ 

٥‏ «دستور نامه» اثری است 
منلوو که موضدءانی از تبیل 
سیاست» مسابل مذهبی» اخضلاق. 
فن شکار» فنون‌حزبی» لطایف وغیره 
را دربر میگیرد. 

١‏ «صحه البدن؛ ای ات 
دایر په مو ضو عات طبی. 

۷- «عیار دانش» تر جمة پشتوی 
کتاب انوا سمیلی است از زیا ن 
درق . 

۸- «بزمنامه» در بارۂ شکار (؟) 

خوشحال خان خټك مفتاد وهشت 
سال زندگی کرد وتا آخر حیے ت 
شمشیر وخامه را بر زمین نگذاشت 
شاعر در سالہای آخر ز ندک ی 
خويش په نسبت منا ز عا تی که‌بین 
فوز ندان وی روی داد» دچار و ضع 
دشوار وبخر نجی گردید. زط اور 
بمعلو ماتی که مؤلف «تاریخ مر صع» 
میدهد. خر شحال خان ۵۷ پسر و 
دختر داشت. دو مین پسرخوشحال 
خان حتك بر ام خان در برایر پدر 
بز رگ خود اشرف خان مر تکسب 
خیانت شده» جانب مغلا میگذارد. 
اقدامات خو شحال خان دار به 
برطرفی این پسر خائن ازسر کردگی 
ختکبا و انتتصاب واسة من 

(۲) دو ست محمد خان کا 
مومند طی مقدمه ای که بر دیو ان 
مکمل خو شحال خان خهك بنام 
«کلیات خو شحال خان ځټك» نوشته 
و سبال ۲ در پشساور طبع گردیده 
علاوه بر آثار فوق الذ کر شا عر ازالر 
منثوری بنام «بیاض» از مثنوی بنام 
«سواتنامه» که مشتمل بر چہارصد 
بيت بوده و اژيك ترجمه او به‌نام 








«آبنه» نام میبرد: 
صفحه ۳۰ 


خان بحای او نتمچه‌ای بار می‌آوزد 
زیرا بہرام خانء با استفاده از مغلہا 
درسال ۷ سستاه تزد کل نکیل 
داده بقصد دستگیری پسدر خو یش 
خو شحال خان حر کت میکند. شاعر 
هفتاد وهفت سا له شمشیر بدست 
برای مقابله با پسر خود حر ود 
میکند. مکرم (پسر بہرام خان) که 
سمت زعبری قشون را داشت دون 
آنکه بتواند با جد خود مقابل کردد. 
عقب نشینی میکند. اما بہر ام اورا 
به بازکشت وادار میسا زد.این بار 
هم خو شحال خان» شمشیر بد ست 
از فراز قله های کے بمقا بلپه 
بر میخیزد. بہرام خان طی نامه ای 
عنوانی دربار مغل یادآور حیشو د 
که دی شیر ہو ہچ #نتلیسم 
شدن ندارد» و كمك بیشتر می‌طلبد. 
جون این مو ضوعرابه‌خوشحالخان 
اطلاع میدهند. او بمتاطق‌کو هستانی 
محال سکو نت افریدی ها پناه‌میبرد 
سرانجام مدتی‌بعد. خو شحال خان 
بعمر هفتاد و هشت سا لگی در روز 
۸ ربیع‌الثانی مطابق ۱٦۹١‏ میلادی 
در سر زمین افریدی ها» زندگی ر ۱ 
بدرود میگو ید . 
بر اساس وصیت خوشحالخاناو را 
دريك دهکده ختکہا بخاك میسپا رند 
شاعر در وصت خود چٹین گفته بود: 

«مرآ در جابی دقن کنید که سایية 
مغلہا بر خاکم نیفتد و گردی که از 
اسپان مغل بر میخیزد. بر مسزارم 
ننشیند» )٤(‏ 

برجسته تر ین خد مت خوشحال 
خان به قوم خود عبارت ازین است 
که او قبایل متعدد پشتو نبا را که 
م مصروف جنگ و مناز عه با هم بودند 
آگامی بخشید وآ نا نرا ملتفت 
ساخت كمه يك قوم» يك تن ويك 
پیر اند و آنا را دعوت نمود تا 
بخاطر رسیدن به آزادی وتا سیسی 





)٤(‏ ع.بینوا «ځو شحال خا ن 
ختبك څه وایی!» کابل ۱۹۵۱ص۰۱۵۸ 


ترجمة : شرعی 


بخش ‏ سوم 
0 





دولت مسقل ملی خود پپا خیز نسد وپیکار نمایند. 
گرچه شو رش بز رگٹ پشتو نما کەمدت بیشتر از بنجسال (۱17۷- 
(YY‏ علبه حا کمیت مغلہا دوام یافت؛ سر انجام يه عدم مو فقیت 
انجامیدء آما بر اسناس"ارزیا یی واقعییتا نة دا نشتمند افغا ستعا آن 
شناس شو دوی - ا.م. دیستیسسز «اين شورش ۰ در شکل گیری‌شعوز 
ملی پشتو نبا وصمزمان با آن در تسریم برو سۂ سقوط اما طوری 
بزرک مغلء اعمیت بز ر کی داشت» (ه) 
وقایم سیاسی واجتماعی دوران‌زندگی خوشحال خان خته , بر 
ایجاد های ادیی او ء تأثیری‌بزر گک‌داشت . هنگا میکه آثار بر جستة 
این شاعر چون « دستار نامه » ء دباز نامه » » « فضلنامه » و دیوان 
اشعار او را که را بش شہرت بزرگی یمقیاس جہانی کمایی کرده 
اند » مطالعه می نمسائیم » نخست خوشحال خان ختيك بمثابة یك‌شاعر 
هو مانیست » متفکر ووطنبرست »در نظر ما مجسم می‌گردد . 
خوشحال خان ختيك درراه اعتلای ادبیات پشتو که طی قر نہا ی۱۷۱۹ 
روبه شگوفانی میرفت خدمتمہمیانجام داد و آنرا بمرحلة عا لبتری 
ارتقا داد : 
خوشحال خان توانست بااشعارعمیق انسان دوستانه» ودمو کزاتيك 
خویش برتراز دايرة محدود منا فح‌طبقاتی خويش قرار کیرد " امسا 
روشا نيان را که تسعصیبات تنگ نظرانه مخالفت می‌ورژیدند. محکوم 
نمود و به « ننتیزم» آخوند درویزه که طرفدار مبارزه عليه مغلپانبود ء 
بانگاهی استپزاء آمیز نگریست . 
یکی ازخدمات بز رگ خوشحا لخان ختيك در راه رشد وانکشاف ادبیا ت 
پشتو این بود که عنعنه‌هایادییات کلاسبلك؛ٌ دری را بزبان ملی خود 
وارد کرد. شا عر درس باره چثین میکو ید : 
بندو بست د پښتو شعر ماپبیدا کر 
ہہ شعرد پٹنتو و ه یر سال 
نه ينی وزن ء نه بی تقطیعء نه بی عروض وه 
دوه مصراع‌بی د خفیف بحر ء دوه طال 
دغزل نه یی مطلع » نه بی‌مقطع وه 
نه‌یی‌صفت ۰ نهبی تشبیه ۰ نه یی م ال 
مگر زه یی جه گوبا په شاعری کم م 
پښتا نە بی پو هول ایزد تسعال (۱) 
زباقیدنرد) 
سے -ے وی ا د بط تال 
)٥(‏ ۱.م۰ ریس ز «رشد فئودالیزم و تشکیل دولت آفغانی» نشر اکادمی 
علوم اتحاد شو روی» مسکو ۱۹۵۱ء ص ۲۰۷ . 
۶ ,2 دسا لفون اه ما داشنمان حوشخالیخان 
فقط به نقل تر جمه‌ومضمون آنا اکتفا کرده ۱ نسد. 
مترجم تاجایی که برایش مقدوربوده کو شیده است‌تااز روق تراجسم, 








ناد داشت : 


ختيك‌را بدهند ء 


اصل اشعارخوشحال رایخوانندگان محترم تقدیم دارد ء اما در مواردیکه 
نتوانسته از عہدۂ این کار بدرآید, بناجاز به تقدیم همان ترجمه شصر 
خوشحال خان اکتفا ورزیده است . 























چه په زړهکښی یی غموله‌شی پیدا 
هر نفس شی په داتیغ ادا ادا 
که خوله وگنه‌ی په‌تار دخاموشی 
له رخساره حال دزره شی هویدا 
هرچه زره یی په آشنا پسئ زهیروی 
بی‌ژر) ورنه‌کیدی نه شی خندا 
سنا دمخ و نظاری وته محتاج یم 
تل‌وشاه ته احتیاج تری کدا 
په‌نظر کی بی محراب لرم دور وخو 
به امام دعشق پسی کن افندا 
رمعزالہ هميش سودا کړم دغمونو 
ماحاصله کړه سوداله دی سودا 

«معز اله» 





1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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ستر گی 


سار گو ته کومه گناہ شوی 

جهزړه مين شی سترگی تلکاته کوینه 

سترگو وزړهته گبله و کهه 

وت وی کی در رت 

راو زوهنه خواب دراه 

جەمین ته‌یی اوشکی مونره تویووته 

سترگودی زخم دابه زړه کر 

وړه خندا دی لابری مالگه دوروینه 

سترگوته رنگ درنجو ورکره 

خولی ته‌دی رنگ ددنداسی ودکره مینه 

سترگو پسات داباندی وکر 

نوربی دیاز په شان گنولی گرخومه 
(پښتنی سندری) 


0 پر شانه‌اوریل 
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اوریل‌می پاخوب کی پریشانه لیدلی‌دی 
ستابخت خومی‌رقیبه دغه‌شان لیدلیدی 
دگلوهار به‌غاره محبر باشوه راحضوره 
بلبله داوطن بی‌گلستان لیدلی دی 
کارغان به به‌کشی نموی بلبلان بە یکبٔی یم 
باغونه به‌سمسوروی ماباغبان لبدلی دی 
مپاربه‌دی په‌پوژه شی‌دسروزرو خاونده 
به‌سروشوندو دپاسه می‌پیژوان لیدلی‌دی 
نه‌پی‌سترگی فه‌یمه به‌هرخه اوس‌بوهیرم ؛ 
به‌خلاصو سترگو باندی ماجبان لبدلی‌دی 
إ له‌دامه که‌دی‌خلاص کړم به‌قفس کی دی !یسا ر کرم 
مساده ! ماخو خور بگه زندان لیدلیدی 
که‌بوراژ وژنی خبال اوفکر مه وژنه 
پەد یکشی‌می وطن‌ته‌لوی تاوان لیدلی‌دی 


«الفت» 


TM SMSO GS | Soso‏ ۔ مممجمحر 


ومن سد می 











پچ سے تسد چ و 
خاندم» خاندم» خاندم به‌خنداکشی په‌ز امه 
ژایم»دایم > زاړم پەژرا کشی‌به‌خندا شمه 
خکمه » خکمه ء شکمه شرا بونه‌لبونی شمه 
خمه»خمه , خمه‌تصور کشی په هوا شمه 
سوزم » سوزم ء سوزم پەوفادخپلیشەعی زه 
خورمه »خورمه ء خورمه جور لکونه په گیا شمه 
لارلی صحراته ددنیا بیفورته پنگ‌نه‌شوی 
ستا په رنگی خدایرو که مجذولە وارخطا شمه 
ستاحیا پشتوکشی دئیاته رسوا نەغوارم 
خیردی کهدذباته زه بدنام شمه رسوا شمه 
ویر کوښښ می وکرو خودځانه وتی‌نشمه 
لارشم لیریلار شمه خو بيا ه بیرته را شمه 
وينه دپشتون نشه او مینه دپشتون‌لرم 
خدایه‌هسی تا مجنون قر غاد ته زم رسوا شمه 
گو رکشی به‌تبو به‌ستا دعشق‌شعرونه‌لیکده 
دوج می دشاعر دی بروا نشته که فنا شمه 
حس زخمی زخمی » سینه غلبیل»زره‌دداغونو ډک 
دوی‌ته چه‌زه‌گورم بے خندا شم په ژړا شمه 
«مفتون» 
۱ ۱( [ج ۱۱۱6۱۵۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ص 
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م-۔م+مھمممھو- هرن مه 


داوښکو حو سار 


را ری ٩۲۳‏ 





که‌ستا دسترگو مینی پیماد نه کړم 
شه اوورخ له‌درده ولی‌قراد نه گیم 
ستادحسن علستان نه تازه کیری 
خوروان پکشی داوشکو جویباد نه‌کیم 
دواره‌ست رگی بەتری ه کوم شکته پور ته 
خوخالونه کسی ستا درخسار نه کیم 
که‌به وارسره وصال ديار مونده شی 
لەعا صبر مینی دانیو واد نهکیم 
کەدمخ شمعښکاره کری گومان مه کړه 
جه پتنگ غوندی به‌خان خی زار نه کیم 
ستا دمخ خیال به می غم لهدله بوسی 
که‌جاپیر تری ستادزلفو شاماد نه‌کیم 
عه‌جفاکری که‌وفاکری والادی خیل دی 
ھیخ مانه لەتا دلبره کامگار نه گرم 
«کامگار ختك» 


۰ کو 

Meg, go, 
و گوده پتنگ تهجه‌تعلق ساتی دلمبو سره‎ 
راشه که بلہل بی‌خان عادت کره‌دازغو سوه‎ 


ته به عاشقی کشی یارہ داسی مینه وشایه 


خه‌رنگ حەآدم ميته گر که ددرخو سره 


مسو و سوه اه ر او مې و ونه هوهو و وو و و ووهه ویو موی وه ووه وه وږو و وهه یږ مه ههه وها ٠‏ ووهه هټ مههه هه وه م وهر 


۾ ووابه آشنا حه‌داخه اثر به تاکدی دی 
جه‌زره دی زما یوورلو په بوخلی کتو سره 
وگوره دئیاته چه‌په کوم طرف رواثه ده 
ته‌به کورکشی ناست ہی کوی لوبی‌ذیچو سره 
خدمت دوطن وکرەکە جنټ کتّی زاهده‌ته 
تاده جه لیدلی کوپنو کشی دتسیوسره ۱ 
ورك داسی پلوشه جەمری کی زمانښلیتل 
خوش زماسکرك دی‌جه تیویری ده‌ولمیوسره 0 
| 
| 
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پار ورباندی خه‌نظر دخدای دپاره ونهکړو 
ټول عمردی تبر شولو فرمانه اسویلوسره 
دفر مان الله فرمان» 


هه موی 


مموممسو۔ہھھممصممے ههه وه من مه هھ و همه و 

























































از: ترومگزین 


خانم موجر دراپادتمان راباز د تاھف* 
داخل شدم وبعد بلافامله و ان 
-ابن هم اتاق شما : راستی‌احاق‌بر ة 
ولوله گاز میتر دارد وپول برق چراغرا من 

کرایه مبگردانم* 
هن‌نگه مختصری به اطراف اتاق کردم ۰ 
راستی من زیاد اهمیت تمیدادم اتاق چه‌شکل 
دوضعی داشت ٭حالا من تنبا بيك سقفاحتیاج 
داستم که در زیر آن می خزیدم ۰ همین‌وبس 
بنا برآن گفتم ۰ 
خوپ :من این اتاق داهیگیرم۰ آیا 
برای نما فرق هیکند اگر من‌همین‌امروزاثاثیه 
ام دراینجا بیاورم؛ 
نت۳ 9۳ انم 1۳ 
- اکر شما اینطور بخواهید! 
خانم مو جرمرابرای لحظة طولانی ای‌پایین 
ژیالا پالید ونگاه های ازسوء ظن‌ اش رامتو جه 
بکس دستی ام کرده 
شما برای کاراینعاآمده‌این ؟ 
بلی 1 ہلی 2 
من سرم رابه تابید گفتادم پایین وبالابردم 
و پر سیدم 
۔گفتیدکرایڈ اتاق حنداست ؟ 
-دوپوند وینجاه شلنگٹ درهفته ! تما 
ارذائتر آذاین نمی‌توانید پیداکنید» برعلاوهمن 
يك‌ماه کرابه راپیشکی‌میگیرم* 
اوه فرق نمی کند ۰ 
من درمیان دستکولم شروع به‌پالیدن کردم 
ده‌پوند راشمار کرده به‌اوداد م «حالامن فقط 
يك پوند دیگر داشتم۰ به اضافه کمی پول 
خورد۰ 
ها ۰۰ 
خانم موجر نوت ها دا باتانی دولاکرده 
ودرجیب روپوش گلدارش فرار داد. 
تشاب در طبقه دیگر قرار دارد اراستی 
من رفت وآهد زياد دا !ینجا اجازه نمید هم 
یعنی هردها °« 
سنه! من!۰۰ شماکاملا عطمئن داشیده 
- خو پ! من‌ففط فک رکردم این دابه‌شما 
دادآوری کرده باشم اگرچه قبافة شما ازآن 
قبیل دخترها نیست اما بپتر است »بعضی 
مسایل راقبلا حل وفصل کنیم تابعدا اشکالی 
پیش پبابد ۰ 
-بلی! البته ؛ تشکرخانم ۲۰۰ 
-کاتن ! جسی کاتن ۰ 
خانم‌موحر باز ادامه داد 
- قربب بیست سال ام ت من‌اتاق‌داکرابه 
هیدهم e‏ 
۔-خوب! شکرخانم کاتن ۰ 
خانم کاتن بالاخره بطرف درواژه قسدم 
برداشت ٭ مسن درراعقب او بستم‌و بفس‌راختی 
کشیدم» 
دفعتا احساس کردم میلرژم۰ دردستکولم 
من بكسکة ده‌پئسی بافتم وآثرا به‌میتر بخادی 
انداختم ۰ بعد مقابل بخاری زائو زد مودست 
عایہرابطرف شعله های آتش گرفتم* ابٹعا 
منکاملا مصئون بودم ٭یيك قیآفة دیگردرمیان 
هزار ھا قیافؤ شہر* اینجا منعیچکس ر ۱ 
نمی شناختم ۰ عمائطور یکە گس دیگری مرا 
ثمی‌شناخت »ونه کسی بهن اھمیت هیدادو 
با ازعمل فجیعی کەھر تکب شده بودم خبر 
داشت" اینجا من مصتون بودم ولی به‌هیحوحه 
عفحه ۳۲ 


تراجمهت .3 


رذسته‌هاو | دیدن ھ 


نمی‌توانستم از احساس تقصیر ی که‌تمام 
وجودم رافراگرفته بود وقلیم‌رامی‌سو خت 
دای ۳ ۶ امن نمی اٹواشنتم ع 
اه وت ان اين اجان د ون 
بها سم ۰ 

حالا اخساس میکردم که مجبورم تا آخر 
عمرم باآن زندگی کنم. 

من دردلم دعاکردم* 

-اوه‌خدا ؛ من مجبور بودم اینکاررابکنم ! 
من‌حاره ای نداشتم! محبور بودم۰۰ 

من یك شمارهٌ روزنامه ظبر عم‌انروز را 
خریده بودم- باوجودیکه دلیل آنرا حسودم 
میات . هی اوا نه ی وام ری 
دراین مورد بخوانم ۰ خصوصا که‌دریین‌حروف 
خشك جاپی روزنامه این حقیقت پلید تر 
بنظر فیرسید؛ 

ولی من بايد هرطور شده بود خودم را 
مطمتن میساختم ۰ 

من با انگذستان لرزانم روزنامه راتا کردم 
ونگاهم رابه‌پایین صفحه دوختم 

اخبار وعناوین درذت صفحه اول عموها 
در مورد واقعات وحوادت بر عنگم واطراف 
مدئند تماس میگرفت «من نگاه هايم روی‌پارا 
گرافی که پابین صفحه تحت عنوان در شتی 
تشر شده بود متمرکز کردم . 


کودل بافته شره : 


بك طفل شیر خوار جہار ماه مروز 
حوالی صبح در کودکستان مانحستر پیداشده» 
کودك که‌لباس های نظف ومنظمی به‌تن‌داشت 
دريك ریگشاه قرار داشت۰ دد کمیل خواب 
کودل یك کاغذ سنحاق شده بود که‌در آن 
کودلذ به اسم آن مصسرفی شده ودر آن از 
ازبا بنده خوا هش شده بود که از او خوب 
عواظبت کنده 


آن جہار ماهه بود. همین دیروز جار ماهه 
شده بوده من روزنامه راتاکردم* 

پس اورا پیدا کرده بودند ٠‏ حالااوراحت 
خواهد شد آنہا ميتو انستند خیلی بتر 
از من ازاو مواظت کننده ۰او ه خدا میداند 
من چندر اورا می خواستم » حتی یکو قسی 
فکر مبکردم خودم به‌تنبایی آن دایز دگك‌میکنم 
اما بعدمتوچه‌شدم که‌این توهمات همه وا هی 
است* من نه‌پولی داشتم وه خانه‌ای ودرهمة 
ابن حال بیکار بودم . 

من بابی‌حالی بلند شدم »خودم راخسته 
احساس مکردم نگاء عایم رانه اطر افاتاقم 
دوختم۰ کاغد های دیوار دنک ورورفته به‌نظر 
دید آمابرده ها وروی 0ود ۳۳۳ 
گاز درعقب پرده قرار داشت همراه باجنےد 
وسيلة آشیزی وچند ظر فگہنەچیئی٠‏ 

من احساس کرد م بك پیاله‌چای بدنباشد. 
ولی فکرکردم باید قبلا کمی جای خربد ء 
می‌بودم * حالا دکان ها مطمئنا همه ستته وده 
من ساعت ها میشد در حستجوی يك اپارتمان 
بود ۾ دراین اه جو فع در وا 
نشده‌بودع ۰ 

من روپوشم را بوشیدم وپایسن رفتم۰ 
خانم کاتن دردهلیز اپارتمان ایستاده بود ۰ 
وقتی پرسید م که‌آیا دکانی رامی شنا سد 
که‌تاناوقت های شب باز باشد او سر ش 


راتکان داد ۰ 

له ! حالا دیگر هیج دکانی بازنیست٠‏ 
شمایه جزی احتیاجداشتید 

- فقط کمی چای ۰۰ 

اوه قکر میکنم من کمی چای داشتشه 
بام ای اما ختعاشق برای مم 

خانم کاتن در انتبای دهلیز دروازه‌بوفة 
کوحکی راباز کرد* 


من‌بالکنت گفتم۰ 

سسمن نمی خواستم بەشما زحمت بدهم»* 
واقعا ۲۰۰» 

له ! این‌هیح زحمتی ندارددخترع۰» 

خانم کاتن بايك پری جای ويك مر تبان 
۲ وس 

۔(فکر کردم شما يك کمی شیرعم بخواعید٭٭ء 

سرتشکر ۰۰ ) 

من راستی بااین هدیه ناچیز خودع‌رافلبا 
مون احساس مبکردم ۰ 

سفن پولش را حتما بعدامی‌پردازم ۰* 

من چای جوش حلبی کوحك راروی اجاق 
بر داضتم وی تست ور چا 
ساندویچ پنبری راکه ازابستگساه سروبس 
خریده بودم ازدستکولم بیرون‌آزدد م۰ 

فکر میکنم چای گرم حالم رابہترہگرد ۰ 
نه‌بپتر نه ! فقط اینکه من حالا ببترمیتوانستم 
در تمر کزهدهم ۰ 


فردا بابدمن در حستجوی يك کارمیشدم: 
هرکاری که پیدامی شد* این يك پوند وچند 
ینس بمشکل کفاف چند روز مرا می‌کرد" من 
وحشتزده وخسته بودم* ۳ 

خستگی تا ۱ عما ق و جود م سفود 
سکرد ۰ 

بنظرم می‌آمد که‌من سالہا می‌شود همبنطور 
درحال فرار بوده‌ام* 

شاید این توهم بيك نوعی درست‌همبود* 
این سالمایی که‌من درحالت ثرار سر رده 
بودم لایتناهی بنظر می‌رسید* 

حالا شای دوسال می شد که من فرار 
من می نارم وار 
مردهی که‌عرا می شناختند 2 

دراول من از (خاله وایلت) فرار کردم. 
در آنوقت تنہا بك فکر تمام وجود مراتسخیر 
کرده بود وآن اینکه من‌بایدازآن شہرکوچجك 
مزخرف وآن خانۂ چہارکنچ عصر وکتودیا(۱) 
بیرون می‌آمد م . تا دیگر صدای خشك 
خاله وایلت دا بالحن حق بجانب‌آن‌نمی‌شنيدم 
که‌تاهنوژ در اعماق گوشت ها یم انععکاس 
میکند ۰ 

دهن فقط به‌صدای وحدائم گوش دادم و 
ترابه خائة مان آوردم»۰ » 

خاله وایلت به‌آن شبوه خودش بقددکافی 
به‌من خوبی کرده بود* اگرچه او هر زهرا 
قلبا دوست نداشته بود امابعد ازآن سانحة 
مرگ يدر وعادرم اومر! به‌خانة خودش آوردو 
از من مواظت کرد- ودرایسن خاله او بود 
که‌من بزرگٹ شد م ھن موجودیتم رابه او 
هدیون بودم واما دراین مدت هيج ۱ با 
,( ۱( ,( , ,( ( ( ,( ( ,( ۱ ۱ 1۱۱۱8۱۱8۱۱۱۱۱ 

(۱) اشاره بە‌دورۂایست مسمم بەملکه 
وکتوریا (۱۹۰۱-۱۸۳۷) 


نداشت مرا زیر بار ممثونیت هایش د قن 
کند٭ ومہربانی ها و,فد)کاری» هایش را به 
رخم بکشد. درست به‌همین دلیل بود که من 
بکروژ بالاخره تصمیم گرفتم خاله‌وایلت و 
خانه اش رابرای هميشه ترك بگو یم ۰دوهفته 
بیشتر از هقدهمین سالگره تولدم من‌لبا س 
هايم راحمع کردم ودريك بکس قرارداد م ۰ 
بك بادداشت کوحك روی هیر گذاشتم وتمام 
راه راناایستیشن سرویس دوبدم * 

من مستقیما به را جسٹر رفتم ۰ فکر 
می کنم من درآزوقت جنین احساس_ داشتم که 
عرقدر شہر بزرگتر باشد من می توانم‌درآن 
زندگی خوشبخت تر ی دانسته‌داشم ۰ وایسن 
بخا طر آن نفرت عمیق‌بودکه منازشہر زادگاهم 
داشتم* اگرحه اپارنمان »بك تعداد قو اعد 
خشك وحدی ای داشت که بايد مرا عا ت 
میکرددم ولی برای من مہم لبود“ لاقلاتاق 
ها مانند خانة خاله‌وایلت بوی کرمگندیده‌را 
نمی‌داد ۰دیگردخترها هم‌صمیمی‌بودند۰ 

وظيفة من‌اول دريك فروشگاه بزرگٹ در 
شعبة فروش مواد ضدعفونی وصاپون پودری 
بعداز چپرداه من‌به‌شعبه وسایل‌آرایش 
منتقل شدم ۰ خوب لااقل من لابحه این‌قسمت 
ر تر دوست‌داشستم* 


دو ۰۵ 
.3 











من برای خاله‌وایلت يك مکنوب" نوشتم. 
اترحه زياد میلی به‌اینکار نداشتم ولی خودم 
رانجزیر می لم 

خاله وایت در جواہم نوست از اینکه 
من‌جای مناسبی پیداکرده ام خوشحل اسٹت* 
ولی هن میداسنم خوشی او پیشتربەخاطر 
اہنست که ازشرمنخلاص شدہبودء 

بعد در نزدیکی ايار تمان ء یك کلپ تفریج 
بازشد ۰ من وجند نفر ازدخترعا یاپارتمان 
مان‌به آنجارفتیم ۰ درعمین جابود که مزباراول 
باررالف ) آشف‌شدم »در اول من زیادتوجمهی 
بهاو نداشتم ۰ وقتی او ازمن‌خواست باهش 
برقصدم ون قبول‌کردم ظاهرا اویدر خوبی 
به‌نظر می‌رسید ۰ ولیمن درمورد او ګد ام 
اماس به‌خصو صمی نداشتم ۰ او بعداجم نگفت 
که کار گر تعسمیرات است ودريك شرکن 
دزرگٹ تعمیراتی راجسٹر کارهیکنده 

من‌چند باد دیگر عم بااو دز کلب پرحوردم 
تاابنك او ازدن خواست داعم بسر و ن 
«رودم ° 

آنشب ما باهم سینما رفتيم . وبعداومرابه 
بك همیرگر وکول دعوت رد“ فکره‌یکنسم 
دراینوفت بودله من شير بهاوجلب م3۰ 
بامرور جندهفته فربفتة بوشدم ۰ وقتی 
(رالف) ازمرد م ودوستا نش دود می‌بودآدم 
دیگری می‌شد* مطمشن وسمیمی ویر دان و 





دوسبت‌داشتنی۰ اوبمن‌میگفت: 

-ر من می‌خواهم هميشه سعر کنم۰اصلا 
می‌خواهم به‌افریقا یا مکسیکو بروم وما نند 
ای ہام ۰ ع 

در تی 

ہد منمطمئن هستم تو یکروز اینکارها وا 
هی کنی رالف*۰۰» 

سبلی! تباید من یکروز فرصتی برای 
اینکار پیداکنم ۰ 

رعداو ابروهایش رادرهم‌مبکشید ۰۰ 

من نمی‌خواهم همینطور در یکجا بمانم و 
بیوسم ! نمی خواهم ایم به‌جیزی بندباشد٠‏ 
من‌باید همیشمه سفر کنم۰* 

من شش ماه بعد وقتی مقابل رالف شستتم 
تابرایش بگویم که |زاو حالاعستم این حرف 
ها بش هنوز در کوش عایمزنگعیزدہ 

آبروز (رالف) به‌سختی خشمگین شدہەیود٭ 
احن آوازش بطرز عچیبی پیگانه‌بود+ 

-نه ! یں ناممکن است چوری !1 فقط همان 
یکشب وحالاء۰۰ 


من گفتم ۰ 


پس توفکر کردی احتباط کرده‌ای زالف* 
خوب مثل اینکه این احتیاط توکافی آہوده * 
من به‌داکتر مراجعه کردم اوایترا تسا ييد 
کرده ۰۰ 

ررالف) یکدفعه قیافه اش سرخ شد. 

واگر هم این واقعیت داشته باشد من‌از 
چه‌میدانم ۰۰۰ یعنی ازچه معلوع اوازمن‌باشد. 

-جی یی ؟ 

من‌با ناباوری وتعجب بهاو خیره‌شدم* 

سرالف ! البته که‌ازتو است ۰۰1 


۔اوەجودی ! بہین من حالا باید سر کادم 
بروم ۰ توبعدا بیاوماحرف‌مي‌زنيم" 

نه نه ! له ماهییج چیزی برای گفتن 
ندار یم- 

من‌اجازه ندار م اوگپ اش راثمام کنده‌بعد 
بدون اینکه به‌نگاه هاییکه از جہار کنسج 
رستوران بمادوخته شده بودند اهمیتی بدهم 
۷ مد دح ۱ 

نمی دائم توچی میخواعی بکوبی ! من 
نمی‌خواهم به‌هیج چیزی گوش بدعم فہمیدی! 
هیچ چیز ۰ 

وباعجله ازرستوران خارج سدم* 

اگر رالف نمی‌خواست پایش ند شود۰اکر 
اوازمن می‌خواست که‌طفلم رادر سکم اوسقط 
کنم وگذشته از اینہا اگر اولمی خواءست‌باور 
کنر که‌این طفل متعلق بهاو ست من‌هر گنز 
نمی خواستم اورا دوبارہ ببیئم٭غرگز! 

آوحند روز بعد پکشب به اپار تمان ماآمد 


ولی من به‌دختری گفتم بهاو بگوبد فه من به 
شہر دیگر نقل مکان کرده‌ام* این البته که 
بك دروغ بود ولی من بعداز آنروز دعوا 
دیگر نمی توانستم بااو مقابل شوع» خصوصا 
بعدازآن توهینی که‌اوبمن کرده‌نود* 

البته که طفل من‌متعلق به‌اوبود باوچودیکه 
فقط همان یکدفعه باهم بسربوده پود سم" 
و کپ نود وان ای و اب 
اپار تمان اورفته بودیم تاقطعه‌باز؛ کنو فیوه 
بنوشيم ۰ ماجز این ابدا فکر ر زی پسر 
نداشتمم امابك ترتیمی صحته‌ش گل دیگری 
بخود غرفت" که‌شب در بیرون باران به پنچره 
عاشلاق می‌زد واتاق گرم وراحت بود و من 
اورا دوست میداشتم واومقابلم نش تهبود. 

بعد کارها _ یکی بعد دیگری اتفاق افتاده ما 
هردو ميدانستيم که‌کآد درستی نمی کنیم‌ولی 
صحکدام مان اراده ای نداشتيم ۰ بعد از 
آنشب دیگره‌اه رگز بەاپارتمان او نرفتسم ۰ 
اینکار رسك زیادی‌را دردر داشت.مخه وصما 
وقتی که رالف نمی‌خواست پایشی رابه چیزی 
بند سازد ۰ 

منمنتہی سعی خودم داکردم که حامله گیام 
راعخفی بگپدارم* اما یکروز خانم سر پرست 
اپارتمان رانزد خودش خواست وگفت ٭ 


سراستی من تصمييم ندار م شما راخجالت 
بدهم ولی من متوجه هستم شما حامله‌هستید* 
حودی ۰۰ آیاشما بااین پسر ۰۰ هرد ازدداج 

من‌لبم‌ړابه تلخ يگزید م ۰ 

سنه ! 

سخوپ ! پس اچازه بدعید من ترتیپ کار 
هارایدهم» شما به‌پرورشگاه اطتال نامشردع 
عراجعه می‌کنید و۰۰ 

نة تشگ ! 

من اگکہان از مداخلۀ او خمگین شه مه 
برعلاوەمن ازنام پرورشگاه اطفال نامشرو ع 
نفرت داشتم۰ فرضا آلہارا مچہورمیکردندطفلم 
رابه فرزند ی کس دیگری‌بدهم" من‌نمینوانستم 
ادا ۳ 

بنابرآن به‌خانم سرپرست گفتم ۰ 

من خودم ترتیب اینکار راگرفتهاع: 

بەاین ترتیپ من از اپارتمان عم فرار کردم" 
بپرحال من نمی توانستم مدت زیادی‌ددآنجا 
بمانم» آنروز حالمن خوپ نبود وبه‌این دلیل 
تفاضا کردم دراتاق مامورین‌استراحت کنم ٠‏ 
وقتی‌رماج) تیسن‌بداخل‌اتاق‌آمل ودیدمن گریه 
میکنم برابم يك پیاله‌جای خر بد" 

رماج) در خلال پیاله های چای پرسید* 

-خوب : حالا تصمیم داری جه بکنی جودی؟ 
آبا خیلی پہتر نخواهد بود که تو بيك پرورشگاه 


مراجعه کنی ٭ وبعدا طفلت رابه فرزند یکس 
دیگری بگذاری ۰۰ 
دنه ٩‏ ۶۳ 


من سرم رابه خشونت تکان دادم 

این طفل ازمن است ومن خ<ودم آورابزرگث 
می کنم 1 

درس اما ! 

ماج آه یکشمید ۰ 

-راستی این پسر اسمش 
نہ ؛ نودرمورد او جدی بودی زد م 
بتر نخواهدبود اولتر بااو کب وک رس 

هرغز ! اوشاید به‌وطيفة دیگری منتال 
شده باشد۰ بیزحال من تا بمیرم نز د او 
نميرم ۰۰ ! 

ماج باسادہ گی گفت : 

-خوب بين ! من در اتاقم بك کو چر احت 
بزرگی دادم 1 

برای فصلا تو جرا نمی آیی با من زندگی 
کنی * 

اوه ماج جدی میگی ؟ 

من باامتنان بهاو نگریستم* 

- اوه البته که‌جدی میگم* 

ماج شانه‌مایش دابالاداخت ‏ _ , 

من نمي‌توانم تحمل کلم که يك د حر 
مثل توء بايك کودك در شکمش بااین وضع 
د رکوحه ها آوره > بگردد. 

رماج) بطرز باود نکردنی ای میربان‌بود* 
من تاهفت ماه حامله‌گی ام بالاوقفه کار کردم 
وپول مایم وادر همه این مدت جمع کردمتا 
برای طفلم لباس وسامان بازی بخر م ۰ ھن 
تصمیم نداشتم برای مرت طولانسی ای در 
|پارنه‌ان ماج باقی بمانم۰ امافکر هیکردم برای 
طرح کردن پلان‌عایی برای آینده کودکمبقدر 
کافی وقت داد م یکماہ پشتر از موعدی 
که‌طثل من باید فرامی‌رسید من‌نیمةشب‌باوحشت 
ازخواب بیدارشد م ودراین حال در بطم 
درد میپمی را احساس میکردم ۰ من باچرا 
بیدار کردم ۰اوبأکمی تردید بمن نگر يست 
و گفت * 

-به‌کهان اغلب این بك هشداد کا ذ ب 
است جودیولی باآن‌هم‌برای احتیاط بايد 
امبولانس‌داخیر کنیم ٭ 

مابسبار خوب شداین کار راکرده بودیم* 
درست يك ساعت بعد طفل من درشفاخانه 
به دئبا آمد. يك دختر دوست داشتلیکوجك 
باوزن پنج پوند ويك انس ۰ 

اوخدایا من دفعتا آدم دیگری شده بودم* 
من اعتماد نفس عجیبی در خودم احساس 
میکردم هن ازدخترم مواظبت میکردم * 


چیست؟ رالف 
> حالا 


اورا بزرکث میکردم ۰ من همه چیزی را 
که ودراین دنیامی خواست برایش میت 
میکردم۰ برای چند هفته اول من خودم دایا 
این خیالات مشغول میداشتم ۰ من دوست 
داضتم هميشه ازران) مواظبت کلم ٭ 

آوظریف ودوست داشتنی بود درست‌مانند 
يك کدی کوچك ۰ 

بعد «ماچ» به من درمورد «مج» قصه‌کرد. 
اوچند هفته میشد با جم بیرون میرفت: ۰ ودر 
آخریمن گفت : 

- مچ می خواهد ماعمین چندروزازدواج 


کنیم . جودی ؛ مادلیلی برای‌انتظارنداریم. 
درست است که اوکمی ازمن بزرگتراست 
امامہربان وخوش قلب است وخدا میدانسد 
جقدر دوستشی دارم ۰ 

من صمیمانه گفتم 3 

ے جف یرای شا خوت 
ما ان 

اما رماج) ادامه داد : 

- امامیدانی معنی این حر ف چیسست 


عزیز! مج بعد از عروسی مان به اپارتمان 


من باعجله گفتم : 

س اوه فرق نمیکند ماج! هن بیرحال تصمیم 
نداشتم مدت زیادی دراپارتمان شمابمانم»۰* 

امادر من دراعماق وجودم وحشت عجیبی 
احساس کردم- اصلا من بااین طفلم به کچ 
میتوانستم بروم ۰ من به پرورشگاه کمك‌به 
مادران درخواست کاردارم ۰ ولی من تجربه‌ای 
دراینکار نداشتم ۰ 

وآنہا به‌شخص باتجربه ای احتیاچ‌داشتند۰ 
واقعا من‌دست پاحه شده‌بودم" 

«ماج) تاحال مہربان وصميمي بود و من 
نمی‌خواستم مانع خوشبختی, اوشوم۰ به‌همین 
دلیل من دیشب به اوگفتم که‌جای مناسپی 
بسرای خودم وآن پیداکرده ۰۵۱ وامروز صبح 
لباس های خودم وآن راجمع کردم و بے 
کودکستان را چستر رفتم* من ازدرو ازافرعی 
واردشدم ۰ ان آرام دربین ‌سبد خوابیده‌بود» 
من‌سید رادد صحن عقبی کودکستان گذاشتم: 
داعت ذرخوالی شش صبح بود" من‌کسی دا 
درآن حوالی ندید موامیدوار بود م کس‌دیگری 
هم درا درآن حوالی ندیده باشد ۰ 

من ازکودکستان مستقیما به ابستگاه ردیل 
رفتم» میدائستم این احساُس مناحمقا تسه 
بود ولی من می‌ترسید م يك کسی کدام 
پولیس را ابستاده کند وبیرسند کەطفلسم 
راحه کرده ام من‌ترسید م هردم ازحالت 
قافه ١‏ م ه‌گناهق که‌مرتکب شده بو دم 
پی‌بیر ند* 

ولی حالا امروز صبح مدت هاپیش به‌نطر 
می‌رسید۰ من نگاهی به ساعتم کردم" حا لا 
ان مطمتنا بیدار شده بود* هن بوتل شیر 
اورا عمراه بايك ورقه بادداشت محتو ی 
عدایاتی درمورد غذا وصحت او در سبسد 
گذاشته دودم۰ احساس کردم حشم هايم 
پراز اشك می‌شوده خدایابگڈار اینہادوستش 
بدارند* بگذار ٠۰‏ 

صبح روز بعد من بقایای جای وبودہ ايرا 
که‌خانم کاتن بمنداده بود سرکشید م وبه 
جستجوی کار برآمد م * 

من امید ژیادی نداشتم" اصلا کسی را 
دراین شہر نمی‌شناختم ۰ کار دفتر هسم 
بادنداشتم۰ دربك فروشگاه بزرگث بيك 
فروشنده احفیاج داشتند ولی اینکار تایکماه 


تعد فی روغ اتید والبته من سی وا 
یکماه منتظر دوم فکر میکنم اگر ھن بے 
مرٴکز شیر برمنگم میرفتم شاید چانس‌ببتری 
برای پیداکردن کار میداشتم و لی مسن 
من می‌خواستم کاری در حوالی ابارتما نسم 
پیداکتم» تادیگر مجبور نباشم نصف پو لم 
برخرج کراية سرویس ونا ن جا شست 


کتم . باقی دارد 















تجمه‌در د بگ للم زخویش وازتو نگسلم 


عہد عاشقان مکر شکسٹنی است ¦ 
۵ ۵ ۰ 


درملی واینہمه زمن چا دید مت شبی بخواب وسر خوشم 
بامئی ودیده ات بسوی غیر 











مگر نه خواتظا به بینمت 
رن ناه ره و کا E a‏ 
تونشسته گرم گفنگوی غير خیزم وزشیاخه ها بچینمت 
۰ 9 

نات سی ہو ہہ ۱ شعله میکشد بشلمت شیم ‌ 
E‏ | ۔آتش کبود دیدعان تو 3 
۳ وا مت کے ۹ | رہەمبند بلکەرہ برم به‌شوق 1 
تی یٹ نيد نے ر بت 
سابه توام بہرکچا روی ری و ی 1 
سر نپاده‌ام بزیر پای تو ۱ : 
چون در چہان نچستهام ھنوز حار 1 
تاکه برگز بنمش بچای تو بعداز تو در شب های تنہا یی : 

Kk‏ ارت گت 
شادی وغممنی به‌حیر تم . غمگینم از عشقی که درمن مرد 13 
خواهم ازتو »درتو آورم پناه باخاطرتت اشىك هبریزم 1 
توچ "و حسم كهب یي ڈکویئی بعد ازتو میدانم Ad‏ 
کشته ام اسیر جذبه های ماه ھرگز بەقلیم ہوتەی عشقی نمی روید 

7 عرگز لبم افسانه شیرین نمی گوید 1 

گفتی ازتو بگسلم دریغ ودرد هرز زجدرمم تطرەی اشکیلمی ریزد : 
رشتاوفا مگر گسستنی است ؟ #رعز نگاهم آشنابی را نمی‌دوید 













فاصله من‌و تو وحون پروین وناهید 


| فاصله دو مرزیست و بالا خره 

و که دروسعت آن حون شب به‌سوی روز 

/ رود بار آرام وحون روز به‌سوی شب 

| چون امواج عیسوان تو جون سکوت بسوی فریاد 

|" به سوی نامعلومی میرقصد وجون فریاد یسوی سکوت 

۾ هن دداین دود پار چون آتش به‌سوی آپ 

و چون قایقی زرین درشناگری ام وچون آب بسوی آتش 

۷ من‌ازنہایت ابنآبہای سرگردان حرف‌میژنم ‏ و بالا خره 

7 کال کہ انم همه‌چیز بەسوی همه‌چیز 

1 ۰ 7 عمگی عمدیگر را دوست دارند . 


پابان‌آن کدامین‌ساحلی خوشپخت‌خواهدبود وبی هم نمیتوانند زندگی کنند 


] اگرمن ناخدابان کشتی راشلاق میزنم من‌ونو یز 
ا تافر نت انجام يك آغاز دا پایان بخشیم 






EOE ٤‏ ودر بلند ترین قلعة زندگی 
کیا ا و جج یں 











۱ قابق را فیگویم ۱ وآن‌گاه بادگاری را که 

| قایفی که بروی‌حریر امواج آب‌سرگردان‌است | برزمین گذاشته ایم 

۱ زیرا امواجء امواج گیسوانی ترا ۱ تماشاکنم 

۱ درلوحه ذهن "من نقش میزند / بیاتا باهم از خون خویش 

! میادا این نقش درسینه قا یق ارو ری ا E‏ 


وبالبخند خوش مره آنرا که 


زیرا هر چیز ی که بتوماند ناوه خورشید دوپیوند است 


و سا 







با باهم‌جون بادهای آرام اسیو شال ئی۔ 

حون نسم روانبخش ٭ آٹرا نیز باخویشی عسفر سازیم 

چون عطر گلہا مو موی اٹ ین ا 
حون بوی باران به سوی لپخند ۱ 
وجون خور شید به سوی آزراهش / 
و حون زھرہ به سوی هستی . 





ود و OOD WEE‏ سوک سک سر سکس سر چی ںی ج سس <ب 





رصع مه مه و 


دهار 


بامدادی" که تفاوت نکند لیل و نہار خوش بود دامن صحرا وتما شای بہار 
صوفی از صومعه گوخیمەیژن برگلزار کهنه وقتٹست که درخاانه بخسیی بیکار 
بلان وقت‌گل آمدکه ننالند از شوق له کم ازبلبل مستی توبنال ای هشیار 
خبرت عهست‌که مر غان سحر میگویند. آخر ای خفته سر ازخواب جپالت برداد 
اکی آخرجو ننفشه سرغفلت در پیش حبف باشدکه تو درخوابیو نر گس‌ددار 
يك بسیار بگفتیم د رین با ب سخن واندکی بیش نگفتيم هنوز از بسیار 

سعدیا راست روانگوی سعا دت بردند 
راستی‌کن که بمنزل نر سد کج رفتار 













مر روغد 


ارتوراسیرن تما شای بعضی از فیمسلہای 
دابرای تفریج وخوشگزرانی مناسب ومطلوب 
اوفیلنیا بی را تماشامیکرد که 

تعلق زداشت ۰ اسپرن يك لابراتوار 


فتعاح نموده بود" اوپس از بکار اندا خن 
8موسسه اش درتمام شہرتەوبالا رفته اعلانهای 
کرچکی به‌نسبت بکار افتیدن دستگاهش نشر 
کرد وبہر درو دیوار اعلانبایی به‌این مفہوم 
چسپانن: 
6 تمام فیلمبای خصوصیرا میشوید واین 
#کاررا کاملا ا خصوصی انجا م میدمدء 
دیری زگلشت کهرچوع مراجعین زیادشدو 
کار و بارش بالاگرفت. 
البته قابل تعجب بود که زن وشوهرمای 
آبرومند در سنن متوسط به کمك‌شا ترا تومات 
فبلمہای مضحکی اززندگی خصو صی ودونفری 
شان می چرخائد زد ۰ 

آ@ باانداختن نخستین فیلم توسط پروژ کتوربه 
ددی پرده اسبرن شانس آورد. يك زوح‌سفید 
پوست وجوان رادید که‌يك سياه تنومند و 
جوان رایمتظور عشق ورزی سه نفری باخود 
همراه ساخته بودند ۰ فیلم مملو ازصحنه‌های 
عجیبی از روابط سه‌نفری آیپابود. 

دوهین فیلم رامکرر نمایش داد دومو جود 
گوشت آلود در فیلم عیلو لید ند وحر کات 
شان برای اسبرن تہوع آور بود ۰ 


متر را روی پرده اتداعت 

توقعات اور پر آورده تسا 

#میلش نبود. به روی پرده 

خاکی زنک جیزی دیده نمی 

مینمود که‌يك سیف پول را از يك گوشه بالا 
بصورت مايل فیلمبرداری کرده باشند.شااید 
قك زن پرهنه با موهای بلوند در میسان آن 
پنبان شده البته اسبرن ایتگونه فکر مینمود 
اما دید که متا سفانه ایتداء دوش پیدا شده 


«وبمن نفر دو می عین همان کاراو 
اکرد ۰بدنبال‌آن پله درواژه الماری باز شد 


سیف بیرون آورده پله درواژه الماری رادو 
باره بست ووضع را بصورت اولی بر گزدانده 
صرف الماری درآوجا ۰ ۰ . 
اسبرن پروژ کتور را خاموشس کرد واز 


اروی آن افتید ۔بود* اسبرن در مان او راق 


ازمیان آنبا بیرون آورده عقابل چشمبا یش 
قرار داد :عنوان -درشت روزنامه از بنقرار 
د 

استاد باز کردن سیف های پول باز هم 
هنرش را بگاز برده است ۰ 


دزشپ گذشنه باز هم دستبردی به‌یکی‌از 
نماپندگی های رویال مار چند بانك زده اند. 
سز3 ناشناس توانسته سیف پول را ماهرانه 
باز کند ومحتو کس ار 4 در اند لن رف 
یکی از آنواع سا ختمان صای جدیل سيسق 
زره دار برای نبکداشت پول بوده توسط 
جرپان الکترو نیکی ازان محا فظت میشد ٠‏ باز 
کردن آن صرف بابکاربردن واختلاط دو رقم 
۷ خازه ای اعداد که یکی بدنبال دیگر باید 
توسط يك دکمه پیہم زده می‌شد امکان پذ یر 
می‌باشد ۰ این دستبرد بسیار معمایی شه 
است. وپولیس راحبران ساخته که‌سارق جگو نه 
توانسته این ارقام ۷خاته‌ای ورمز بازکردن 
سیف رآپیدا نماید ومبلغ بیش از ٹیممیلبون 
پوند استرلنگت محتو بات آنرا پکجا خالی 
کیو 

اسبرن خنده ای کرده باخود گفت : سوال 
دستیرد. به‌سیف پول برایمروشنشد٠‏ 

وانگاه به‌طرف پروژکتور برگشته مجددا 
فبلم رابه‌روی پرده انداخعت ۰ تااینکه نفر 
اول شروع بچرخاننن دكمة الماری کرد ۰ 
اسبرن بخوبی اترتیب باز کردن سیف ر ۱ 
آموخت : آن مرد دکمه سو م ازطرف‌راست 
فشاد داده پس ازان ینجم راوهمینطورادا مه 
داد ۹ 4۰ 

اسبرن بەروی پوش فیلم نگامی انداخته 
صاحب آنرا شناخت ۰ مکثی کوده لختے 
اندیشید وآنگاه به‌طرف کتابرهنمای تیلفون 
رفت ۰پس از پیدا گردن ثمبر تیلفون صاحب 
فیلم نمرەرا دای ل کرد 

يك‌صدای څپ مردانه حواب داد: ایشا 
کو ور است 

ارتود اسبرن هم خودشرا اینطورمعرقی 
کرد: | ینا سرویس فیلم شویی آماتوراست٠‏ 
شما برای مايك فسلم را برای شستن 
فرستاد ء ید ومتاسغانه به ار اشتباه یکه 
اژما سرژده ۰۰۰ 

کو پر بالحن خشکی حرف اسبرن راقطع 
کرد: ولی این حرف راز تبد که‌فیلم واهنگام 
شستن خراب کرده‌اید. 

سالبته که‌همین وامبخواستم به‌اطلاع تان 
رات ۰ فیلم تقر بب بکلی سمباہ شده‌است ۰ 
امايك امکاف دارد که مصرف وخرج زیا دی 
برصدارد٠‏ 

کوپر پاسخداد: این موضوع بئن جه 
ارتباطی دارد. فقتی شما کار تانرا خسراب 
کرد ابد باید شما قبمت آفرا برداژید 

ایق لی جواب. د قوف * ان 
کار از سرویس کوحکی مثل دستگاه ماساخته 
تیست ۰ درحدود پنجاہ هزار پو ند مصر ف 


دارد 


آن‌طرف سیم وقفه ای ایجاد شد وسپس 
کے کویر شنیده, هدن بس .یه اتر 
بی مبالاتی شمارخ داده (است *پنجاه مزا ر 
حوب تادوساعت دیگرشما دادر کچایپینم؟ 

مدرحرد لابور ماء آدرس ماراکه البتسه 
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اسبرن گوشك تیلفون‌راگذاشت . 

دقتی اسیرن درست دوساعت بعد صدای 
زنگگ دروازه زاشتید بعجله تخت پشت خود 
زاب" دیوار کنار دوازه چسپاندہ قفلك آنرا 
از کرد عر وآنگاه شخصی راکه وارد اتا ق 
شدابود بيك ضریه محکم که‌ازیف گوّشه به 
زدء بيك سو متمایل ساخته و آنگاه باضربت 
نيغة دست‌بکار بردن فن کارانه در حصۂ 
گردنش اورا به‌زمین خواباند. 

اسیرن به‌سرعت جیب های مرد پیبو شی 
راجستجو کرد. يك پاکت ضخیم محتوی‌صد 
پوند دادريك جیش یافته ودرجیب دیگوش 
بك ,تفنگحه خرد پبداکوده 

مردی که‌بروی صخن اتاق خوابیده بود 
درحدود ٠‏ سال داشت ٭ لباس نظیفی بویت 
بود ومانند يك جنتلمین جلوه‌مینمود. پس از 
چنددقیقه آن‌مرد ببوش آمد وسر جا یش 
تشست ۰ با لحن مظنونانه‌ای پرسید :ازتمام 
مشتری های خودبه همین شیوه ۱ ستقبال 
مبکنید ؟ 

اسیرن پاسخ داد: صرف در مواردی که 
من‌ترس داشته باشم ۰ تفنگچه وپول شما 
دزد عنست ۰ فیلم رم همین جااست» با 
فیملہای دیگری از همین قماش بازهم برای 
شستن خواهندآمد ؟ 

کوپر غرغر کرد: من منظود تورا فہمیدم* 
یعنی اگربه این‌کار ادامه" میدهم بايد باتو 
قسمت کرده برای توهم حق‌بدهم »جطور؟ 

اسبرن بالبخندی جواب داد : شريك بودن 
تعر بفش همینئست ۰ ازین گذشته توجگونه 
توانستی از افراد بانك هنگام جرخاندندکمه 
ها وباز کردن دروازه سیف فیلمبرداری 
کنی ؟ 

کو پر پاسخ داد: شراکت دائباید تااین 
سوحد توسعه داد لزومی ندارد تو این 
موضوع رابدانی ۰اھااگر میخواهی سہفسی 
برداری درآنصورت‌باید بامن ببایی ۰۰۰ 

آرتور اسبرث متردد, بوده کویر به روی 
رول فیلم باانگشت ژده اضانه زمود: درین 
تا مسر دا شرد و ان 
پوند اسٹرلنٹ بول باشد ۰ این عمبلع ر ۱ 
می‌شود نسادگی درمبان دوبگس دسعی از بانك 
خاو جکرد» بدون آنکه جدب نظر کسی رانگند٠‏ 
من به‌تو تیللون عیگئم: 


کو پر این حرفبا رازده |زلاہور برو ن 
رفت ۰ 
سر میلکم ماتپیز رئيس بانك رو بال 
مارچند مردلاغر اندام باموی سفید. قيافة 
اشرانی وآدامش انگلیس مآیانه اش شخ 
موقر دخشکی جلوه می‌نمود. ولی در آ ن 
لحظه رنٹ صور نش بشدت سر 83 شده بود ۰ 
خطاب به‌مدیر شرکت سیف های بانك با 
عصیازیت غرید: شما تاآخرین پول میلن‌مفقود 
شده" نزد پانك مسوولیت داریداء این صندرق 
های مسخره شمارا سارقین بانك باید صرف 
پا کنند ۰.۰ 
مدیر شرکت تولید او صنروق ما 
بانکی بسردی. پاسخ‌داد: من‌بازهم به‌حص فی 
که‌زده ام ایستاده میکنم ومیکويم تاوقتی 
يك‌تفر دررمز وارقام مختلط سیف های پول 
ساخت مارانداند امکان ندارد مو فق با نو 
کردن. آن شود ۰ © 
رئیس بانك بالحن زئنده ای اظبازداشت:9 
یعنی شما مدعی می‌شوین که‌درینصورت که 
مامور ان وصرافیای ععتمد هشت نمایندکی 
بانك به‌یکباره وارد مسایل جنایی وپولیسی8 
شده | ند ۰ 6 
جان لانہام کمیسر پولیس دفترجنایی دآمر 
شعبة سرقت شیر لندن اظیار داشت:به‌این 
ترتیب به هیچ نتیجه ای نمی رسیم برای من 
سیار عجیب است این سارق بانك چکونے 8 
توایسته بیمین سادگی خودشرا تابه نزديك ي 
سیت پول دردهل اد یبن مت ۳ 
چطور مکر دروازه های نمایندکی با سك و 
عیجکدام قفل نبوده ؟ 7 
رئيس بائك حرف اوراقطع کرد: سس و 
کنیم؟ مابه اثر تاکید وهدایت شما دره رکجا 
زنگك های خطر زصب کردیم ماظاهرا ببترین 
ومحفوظ ترین سیف های پول راغخریداری وھ 
کزدیم. وکمره عای اتو مات را هم نصب 8 
نمودیمه ۰ ۰ ۳ 
لانہام معفکر اه اظبار داشت ۰ صسیح9 
کیره عای اتومات۔ شایدممین کمرءبتواندبەما 
اد 2 © 
درراه ادامه تحقيق ‏ و تعشب كمك شود. شاق 
در کدام مواقع کیره رابکار می اندازید L4‏ 
غالبا نباید درست درمواقعی باشد که کدا 2 
مبمان‌ناخوانده ازطرف شب بسراغسیف 
می‌آیدچه درغبرآن حالايك‌تصویراز آقای‌سارق 
بانك را ميداشتيم . 
سرمیلکم پاسخ داد؛ کمره وقتی به کار 
می‌افتد کەژنگک خطر بصدا حرآیده علاو تا 
کمره بصورت مرتب ازطرف گمیتی‌صا د ر 
کتنده باك ومراقبت می‌شود۰ 
گمبسر پولیس گفت: هرم + میگئسٹ دز 
ماما وسيستم کس ری ےک 
وارد کردیعنی درسو ج اتومات الا کمر ٭ 
تعدیلاتی بوجود آورد ۰ شما میتواتید اسناد 9 
ومدارك وکتلااد مهای گمره را دراختیار ےا 
بگذارید ؟ : 
® 


سر میلکم UN‏ بود کتلالد جا داندو 
دسترس گمسر پو لیس بگذارد ۰در عمانشب 
کمیسر سخت بالای استاد در دفتر ریاست 
بائك سر گرم مطا لعه شد ۰ ضمن این تحقیق 8 
کمیسر به لست ماك گاریوتو قف دادن كر 
هم نظر انداخت ۰ ۰ 

بك هفته بعد ٹر گمیسر لانبام مدابتداد 8 
برای يك اتاق شب باشی در زمایندگی‌تمبر * 

یه درصفحه ٩4‏ 
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شمارة ۲۱ 


صفحه ۳۰ 











۲ 


توغان بيك هر روز یکی ازاسبان 
را کسی بے خود راسو ار ماه 
در کوش و کتار هرات به گشست و 
.چکمنی نو در برو 
کلاهی جدید پر سر دارد جیبش 
هیجگاه از سکه خالی نمیماند .او 
فردای همان روزی که به خدمت 
مجدالدین وازدشدخنجری گرانیهای 
یاد کار پدر خود را از گرو خلاص کرد 
وبعداز آنکه از غذای رایگان بقد ر 
کافی تناول کرد »راه میخانه را د ر 
پیش گرفت وتلاش کرد تابا آن‌حوانان 
جپانگرد شہر که در میخوار گی 
پبلوانی »اسب دوالی وتبر انداز ی 
شہرت داشتند »طرح دوستی بریزد 
در روز های نخست با خواجه خود 
کمتر میدید »اما بعداز آنکه‌در خلال 
صحبت عابەاظہارنظریات وملاحظات 
خود آغاز کرد »زود »زود نزد خواحه 
احضار میشد وصحبت های مفصل 
انجام میداد 


گذار میس دازد 


.توغان‌بيك‌در نزدخواجه 
خود کدام وظیفه قابل ملاحظه ۱ ی 
نداشت . در خلال دؤ سه ماه فقط 
چندبار به‌دشت‌ها سر زده از اراضی 
وسیع مجد الدین که از پدر خود به 
ارث برده بود.و نیز از امور دهقانی 
او نظارت بعمل آورد . 

بك روز صیح بعداز صرف‌ناشتا 
منگامیکه توغان بيك اسسپ ستاء 
سبك سیر راا برای سواری آمساده 
میساخت ء برده موسفیدب نور بابا 
نزديك آمده اطلاع داد که خواجہ او 
را احضار کرده اش . 

توغان بيك مثشل اینکه حرف اورا 
تشنیده باشدء مدتی خود رابه تنظیف 
اسپ مشغول داشت وید از آن 
گنت 


صفحه ۳۳ 





مج 


۱ تااینجای داستان 
٠‏ بہار شہر زیای هرات راطراو ہیوت وہ این .خر باز گت 
کم نوایی و نقرراو بحیتمہرداردولت ءجون حادثة مہمی در سراسر 


شہر انعکاس میکند . 


در یکی ازشبہا که نوایی ننپاست‌درویشعلی برادرش نزدش می آید» 
1 پبرامون امور مملکت به گفتگومیبردازد نوابی تصمیم خود را مبنی 
آ در اینکه میخواهد کتا بخا نه بزداگی رااسا سگذاری کند اظہار میدازد و 
اسگوید که‌مسو لیت این امر رأسوش‌وی خواهد گذاشت . 
۱ فردای آنروز ء بعد از آنکه نوابی در دیوان »حضوز ھی اید ء؛حسین 
| ابق او را نزد خود فرا میخواند وراجع به امور کشور باوی بمشوره 

میبردازد ونظرش‌رادر بارممجدالدین خواستار مشود . 
!بوضیاء بازر گان معروف خرا سا نپیشنہاد میکند تاوجوم‌مورد ضرورت 
اعاجل خزانه را پرسبیل مساعد ت نقداً بیر دازد. مشروط بر اینکه ہوی 
| صلاحیت داده شود تا وجوه مذکوردااز طریق جمع آوری مالیات هرا ت 
ادو باره بدست آورد .این پیشنپاددراتر وساطت مجد الدین پذبر فته 


!مشود . 





ب بې شہامت »نباید کار نا تما م 
بماند .جاروب رابگیر وایجارا خوب 
پاك گن ! 

توغان بيك از طویله اسپ‌خارج 
شد وبعد ازآنکه لباسہای خودرانکان 
داد» بخانه محدالدین داخل گردبد., 
ودو زانو نشسته » چشمان کو چك 
محیل خود رایسوی‌او دوخت. 

محدالدین با خرسندی اظطسما. ر 


Da 


داشت : 

جوان »کار مہمی پیشسسروی 
EN‏ 
e‏ 

مچذا لذین در باره اننکه کرد 
آوری مالیات هران‌دراخشیار ابوضاء 
قرار داده شده ودرین امر خرد وی 
نیز سہیم خواهدبود »درمورد اینکه 
چون درین روز هامبالغ زیادی بسه 
مصرف رسانیده؛ پنابر آن شدیدابه 
پول ساز مند میباشند وليل در باره 








VOD Green. 


اینکه اگر ممکن باشد سر از همین 
امروز به جمع آوری بر خی‌از مالیات 
اقدام نماید ؛مفصلا حرف زد . 

توغان بيك پیکر کلفت خودرا کمی 
بیسهاگ. سر کی تا اتا ا اک 
ات اہ 

تاين که کار خوبی شده است . 
البته مباشری (وظیفه جمع آور ی 
مالیات ) کاری سطحی وسر سر ی 
يست کن اکنون مرابا راہ وروش 
آن آشنا بستاز ند ,: 

محدا لدین پیرامون اشکال مختلف 
ملکیت ‏ زمین‌در خراسان »مناسمست 
آنپا با مالیات ونیز درباره انسواع 
مالیاتی که عادتا از آنہا اخذ میکردد 
به تفصیل حرف زدواو رابه جزثیات 
ار ا E RBA‏ 
ابزد بت شدن موقع جمع آوری ماله 
(قوش) »راجع بان معلومات جداگانه 
ای در اختیار وی گذاشته سیپس 


۱ 


فذح را که بخودش اختصا صس 
پیدا میکرد» یکا بك‌شمرد وورق بزرگك 
کاغذ دو ار هارا از مان 
اوراق کتابی کشیده گفت :(اينك.. 
اینہم و لیقه انتصاب تواست ,بایدآن 
رابدقت حفاظت کنی ) تو غان بيك 
بدون آنکه وئیقه رابخواند»آنرادولا 
نمود در جیب گذاشدت ووداع کنا ن 
گفت :( اکنون برای من سفر بخیر 
بخواهید )و ببرون بر آمدو ویراسبی 
که نور بابا زین کرده بود» سوار 
شده براه افتاد.بر طبق عادت »اسب 
وایسرعت میراند :در گر مهای شدید 
روز »به دهکده ای وارد گردید .دز 
آنجانیز مثل اینکه دشمن تعقیبش 
کرده باشد »س رعت راه پیمود ودر 
جستجوی محل منا سبی برای فرود 
آمدنء اطر اف‌خودرا: از نظ رگذرانید 
وبالاخره نزد جاز اغ از اسب‌نرود 
آمد. اسب خسته و لو فته خود را که 
کف جرك آلود عرق روی بو 


ل 


را پوشانده بود »یدر ختی سته » 
بسمت درختان انبوه جسبیده بسم 
حرکت کرد وبالای سر پیر زنی ک 
در کنار جو بیار جاری‌از زیردرختان 
نشسته چرخ میرسید» تو قف‌کرد. 

5 «ن خی‎ OE E 

پیر زن تحت تال یر صدای (غوغو) 
چرخ ریسی و «شراس» جر یا ن 
اپ اهاز خر ا ہے یھ 
موہ کو نی اج 
زیاته شود بر شانه استجوانی او 
فشار آورد .پیر زن دفعتا جپره لاغر 
ربرحین خودرا دور داده »ءسفیدی 
کم نور چشمان فرو رفته خویش‌را 
بحر کت آورد وطور غبر ارادی گفت: 

بيا ءپسرم »پرایت چه در کار 
است ٩‏ 


تو غان بك‌دستور داد : 


زوندون 


یسرم 


ے پر خیز وفورا دوغ بیاور ! 


پیرزن »سر پر از موی سفید خود 
را که با پارجه لته‌ای بسته بود » 
تکان داده گفت :(خوبست پسرم ) 
اما بدون آنکه از جاتکان بخورد › 
صدا کرد (دلدار- های دلدار!). 
دختری‌از عقب دیوارپشت فرور یخته 
ای واقع در عقب درختان »دوانل - 
دوان بیرون آمد ویادیدن توغان‌بيك 
مثل اینکه خجالت کشیده باشد ء 
آهسته آهسته په جلو گام برداشت 
وچند گام آنطرفتر توقف کرد . 
دلدارد دختری۱ -۱۷سناله ہو دقامتی 
پلندو بدنی گوشتی داشت .سراسر 
اندامش موزون ومتناسب با هم » 
دارای رخساره های شسته سفید › 
ابروات نازك ونفیس بووشرازه‌سحر 
آمیز ژیبایی و نیروی‌مرحله جوانی‌در 
ستاره چشمان سیاهش میدر خشید 
توغان بيك در حالیکه سراسر وجود 
او را از نظر میگذرانید گفت : (در 
حقیقت سر آمد تمام دختران بوده 
است) بیتی که اخبراشمن يك‌محفل 
غز لخوانی در هرات ء از جمله بسا 
ییات دیکی ترجه ای فا دوس 
نموده ومقبول خاطرش واقع شده . 
بود ء بیادش آمد : 

ترجمه : 

آنکه بر رخساره گلگو نش ءنقش 
خال بست ء 

موی وقامتش رائیز هما ھنسك 
آفرید . 

توغان پيك با خود چنین اندیشید. 
(کویی شاعر این شعررابخاطر این 
هاهروی زبا سروده است ) 

دلدار با ۷ های کلگو ن نز 
انفعال پرسید : 

سمادر»مراپر! چه کاری خوا ستید 

- دخترم برای برادرت - بيك 
دوغ بيار ! 

دلدار چشمان خود را از ژميیسن 
بر داشته ءنگاهی په توغان بيك 
افگند و بدون آنکه جیزی نگوید » 
خواست به عقب بر گردد .اما پیر 
زن او را متوقف ساخته »یملا يمت 
گفت : 

ے اة .نها اود از سور 
درختان سیب را نشان داد - فرش 
بینداز ! 

جوان » میخواهی خستسکی در 
آوری ۰ 

توغان بيك که نگاه خود را از 
عقب دختر .دوخته‌بود »طور غیرارادی 
سر تکان داد لحظه ای بعد دختر ء 
کو که اة ا رکه 
وبالشتی نو آورده» ہمسہارت رو ی 


شماره ۲۱ و۲۲ 


مین عموار کر دسیس در کاسه ای 
کلان دوغ آورد ودر حالیکه بزمیسن 
چشم دوخته بود .آنرابه توغان بيك 
تقدبم نموده وخود دورتر رفته »به 
کوفتن چیزی درهاون بزرکث مشغول 
شد ءتوغان بيك کاسه دوغ را تسا 
آخرین قطره سر کشید وسبیل تا - 
تار خود را پاك کرده نفسی عمق 
کشمید وتاز يانه وکلاه خود را یکسو 
نراده پربالین تکیه داد وچشمشیرا 


کرو یں مر 


7 
/ ۳ 


۱۱۱۰ 0َ 


عمالطور بسوی دختر دوخته بسود 
عنگا میکه دلدار دستة پزرك هاون 
را برداشته بشدت میکوبید .سینه 
برجستته ااش‌درمیان‌پیراهن کر باسبی 
میلرزید .توغان بيك که سر زمیتن 
های گوناکون را دیده »در ميان ملل 
واقوام وعشایرگوناگو ن‌زیسته »ودر 
سرای بسا خوانین وحکام »با صدها 
دختر ماهروی رو برو شده بود با 
آنہم از مشاهده این دختر دستخوش 


7 


27 
a 


7 
۰ 


۳۸ 
7 
> ذد- 
لح سم 


تو ےھ 
کے 


حیرثت وتعجب گردید و چون آرزو 
داشت بایکی از دختران بيك ها وبا 


ازدواج نماید بناہر آن این دختر را 
پیر زن چرخ نج ریشی خود را 

جمع وجور نموده .یا قامت خمید ۰ 

نزدیکتر آمد وپا علا قمندی مرسید 
بقبه درصفحه ٦ه‏ 





خزیده دست برد وکییل را محکم 
حسییده باتمام قوت آنرا بطر ف 
خود کشید . درزیر فشاز و قوت 
بازوان دنك سلیتر کاشی که سم 
کیبل د ر آن بند ہسود شکست 
ازشانس خوب پارچه های شکسنة 
سلیتر به روی انبار خاکروبه ھا 
افتاد وصدایی بر نخاست . : 
ہہ می دو _پاشتای- سے 
آلودی فعالیت داشت تا اینکه‌پوش 
رابری کیبل راجداکرده. سیمہای 
مسی آنرالج سا خت . دستہایش 
به اثر فعالیت سریم وعجلة زياد 
خون آلود شده وناخن مايش بك 
سر ه شنکستته بود اماپس از بك 
ساعت فعالیت شاقه نی شدپوش 
کیبل سیم راتایه آخر دور کند . 
یاخوشحالی متوجه‌شدکه پلادروازه 
به‌طرف بیرون باز می شد. وچون 
تختة سنگین فولادرا بزحمت‌فراوان 
بلندکردء آنرا طوری جلو درواژه 
قراردادکه حر کسی میخواست داخل 
اتاق شود» مجبور میبود به روی 
تختة فو لادی پایش را گذاشته. 
بعدازآن وارد اتاق گزدد تس از 
آن شروع کردبه پیچانیدن و 
گنشتاندن سیم کیبل لپ از سوراخ 
مای تختة فولادی . 

اوهنوز از کارش فارغ نشده بود 
که روشنی روز سرزد ردامن افسق 
رنگین شده رو شنی از سقف 
شيشه يی فابربکه به درون تاپید. 
د باق صدای, پچ دپچ و نجوایی رادر 
پایین شنید ومتعاقبا صدای خفیف 
تراق بگوشنش رسید مثل آنکه 
کسی قلفك وزنجیر دروازه زا 
پچرخاند . ديك به‌روی سینه تسا 
نزديك سوچ خزیده آارا چرخانده 
روشن گذاشت 


E 


دروازه بشدت پاز شد ويك تن 
از افراد ها گن پای خود را به روی 
تختة فلزی گذاشته »پیش از آنکه 
پا فریاد خود نفری بعدی را که از 
عقسشس ھی آمد باخبر سازد صدادر 
گلویش خفه شده بیپوش بے روی 
ژمین افتاد ونفر بعدی‌هم نقشںزمین 

صدای هاگن وااز بان ششد : 


صفحه ۳۸ 
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تاابنحای داستان : 
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لعنت بشما .چه شدید ؟ 

هاگن از پله های زینه شتابا ن 
بالاآ مده پایش رابه‌روی تختة فلزی 
گذاشت .برای يك انيه خشك بر 
جای مانده» میس نالخفیفی ازدهانش 
برآمد جسم سنگین اش‌عقب‌غلتیده‌از 
اثری‌افتادن اوصدا بی ہر خاستےو ہا بلند 
شدن صدا دیگ د نردرنگد. بیشتررا 
جائز ندانست .به يك جست از روی 
تخنه فلزی که به جریان برق وصل 
شده بود گذشننه ء از روی جسد 
هاگ نکه‌دردهن دروازه افتبده‌وپته‌اول 
ژننه‌را مسدود ساخته‌بود. عبو رکرد. 

دفتر کوچك در پائین خالی بود . 
به روی‌میز یکی‌از تفنگچه های‌خودش 
که شب پیش از کمرش باز کسرده 
بودند ءوجود داشت .دبك‌تفنگحه را 
برداشته به سرعت در رهروطولانی 
فابریکه بنای دویدن را گذاشت . 
يك دروازه راکه پیشرو یش پیدا 
شد بازکرد از عمارت بیرون رفت. 

صدای فریادی را شنید. و قتی 
رویش را بر گرداند .دوتن از دار و 
دسته همکاران هاگن را در حنسد 
قدمی خود دید .ديك تفنگحجه را از 
جیب بیرون آورده په روی‌آندوماشه 
را کشیده اما هاگن جاغور تفنگچه‌را 
برداشته بود . 

تفنگجه رور بەگڭ اسلحة عحیبی 


گنتر ھامورلایق پو لیس یه تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی اش ‌رااز کفداد. 
الك معاون کمیسرپو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندپیرکەھردھر موزیاست‌هیبرید . رای بنت جوان که‌نزدمایتلند کار 
مبکندءبەاثر تشویق لولا بسا نواپارتمان لوکس به کرایه گوفته می 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
امه کار او نزد ماتیلن. به کدا منتحه نمی رسد واو را ترك میکند 
ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌مامور حفاظت بك سند میشود. اما 
#سناد از سیف منزل لارد فار ميلي‌بطرز اسرار آهیزی به سر فت‌میرود 
ر با تحقیقات ہو لیس هاگن‌مدیرکلپ‌هیرون گر فتار ميشود. اما هاگن 
بطرز عجیبی فراد میکند واکنون‌پولیس به اتر اشتبا هی که دارد 
بکس هایی‌راکه مرا جعین درشعبات‌حفظیه استیشن 


هی سیر ند در دفتر هر کزی تفتیش‌مینماید. در اننای تفتیش بمبی در 
دفتر پو لیس منفلق میشودواین‌كقیه داستان. 
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است» ءولواالکه پر انباشد بازهممی 
تواندخطر ناك باشد دیك گار دون 
با میلة آن ضربتی محکم به فرق‌یکی 
از آندو که نزدیکتر آمده میخوا ست 
او را محکم بگیرد ,نواخت وبا ہمان 
يك ضرب خود سر از چنگ اونجات 
داده به دویدن ادامه داد . 

ديك متوجه‌شد کهمر تکپ|شتباه‌شده 
است .زرا دریافت که شش نفر در 
آنجا بودند غالبا تعداد آنبا می 
تپوانست به۲۰ نفر برسد و کافی‌بود 
که‌بابلند شدن بك صدا باخبر شوند. 


ديك تلائش‌مینمودهرچه زودترخود 
شرابه جاده عمومی برساند وجا ده 
عمومی توسط یك مقدار بته های‌انموه 
ووحشی از نظر پنمبان شنده بود . 
اما ديك از عمین سبب مرتکب 
اشتباهی شد در میتان کے ها 
سیم ځار دار کشیده بسودند واو 
میبایست به روی زمین های ناهموار 
دوان دوان به پیش حرکت می کرد. 
بدون آنکه مجال دیدن پیش‌پای خود 
را پیدا کند »به روی پارجه سنگہا 
میلغز ید ودر حالیکه در کف صردو 
پاش درد شدیدی احساس مینمو د 
لنك لگان پیش میرفت وهر قدر از 
سرعت گامپا پشس کمتر میشد : به 
همان پیمانه کسانی در تعقیسب او 
بودند »بیشتر توفیق می بافتند خود 


شانرا بدیگر نزدیکتر پسازند .ديك 
دوری زد ویسوی عمارت دوم وسوم 
فابریکه روان شد. اکنون تعقیب 
کنندگان به او کافی نزديك شده 
بودند .ديك در حالیکه خسودش از 
نفسی وبیشی رفت‌مانده بود صذای 
يك‌نفر رابدنبالش می شنید ما در 
همان لحظه جشمش به يك دکمه 
زنک خطرحریق‌به روی دیوارافتیده 
فورا مو ضوع يك صحبت بی تفاوت 
وعادی سابق بیادش آمد. ديك با 
مشت شمشه جلو دکمه را سکس تاج 
زنگک را صدا در آورد .اما در همین 
لحظه جندنف ری که بد نبا لشس بودند 
خودرا بەروی اواندا ختند.او بدفاع 
ازخود پرداخت اما میدید که مجا دله 
باآل تعداد نفر بیہودہ است ویاید 
از موقع (ستفاده 055 

ديك با صدای سنگین وتبد یہد 
آمیزی به آنہا خطاب کرد : بچه ها 
مرایگذار ید »هاگن مرده استه ٠‏ 
فرصت بسیاری‌بدی‌بود »زیرادرست 
در همان لحظه هاگن از سمت مقابل 
پیداشد .البته سخت ذله وخسته 
معلوم میشد :از شدت دزد ر تک 
صورتش زعفرا نې شده .علایم خشم 
وخشونت در کلامش‌موج می زد.ماگن 
به لحنی حرف زد که‌ديك نتوا نست 
معنای آثر! بفہمد وبه تصور آن‌شد 
که هاکن به لہجه ها لنیدی م.حبت 
هاگن اظبار داشت :تو باید سزای 

این‌دام گذاری رادراه من پبنینې 
تو باید خودت‌توسط جریان برقی را 
که برای کشتن من ورفقام بوحود 
آوردی »بقیری . 

توسگ ! 

هاگن مشتی حواله صورت ديك 
کرد .اما ديك سرش را بيك سو 
کشیده ومست هاگن محکم به دبوار 
خورد ءھاگن فریادی از روی خشم 
پر آورده بطرف ديك حمله کردو با 
ناخن های هردودست به‌سروصورت 
ديك افتاد درست همین حمله هاگن 
باعث نجا تجان دك کرد ید 
زیرا افرادی که‌دستبای ديك رامحکم 
چسییده بودند » پازوان او را رها 
کردند تا بدین وسیله برای سر 





کرده خود بیشتر امکان حمله رولت 
وکوب را فراهم ساخته باشند اما 
ديك درست‌يك ضربت کاری به‌شکم 
هاگن وارد آورد .هاگن سویدنسی 
فربادی از روی دردیر آورده بەزمین 
پیش ازآنکه‌دیگران به مددش بر سند 
وديك را دو باره‌گر فتار کنند »دبك 
کاردون به تندی داد به دور 
سجیده پای به فرار گذاشت اش 
بار يسوی دروازه خروجی فاہر که 
بیش رفت .با تمام قواخود شرابه 


خود 


| دروازه خروحی رساند در دیمان 
لحظه يکي ازآن سگہا خود رابه او 
رسمالهه کیش ہے 
ىك تکان او را به زمین انداخته . 
خودش بطرف‌جاده عجله کید .صندای 
زنک کلیسا فضارا پر مسا خت 
ودامن افق روشنائی صبحگاهی تازه 
ریا 0 آفتاب 
روی قبه ها ی برنجی کلیسا می 
تابید .همه چیز به سرعت عجیبی 
روی داده بود . 

يك موترا طفائیه به سرعت زياد 
از آنطر جاده به سویش نزدیك 
میشد برای يك لحظه افراد بقه با 
تعجب ودهان باز به طرف موتسر 
| اطفائیه خبره ماندند ا بدو ن 
اعتنابه غنمت شان عقب کرد کرده 
پابه قرار گذاشتند .ديك با اظہار 
حند کلامه ببهسر دسته کروه آتشس 
نشانی موقعیت را تشریج کرد در 
همان لحظه بك موتر دیکر هم ازراه 
رسید وافرادی قوای اطفا یه کسانی 
بودند که‌ازبقه ودار دسته لشسی 
مراسی انداشتند . 

در حالیکه هاگن را دست ويا ی 
بسته به‌مووتر آآندختند »دك به 
ساعتش. نگاه کرد . 
عقربه آن‌بالای شش قرار داشت:. 
ديك پسوی موتر رولز روسبی زرد 
خود دوان دوانر فته »خود را در 
موقعیت؛ بدی از لحاظ کمبود وقت 
میدید . 

خو شبختانه هاگن موتر را خراب 
نکزده بودوباااولین شتارت بحرکت 
در آمد شاید اونقشه‌ی در سرداشته 
که شخصا از موتر استفاده کند . 
سه دقیقه بعدتر ديك‌باز حمست 
فراوان خود شرابه سینه کسید وتا 
به نزديك موترش رساند لیا سش 
کثیف شده وجای خراشید گی ناخن 
های هاگن درصورت اوپیدا بود 
ديك پشت‌جلوموتر نشسته په 
سرعت گالاستر ح رکټ کرد . 
شماره ۲۱ و۲۲ 


او باجنان سرعتی راه می پیمود که 
متوجه استاد شدن عقربه مهای 
ساعتش نبود واگر هم متوجه آن می 
مله افزودن به سرعت موتر از آن 
ائدازه بیشتر هیسر نبود . 

ديك با سرعت سر سام آوری از 
سویندن گذشته »وقتهی به جا ده 
گلاسستر داخل شد مجددا به‌ساعتش 
نا ا نات . 

هنوز ساعت شش بود وصد ای 
سقوط کر دن قلبش را شنید . 

او با تمام سرعتی که ممکن پودبه 
پیش ر وی ادامه داد. اما جاده خرا ب 
وپراز کولایی ها بود .حتی پكمرتبه 
نزديك باموتر سقوط کرده بود ءآن 
درست زمانی بود که بيك بر آمدگی 
گولابی رسید .يك تایر موتر ت رکید 
اما او توانست موتر را از جبه‌شدن 
نگاه دارد وبا تابر پنجر به رفتارش 
ادامه داد. به‌این تر تیب از سر عت 
موتر کاسته شد وبتدریج پس ١‏ ز 
پیمودن چندین میل راء ردچار یاس 
شده برود تی‌در وجودش احسا س 
مینمود »زیراکمترین‌الری ا زگلاسستر 
پیدا نشد وهی علامه‌ی که نزدیکی 
کلاسستر وانشضان دهد سر را هش 
ندید . 

ودر ست در لحظه ایکه نوك برج 
کلیسای گلاسستر بنظر ش خورد . 
تایر دوم پیشروی هم ترکید .اما او 
نمی توانست توقف کند هر تر تیبی 
شده ء حتی په روی‌جپار جاین همه 
که شده بايد خود شرا به گلا سستر 
سی رسائید .امااز سرعت موتر به 
تدریج وبطور محسو سی کاسته می 
شدو دیگر امکان نداشت عحله کند. 

تا ابنکه از بر کشبر گذشته .از 
آنجا وارد ناحیه وایلد شید گردید 
ومتعاقیا به سامر ست رسید . 

درینجا سرعت موتربه صورت نا 
راحت کننده ای کلم شده بود 
ديك آواردا هفنتتین قسمت, 2 ر 
شد . جاده عانہایت خراب بود 
برای جند لحظه توسط يك تراموا 
متوقف گردید 
اما پس از تسوقف متو جه 
اخطاریه پولیس ترا فيك نشسده 
نزديك بود باتراموا تصادم داے لا 
پس ازعبور تراموا مجددا به راعش 
ادامه داد وقتی بسه‌ساعت که در 
بلندی برجی نصب بود » نگاه کرد 
دانست که دیر شده است . صرف 
دودقیقه په حشت ماندہ بود وهنوز. 
به اندازه نیم میل از محبس فاصله 


داشت . 


ديك الیہا واابدنداهب گزیده بسرای 
دعا ی 2 

وقتی ديك به روی جاده عمومی 
پیش هیر فت دروازه رز ندان از دور 


موفقیت خود 


نمایان شد» درست درهمان لحظه 
صدری زنك ساعت کلیسا هشت 
ضر به نواخت . واین صدا ها در 
گوشہای دك سخت وحشت آفر بد. 
ديك میدانست که حکم محکمه در 
مورد اعدام رای بنت دقبقاسرساعت 
۸ صبح درمعرض اجرا قرار میگرفت 
درحالیلکه ترس شدید و وحشست 
زايد الوصفی قلبش را فرا گرفنسه 
بود» باشنیدن صدای زنگك ساعست 


رنگ ازصورتش پرواز کرد. موتر 
خودرا که‌راستی پروی جاین حرکت 
میکرد» مقابل دروازه زندان متوقف 
ساخته بدون تاخیر کے نت در وازه 
محبس راب صدا درآورد. دو بار 
درواژه زدء امادروازه همجنان پسته 
ماند . ديك حوراب خودرا ازب.ای 
درآورده » سند تعویق حکم اعدام 
را که کثیف شده بود» بیرون آورد. 
سند باشو ئی که ازکف پای ديك‌جاری 
بود» رنگین وآغشته شده بنود . 
ديك محددا کوبة دروازه نواخت و 
این پار خشمش به‌اوج خود رسید. 
بقیه در صفحه ۵۷ 
صفحه ۳۹ 





ز سا ر و دان آلمان و سر نو شتهای‌شگفت‌انگیز شان 


1 
معمولا زنی که از زیبایی وجمال 
هره کافی داشته باشد و بندا رد 
همه نعمتبای‌جپان‌در مقادلوحود او 
تیفته ات راتس ٦‏ سنا ٭ 
بزرکث پشمار میرود در ذل 
بے معرفی سر لو شہسست 
يك سلسله جہرہ های مییر دازی۔م 
ەيك وقت زیباتربن دختران کشور 
خود به‌همار میرفنندولی تقدیراانان 
را به سر وشت های عجیبی دجار 
ساخته است که بقینا برای خوانند 
گان محترم ژوندون خالی‌از دلجسمی 

تخواهد نود . 
هلکه زیبابی سال ۱۹۰۷ المان 

گیرتی داوب ملکه زیبایی سا لل 
۷ المان بجواب خبر نگار شترن 
کات : 

- حقبقت این است که میت 
ژوری او پال «موسه ابکه بپترین 
دختر رابه عنوان ملکه ژیبایی المان 
انتخاب میکند » بصو رت ناخواسته 
سعادت شخصی مرا تامین کرد . 

در هامبو رگ شخصی با من 
مصاحبه کرد واتفاقا همین شخصس 
عمسر زندگی من ند ۶ 

ل الین کل لین کی اعد 

همسر من است آلو قت که 
بامن مصاحبه بعمل آورد "متصشدی 


پر و گرام "موددر تلویزیون محلی بود 


حالادو کودلد داریم‌یکی‌بنام نيك که نه 
ساله است ودومش نیکول بیش از 
سال ندارد . من حالا به حیث 
بك زن ء رک مسد و و 
تنظیف است سیر ميبمسرم 
من مجیور هستم اطفال خود را مکتب 
ا ند تلا فلع ال اتکی 
داوب که‌ازيك خانواده متمول آلمان 
به‌شمار میرود تصوز میکرد که زیر 
عنوان ملکه زیبایی سج ورش داز 
دی کے سیت اس حر خد 
نمود.ولی از اننکه در یك مو سسه 
جراب فروشی کارمیکرد وبا آن 
موسسه تعہداتی داشت نتو 1ب 
نست با کمپنیہای فلم گیری قرار 
دادی عقهم,.کند خودش میکوبد: روی 
همرفته عده ریاد مخالضررمن د ر 
فعالیت سینمایی بودندوازین جبت 
خسارات زیاد مالی را متحمل شدم.و 
از همه بیشتر مرک چم میسدادحالا 
ناگزیر شده ام ماعا نه در برا 
بر یك هزار مارك دریکی از مغازه ها 
بزرگث کارنمايم .اگر پدر من نمیبود 


از بیز مير فشم. 
وا ھا امروز كت نسحه ای در 
لوهمولن واقع‌لونه‌بو رگ‌دارم واکر 
حقیقت راازمن بپرسید با شو هرو 
فرزندان خویش در کمال خو شبختی 
سیر و 

کار میلا که حالا ایبرنك باد می 
شود ملکه ر ییا ہی )متسب تن 
میکو ید : 

بعد از اینکه ملکه زیبابی الما ن 
انتخاب شم رقیبان من افو! ها ت 
غلطبی عليه من شایع ساختند . 

وی به خبر نگار شترن گفت آنحه 
مرا بعداز انتخابثدن از همه بیشتر 
رنج میداد شایعانی بود که عدیه 
ملکه زیبائی آلمان انتشسار داد 
بودند .آنوقت امریکارفته بودم تسا 
باری در مسایقه ملکه زیبایی جہان 
اشتراك ورزم طی هفته ها ی که 
درفلوریدا انتظارسابقه‌را میکشیدم 
ناگزیر بودم که‌با متیجر اوپال که 
وسیله مسافرت مرا تا امریکا فراعم 
کرده بود تماس بکرم .در پپلو ی 
اطاق من یك راصه زندگی میکرد. در 


از فرط غر بت 


ملکه های :یبا یی المان 


کارمیلا 

عین حال دوستی داشتم که بو ی 
فوق العاده اعتماد میکردمو امروز نیز 
مورد اعتماد من میباشد تا اینکه اورا 
به همسری خود بر گز يدم . 

در انتخابات ملکه زیباپی شا نس 
ہسپار نداشتم زیراموسسه تولیدات 
سامان آراش ماکس فاکتور این 
پروگرام را تنظیم میکرد و موسسه 
مذ کور خیسلی میکو شید تا در 
جاپان برای خود بازاری پیدا نماید 
ولپذا آرزو داشت یك دختر جابانی 
به حیث ملکه زیبای انتخاب گردد 
وقتی, به المان باز گشت طوریکه 
خودش میکوید نه ماه تمام امضا ی 
خودرا به علاقمندان می فروخت ۰ 
بعد به اختلال اعصاب. گر فتار شد 
يك مدت هم مانکن بود. وی 
حکایت آشنایی خودش را با شوهر 

کج در بر از سواحل شنا وإاقع 
برلین با شوهر خود معرفت حاصل 

بقیه در صفحه ۸ه 





سے تی ت 





در نزدیکی سیر زدوخورد بشدت دوام‌داشت 
میگفتند تعداد عساکر دشمن خیلی‌زیاد است 
وشہر رامورد حملات شد ید قرار داده‌اندء 
ازین سبب حوانان » پیرمردان » اطفال‌وزنان 
ھمکی بخاطر پیروزی دوست باوسایل دست 
داشته كمك میکزدند مخلی رابرای وارسسی 
مجروحین اختصاص داده‌بودندودر آنجا لباس 
وادوبه وپارچه هایرای بستن زخم های‌عساکر 
گرد آورده بودند. گادی های شیر برای 
انتقال مجروحین وکاروان کراچی ها جپست 
حمل ونفل صندوق های مرمی ومبمات‌جنگی 
پکار اندوخته شده‌بود. مشکل عمدمرسانیدن 
آب برای جنگجویان بود پامشك ها برای 
تاکز ابا مو دہ ون یک و بسر 
نماع‌آفتاب گرم ونامطبوع میشد به هیچو چه 
برای حنگجویان کافی نبود ساحه ابکه خط 
اول محاربہ بحساب میرفت" بکلی بدون آپو 
وجنگجویان خسته وتشنه‌بودند ۰ هوای گر م 
وسوزان آن منطفه به!ثر انفلاق مرمی. صای 
توب وآتش ماشیندار وتفنگ بکلی خفقان‌آور 
شده‌بود ۰ سلاح جنگجویان به اتر آتش‌گردن 
ونبودن آب گرم شبده‌بود* 

جنگجوبان آب میخواستند «مردم باجدیت 
تمام ازجاه ها وچشمه های دور با ظرو ف 
مختلف آبرابه اراضی خشکی که‌چنگ بالای 
آن‌جریان داشت مبرسانیدند ۰ 

کسانیکه باشتاپ آنرا نقل‌میداددچپره‌های 
مضطرب وپراز دلسوزی واندومداشتنل. 

درعیان آن جمع زنی هم‌دیده ميشد» اونی‌نه 
نام داشت ۰ کوزه ای راروی شانه گذاشتے 
بود ومیخواست ازداخل شیر به میدان جنگ 
آب ببرد .اوذنی‌بود قوی بااندام رساستشدا 
میشدچہل سال تغمین زد* مردم شہرھمدیگر 
رامي شناختند وبا خصوصیات عمدیگرآشٹایبی 
داشتند ۰ واین زن‌هم خصوصیا تی داشت که 
موجب شیرتش میشد" اوزنی بود ففیر و لی 
سرسخت وزحمتکش 


(خیلی 


کنند . 


بدون اینکه تعجب کندپرسید : 

-تاا ینجاجطور آمری ٩۰۰‏ 
شینه بدون اینکه بسوال اویاسغی بدھد 
گفت: 


حال وضع حطور اآاست ۰۰۰۰ 

کراحی بان بعقب نگاهی اند اخته گفت : 

- بدئیست... دشمن‌را متوقف ساخته‌اند 
دشمن از پیشروی بازمانده. 

کراجی بان بازهم نگاهی هه‌جببهانداختو 
ادا مه داد؛ 

آنبا هیچ‌جبزی کرده نمیتوانند ۰۰ ] ما 
توخوب کارکردی »جنگجویان ما به‌آب ضرورت 
دارد ۰ 

کراجی بان لحظه ای به صدا ی ماشیندار 
هاکه آنطرف تیه بصورت لابنقطع یر میکردند 


مار ۲۱ 


داستان بلغاری 


نوشتة: بوردان بوفکوّن 


۸ 


۰ 


کوش داد» ابروهایش از هم دورشد ودوباره 
بەزن نگاه کرد وگفت: 

-می‌شنوی ۰ نمپاهستند ۶ 

زن عفت : 

-کدام شاء.۰؟ 

کراجی بان دستش رابلند کر دگویی‌ماشبنداری 
ست دارد ٠‏ اوگفت: 
- ماشیندار ها ...بشنو .ته تهته میششوی... 
درو میکندر مثل داس ۰۰ اوه تو برو ۰۰۰ 
زودبرو ۰۰ آنہا آب میخواهند ۰۰۰پشت‌همین 
تیه هستند ۰خیلی گرم آمده اند هن‌هم آنجا 
و 


کرای بان, بعد! مل ادم می چیز را 
مداد ادامه داد: 

سعیدانی ۰۰۰ این ماشیندار هابدون آب 
نمی توانند کار کنند ۰۰ اصلا ساختمان‌آنبا 
اوری 

اوحرفش دابرید ۰۰۰ زیرا زن‌دیگر منتظر 
حرفہایش تشد اومیدانست کەبکدام سمت 
بایست برود* کراجی بان که آدم پرحرفی 
ود لحظه ای برجای هماند اند کی اذسرده‌خاطظر 
شد زیرا طبق عادت میخواست اند کی لا ف 
بزند ویاوه سرائی گند مردم شبر کار عمده 


اورا ندیده بودندفقط میدا نستند که اوحرف 
میزند آنبم حرف ابلبانه ٭زن پیش ميو فت 
کراچی بان مثل روزهای دیگر بنظرش‌احمق 
وبیکاره جلوه نکرد افلا همینکه به میران‌چنگ 
رفته بود تو انست حس اعتماد زن را جلب 
کند واگر مو فح دیگری می بود شاید شینه 
بك کلمه حرف اورا نمی شنید ۰ 

کراجی بان از دود صدا کرد ۰ 

ينور مستفیم! برو.۰* آنا ال ف 
تبه هستند,‌فپمید ی ۲.۰۰ 

شینه جوابی نداد .بعقب هم نگا هی نکود 
او ابن اراضیرا بلد بود ءمیدانست کہ تامید ان 
محار به پیش از عزارگام باقی نمانده ۔زن 
اند کی خسته بود ءدردی درپا هايیش حسس 
میکرد ولی بصورت غير متر قبه به شرت‌قدم 
هایش افزود .گام عایشی را بلند تر بر میدا 
شت ولی در عین حال میگوشید آپ از کوژه 
نریزد* 

از بالای سر ش حیزی مانند يك پرنده 
گذشت ولحظه ای بعد صدای انفحار تکانش 
داد" این صدا بلند تر وصبیب تر از صدای 


دیگر بود ۰ 
یقيه درصفحة۹ء 





جا پم پلا تا اپ میا" ظبیر آلدین انصا ری 


Va 


ربص ناء ها پلا ناه بی امه 


هم هقنیمه ۱۵ ید یا ی 
بله> اه یا ءلمتدا رس تساا یا ٤ج‏ هت 
حنیبث مرا عی: په الد وة مه اا دنا 
٠‏ خیش یه ا > هو 

٭ ا اسه م ا١و‏ 


¥ ل Ik‏ ند 3 
N 7 ٠‏ ۱ شیع هب عه 
رسمه وله ای رید 6یا هنسة ادا 
پتاتیت ها ما پت ییا تمه ںاج یلیہ 
اب ےو 1 نل ان رش 'ه ۰۷۵ ۱6 رش له 
e‏ خا پآ ریلم اله نید »> اع تہ 
ی 
میا ظر اله یہ نت ت ال بسن 
الات افا الہ لع راا دق 

اہ ۲ 5 پہدع 5 یله تلم ند! ۰۱ 
اک > که 


مز غضی هش 


باشی 
های 
هستی 
داری 
رادادی 
هن ۱ 
اوراال < 


رد ا ا ا ۳۳ ی 


I 


ce:‏ د اخبہ 
بآ یداه اله پا ٭٠٠‏ ںاہ 
لہاان لمتغف نها ٠١‏ ننا لا تالم نها 
تک ۶ر 
لد ۰۰۰ ا > 
تست لها ,لما شمان 
ھا ند اج ۰ تس ار 


اھ ناه 


چشمان کاپیتان صورت ابا بدیست 
هینگریست که کت ذره آزمہزومحبت را رابه 
بیند وی چیزی را درجسنجو؛ : سود ندید 
جشمانش راست ووو بعد 7ے ا 


هایش برخدار کمرنگ, وجین دارش تچ ف 
€ ودرفرورفنگ يلپور تش 


هاند تا| ینکہ ٹینا 
آمدو بادستمال سفد آنپالا پاك کرد . 

۳ تر أکاپیتات مایا 

شد وباصدای بلشدی در 


79 ۳ ا را وتف 


رابطه نامشرو 
رابطه آنہاباعث 7 E‏ 


یو وت 


RIT‏ اا 3ر 
اقب ارات ترد 
3 و ی 


پان یا 


طفل اش درصورت سے ا 
ا ات ا 
اوومارگه رٹنا تھا بد مج 
تیش داش واه ب 
رق ای 1 
عتتواجت تست و ازا بنکه 02 


تن فان 


ھا مخت مایت ثِِ 


کٹ سی وہ سی 


]خی بح 


غ ایس یت > ود تس 


یف 


انات فا اند 


۱ E 
ان ان‎ EE 


e e‏ د 
مرت ویل خود 
باوخ نی ہس کی 
لای ,خاش 
ادن شب جو اھا 
دان ریب روش ا و یں اپیتان 
ودی میز یی واھطاخل اطاق نشدوزهلینا 
مکه‌یآ نجایپیود اواز بلیقی. کا پیت ان 
پرآهد ن ھلم کمالند, کدی کا ویتانیمیخه‌احد لزجا 
ی تا ی ا 
تشه پا یم اہ 
NE‏ 89 2 
“heg”‏ سے پآ EY‏ 
ہے 0[ عیمتر داع نا( خره 
آپ+ی هدص شح ی سیم وکام لمن یکر ولمم 
کی 4حتولحت کلب زانه‌دای ویب بزاتغم 
بده ومیدانی دو دن یگجلیت. تلطفا» انامه وا 
کن ابن کے ولب خد ج د نزامن خهنچه‌آدام 
شوم يتت اء ع اج راغ یسا ا سید خه 

رميق بیو تاھ کی یا , همه نا یی 
مستیناعقد واف ات امو اڑا یب ۹ ارت اریز 
دنه میت ای وت لی عفد 
زمرخفر- لیب اهاز وی نید دا کت انیا 
یدیا چاو خوت یمزر ا نها 
مه تله هخه له وی نلم 
9 تساه میا نا لی پا حةه مهن ن٤‏ تاه 
پا فاںیقة بشؤف بذ فار موق با ره سان 
قرا ویو تید اسر ردوگ بر وک تار ٹواوڈ 
و ختہااچتا لیذ نا gl‏ 
یواک در چسیط ہکا پان وا 
توس خر ما .اس ام مرن 
پیا کرفتن لاب میلر زیر ددسیت دیقیصن 
السا مورا یتسین برد نف جز اران اتی 
بی انار خطود کرو جزئفل 
ھی ایا وگن ودک لص دای نیال 

لی ھی ۷ پر یقن اجه نشیا ء 
جرد ھی ن نظو قينةرغ؛ سرخ ن یات مهلوم 
Ki‏ له یله نتاس و تااس ها 
ن ےس لوا نکم ید مهبرح خیهلی وه ,دنهد 
7 ا مو و ایج شم یناه 
خاک قلیطلی جن خی ۔نزمیف اضق من 
E‏ ی بستای مهفیشمها شمه 
ا“ هه بب عمھ وداي کپ دبای اګرچه مام 
غادای ٤اث‏ و ا انان حعضست وحن -آغادو 
ا زبیع. لولمه ز رده ٹرردامیقفنضلة 
غ رتاک رای خود اکن 
پراش کیاکی ندید گهاهینملوم ۰ . دول وا 
و یخی وای داش دیهد انید 3 
بلاج پہتشں فتاه وشکمت . گیلا۔ مین 
اہ جم مودای خواب راه هضید 
۵ ا جس ویک متاخ بآ و رئا مخز 
۱ اک ایم کیم کٹ کی رهاست فغزئ: 
موه ی لز فتن لبان تشیندااشن 
پلی اس ا من ا2 . تاه 
ایا در ر با سی هي وب یه داز ند 

معمول انداخته اید.؟ e Tala)‏ نوا 

E Ea‏ شا ې لدد یر مم‌همانقدر دوا 

در گیلاس_ر بختم. :تفه 
ا اد گا کب 
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رت 
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و داکستر را E‏ 
.ن ا شیم موا یه نے ار بساخته 
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سر من موزل 
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اه ۱ ملعقه: ۷ تھ فآ سیغعا1 هال 

زودون 
co ۲‏ 





ے ئەمن احساس میکنم دزدم کم‌شده‌میرود 
وگمان میکنم بزودی بخواب خواهم رلت ٠‏ 

مار با فت + 

- لينا چه بایدکرد اومیگوید که دردش 
کم شده میرود آیاعقب داکترروان نکنیم ؟ 

لینادرحالیکه خيلي خواپ آلوذ بودوخمیازه 

جوابداد : 

" من نمی دانم . داکتر گفت امشب دوباده 
می آید عمنطور نگفت ؟ 

ودر صورتی که درد کم میشود وبه خواب 
میرود ۰ 

۳ و‎ 9 ۷٥٣ 

هن هم همین طورفکر میکنم اگر چیزی 
واقع- شود بزودی عقب داکت رکسی رامیفرستم 


1 
۱ 
8 
ا 


وی دی می اعم 
عردویشان کنار ستر اونشستند اندرسن 
بخواپ رفته بوديك خواب راحت که تمام 
شب راگرفت صبح وقت ماریااطاق مربضدا 
ترگفت وگفت که خیلی خسته است لينا 
بفکری فرورفته بودکه داکتر داخل اطاق 
کردید . داکترنزد‌يك اندرسن رفت پا چبره 
جب زده گوش قرارداد دست کاپییان دا 
گرفت ودوباره آنراددعتا رها کرد وپرسید: 
ت اوکی مرده چرامراخبر نگردید ۰ 
نا ازمالیدن چشمانش صرفنظر کسود.و 


- مرده آ با بادار مامرده ۶ 
- پس تومیدانی چرااین جانبودی ؟ 


دا یت وت 
و سا 


مت دحا اتان سب ی اعت 
بودیم درایتد! شاید درحدود ساعست پاز ده 
شب درد طاقت فرسای را احساس کر د 
گویا که حالش بدتر میشد بعدا آهسته‌آهسته 
آرام شد مئلیکه او بخواب میرفت ۰ در ین 
موقع ماریا داخل‌اطاق شد ولی‌نا با و ی 
سر گوشی ازمردن کاپیتان خبردادهار یالبانش 
راجطوریکه گمان میرفت چیغی میزند و لی 
بعوض بطرف بستر رفت وخاموش در کنار 
بسٹر زانود ٭ 

eee 

خبر مرکث کاپیتان به‌همه چا تیت شدولی 
میت برای تسلی دادن آنجاً نیامد واو باید 
اولین کسی مینود که سراغ شان می‌آمد. 
ماریا بیہودہ تماع روز انتظار میت داداشت 


روز گذشت وشب فرادسید وشب مم‌میگلشت 
شب‌سپمگینی بود ماریا گمان میکردکەوحشت 
داخل خانه شده است مرده شسته و کفسن 
گردیده بود و شمع هابالای سر چسدروشن 
بود سکوت شوم خانه رافرا گرفته بو د 
حرادت اطاق زیاد وبوی زننده اطاق را فرا 
گرفته دود ازخستگی شب گذشته مار یسا 
مبخواست استراحت کندو لی مجبور بودبالال 
سر مرده زانو بزند ماریا نمی خو ١‏ ست 
هه تخدمین و لينا دربارہ اوسخنان بدیزنندو 
توانست این‌حالت داتانیمه های شب‌طً قت 
بیاورد ماریا شروع بلرزیدن وتب سوز ان 
ویرا گرفت لبانش خشبك ورخسارش گر م 


وزرد شده بود ۰ 
باقی دارد 
۳ 





دو دنه‌باز 


و ْ:اٹلرپرر را ۲ 10/۵ ای 1 زار 


سلطان . پہلوان به کار و بار 
همیشگی اشس میپر داخت و بودنه 
هایس را از بلق خلطه به خلطۂ 
دیگی میاندا خت و سر گرم سود 
همینکه خانمش عاشه خانماز کا ر 
باز گشت نمود بدون آنکه سر شس 
را از کارشس بلند کند و پا رویشس 
را بگوداند کقت : 

ے چطور که‌امروز گر نگ گر نگت 
راه میری, - مانده شدي ٩‏ 

معلو مدار ء وقتیکه‌خانم صاحب 
از صبع نا شنام سر کرد ها بماند 
لازم نپست که انسان ده رفتارشی 
خوام جستجو کند . در همین لحظه 
اطرافش دا می شنود که ی 
کو ید 1 

- هله کمکم کو ! 

سلطان پپلوان رو پشس را بر 
گرداند و همینکه به زنس دید 
مات و مہوت در جایشی میخکوب 
شد؛ عايشه خانم رادید که در 
آستانه در » در حالیکه يك پا ہے 
تلویز يون را به دوشی دارد ؛ 
اپستاده‌است . 

سلطان پپلوا ن نزديك بود از 
خوشحا لی منفجر شود : 


٤٤ صفحه‎ 


: زرف بین | 


MARANA 


- اوه » هو خانم جان جسه 
تلویزیون قشنگی ! از کجا گیرشی 


آورد ی ٩‏ 


خانمشن به مشکل نفس عمیقی 
کشید و مثل اينکه گفتن يك حرف 
عم برایشس لقبل تمام میشضو د 
تاقبیت. ۳ 

- لو حو اول کمکم کو که لق 
سبیلی ره ده زمین بانم پاز قصه 
سے که به‌کمکم می آئی و قسرا ر 

- تو خو میفامی عزیزم که مه 
تیلفون زا نمی ور دارم : گفته 
نميشه بك دفعه ده تیلفون رئیسی 
ماباشه وکار نوی رمبہ مه پسپا ره 
کەمصروف هستم لازم است که این 
دور دنه راهم در خلطه نه پندا زم. 


ہے آخ مورد وم ... اوخ که چه 


کروی ا 


خو همينطور که تال میتی 
شاید از دستم خطا پخرره . 

سلطان پپلوان وار خطا می 
کوید : 

- چې مره هله پته می سباز ی 
چیزی, سوخت ء در گرفت ؟ 

گفتم که حالی میایم کمکت می 
کنم اول بودنه ره ده جایشس پر تم 
باژ ... یعنی که این تلویز یو نه 
خریدی بلی ؟ یعنی که پیٹس تو 
پیسه‌هابی بود که از مه پشتان 
گده بودی بلی ؟ مه پول ندارم که 
بره بودند گك هايم دانه بخسرم » 


همان بہتر که دست ہی هثر د ر آستین باشد. 


پولی ندارم که پیکی سر یکشم و 
جنات شما نلویز يون میخرن ... 
بخیالم که دلته تلویز يون کپنه ما 
زده ۰ همیطو نیس ؟ 

عايشه خانم بدون آنکه در 
منتظر شوهر پماند خود را نزديك 
صفحة حویلی ساخت و گفت : 

- اگه توام مشل مه کار میکدی 
پیسه های ما برای همه چی زکافی 
میبود ... آخ که چه گرا نکسی 
اس 

سلطان پہلوان در حالیکه عنوز 


هم‌با بودنه پاهایشی مشغو ل بو د - 


رویشی را نیمه‌بطرف خانمشس دور | 
داره گفت. : 

کے زس که تلویز بونه به قسسط 
گرفنی ؟ قسط اولشه چند دادی ؟ 
تهب رو گیا کمتر 

- اوف خدایا ۰ مه تلویز بو نه 
نه خر یدیم ... 

تلویز یونه بخاطرکار و فعالیتم 
به مه جاپزه داده اند . 

بالاخره عايشه خانم به ترا سس 
نزديك شد و آهسته تلویز یون 
راروی آن گذاشت ودر حا لیکسه 
دمشس را راست میکرد گفت : 

یسیار تشکر شوی جان, ٹشکر 
ان کک : 

سلطان پہلوا ن تمام خریطه 
های پودنه را گره زدو په چوپ 
درانی که حاوی حلقه های زياد ی 
بود اویخت و رویشی را بطر اف 
عایشه خانم گشتا نده گفت : 

مه خو میفا میم که خانم 
جانم بدون کومك .مه هممیتانه کار 
هايش انجام بته. وعمینکه‌میدا ند 
شو عرش دوستش دازه . 
افورا سر احساسات وو جد میا ید 
و کارهای يك روزه ره ده يك ساعت 
انجام مینه. و رام متی از یکه پلان 
کارته دوصد فیصد اجرا کد ی چرا 
نقط و فقط همی يك تلو یز یو نه برت 
جایزه دادن...؟ 

= خی 2 با دة میدادن؟ 

- لااقل یك مو تر ما سکو یچ یا 
زرو رتس ! 

- مه خو دریوری یاد ندارم ! 

- یاد میگیری ! 

- نه نه, از همی تلو بزبون شان 
هم نشکر ء تشکر از ربا ست ماکه 
چشم ہو شی نکرد. 

سلطان بپلوات تعجب کرد و گفت: 

- چرا تشکر عزیزم؟ چرا آخر؟ 

- بخا طر اینکه اگر مو تر میدادن 
نمیتا نستم تا دهن در واژه او ر ه 
سر شالیم ثیر م۰ 





یکی از مجلات فرانسوی مسابقه 
ای ترتیب داده بود که بہتریسن 
مرذان شین را تین لند مردی در 
رصف خود نوشته بود : 

من سیگار نمی کشم »مار 
Ê‏ بازی نمی کنم »پپمسرم وفا دارم 


در پشت نامه اس جمله نیزاضافه 


کرده 39 هن دودسه سال تذشته 


ادنطور بو دم .۰.۰ 


زر ندان بسر میہرم. 


چون این مدت را 


خی mem aim a‏ کر و رع ا ۸۱۱ :8 01( ۱۱۱۱۱ 


بوڈ شرح 
شماره ۲۱ و۲۳۲ 
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روزی یکی از دوستان (جاوین) 


روباو کرده و گفت. 
راستی 
احساس پبری کرده ای ؟ 


(جان) تواز چه وت 


- روزی بيك حاتم جوان چشمك 


زدم ۰ میدانی او 
نه = چی پرسید؟ 


میں 


بحشممتان رفته آقای جان وین . 


خانم وفتی وارد انی خسانه شد دید نو کرش باه امور دست مشغول 
عشق بازی است. مامور پست به محض دیدن خانم فرار کرد وخانم 
روبه نوکر کرد وگفت: 

د دختر بی حیا .... خجا لت نمی کشی ۰ بگذار آقا بیاید همه 
چیز رابرایش‌خو احم گفت! 

ار یع ارہ یہ کے سا ری لد جوت 
خانم دید او جپ کے کاب ہت 

- دیگر اینقدر گریه لازم‌نیست .....مگر از آقااپن اندازه‌میترسی؟ 

نرکر عق هق کنان گفت : خانم »شما عنوز نمیدانید آقا چقدر 
حسود آست . 


“OCLC‏ 6و 00606-۹66066 فد مد ی دب تیا 


تلؤیز ون درست شد و لسی عکسہا وآدمہارا خبه نشان میدهد 


۰( 
رما 

خأنمی سرا شیمه ژاردمحکمه شدده وگفت 

ببخشید آقا دوسیه طلا ق من‌و مسرم کحاست؟ 

رئىس محکنه گفقھت: 

جکاز داز .... شتا که هنسوزدیچکدام آنرا امضا نکرده اید؟ 

اع شش زان گل شقا حم‌انر۱ بسوزانید ؤنابوڈ کنید 

رئیس محکمه با خوشحا 1ی 9" 

- تبريك حتما آشتی کردید. 

سے نی » نیمساعت قبل شوهر م پامو تر تضادم کرد وترد... حا لا 

میخواعغ از اداره بیمه ادعسا ی خسارت کنم . 


از هن چهپر سید؟ 


یت ٣٢‏ میوقت 


:14110100 0:150 100071 18 11510020 18 3118:8 19:10 1:2:07107100 1ب2 11 010811 0(2112::0(1 1 وھ مک راس رع ھک وا اص نی وی GUB‏ ار اما BLED‏ ۱ 


از بالا به‌پائین بدون شرح 
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قەر 


زن وشوهر سخت باهم جنك 
کردند » خانم عصمانی شدوبکسش. 
راست و گفت : 

حالا می‌روم به شیر خود نزد 
مادرم ژدیگر هرگز پابه خانه تو 
نمیگذاردم. 

شوهر با خونسردی دست خود 
را دركْلِل کرده ویکمقدار پژل‌بیزون 
کرد گشت: 

- تا گر اینہم خرج رفتنت. 

و بل دا کرفت وبا ار فا ت 

ے با و6 زر کہ بلارز 
اتشّد. ۱٩‏ 

صفحة 8 





روان شناسی حوانان 


حالتافسر گی 


۱ رر ارز یا آئ0ئ) رر ی ین را‎ ALN ermy 


وضع اکثر مردم از یکروز بروز 
دیگر کم وبیش‌فرق‌میکند .لاکن یکعدہ 
مردماث اند که تغیر وضع شا ن 
شد‌یدمیباشد باندازه که بار قا ت 
مختلف كاملا يك شخصی دیگسر 
میشوند این حالت‌درجوانان نورمال 
عام است شاید آنہا بارزدی»۱ جرا 
میباشند ویاشایدهم عاشق‌وهیجانی 
| میشوند ویا شایدازحیا ت‌یکنواخت 
ودل زننده به‌تنگک آمله اند » 
برعلاوه جوانان با انگیزه ها ی 
اجتماعی وهیجانی سيار احساس 
هستند هر گاه سدو یاما ثعی درراه 
شان واقع تام خسن میکند که‌بی 


کفات اندو همان است که مغمو م 


حالت افسردگی طبیعی وغیر 
طبیعی از هم فرق‌دارد این فرقڑااز 
سه نقطه ميتوانيم سراغ نمود . 

۱ - علت افسردکی طبعی معقول 
وقاربل تشخیص است واز غیرطبعی 
مہم ونا معقول معلوم ميشود. 

۲- حالت افسردگی غیر طبصی 
خیلی شدید میباشد حالانکه طبعی | 
آن آنقدر بشدت ندارد. 

۳ - حوانیکه بحالت افسر دگی 
غیر طبعی گرفتار است لا ملا زیر 
اختیار آن حالت میباشد وخویشتن 
را کنترول کرده نمیتواند حالا نکه 
افسرد گی طبیعی زیر اختبا: شخص 
است معلمین باید باین فر قہسا 
خویش را ساخته واشکا ل غیسر 
طبعی آنرا بشناسند . 


۰ص ی ۱۱۱۱ 1 


مرا عاتآدات 
4 ۳ 2 ۰ 
صحبتدر تیلفون 
شترا دید ه مس شو داد 
زمانیکه به یکی از شعبات دو لتی 
میخراهید صحبت کنید - طر ف 
مقابل بعد از بر داشتن گوشی می 
| گوید ربلی) و یا (ہفرمائید) که‌این 
| روش جواب دادن شما رامجبسور 
میسازد پپرسید (ببخشید این 
عوضی جواب به سوال شما می 
پرسد (کجا را کار ادارید) 
حالا اگر دقت شود این سوال 
ToT‏ 
را در بر میگیرد که این دقت بکلی 
| عبت ضایم شده است . 
اصلا به نظر بندہ ‏ بہتریسن 
طرز حواب دادن در تیلفون اینست 
که وقتی زنك میاید ‏ گوشی را 
بر دارید و بگوئید - به طور مثال 
رشعبه پست پارسل - بفرمائید ) 
که بدینترنیب هم خود را معر فی 
کرده ایدوهمازضیاعدقت جلوگیری 
نموده اید . 
در اکتر شعبات وقتی زنگگ مي 
زنید گوشی بر داشنه میشود و 
میگویند (بلی) و شما مییر سید 
(فلانی را کار دارم) و طرف بدون 


در نظر داشتن آداپ مععاشر ت امیت است آڼ عده از همو طنان 
جوا ب میدهد (نو که هستی) که عزیز کهازین روش پیروی»یکند در 
این طرز تکلم نه تنبا شخصیت این مورد توجه نموده وباعسث 
خود او را بد معرفی میکند بلکه ضياع وقت دیگران نگردند . 
به حیثیت جانب مقابل نیز بر مى محمد هارون شبزر از خیرخانه 
خورد . مه : 





ٹا به 


ES‏ نی 


چر امن خحو ل و پسر فته‌هستم؛ 
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چرا مرا جوان خجول و پسر فته 
خطاب میکنند آيا واقعا من چنین 
عستم ؟ فکر میکنم که واقعا چنیسن 
باشم. 

امروز که بيست وسه سال از 
عمرم میگذرد میخر اهم مانند صدا و 
عزاران جوان دیگر باشم »میخوا هم 
مائند آنہا جر ثت داشته باشم و 
از جوانی خویش لذت میرم ولسی 
افسوس وصد افسوس که چنیسن 


شماره ٢٢و٢۲‏ 


این پسر فتگی وخجول بودن را 
از کجا گر فتم » چرا امروز جسوان 
برعقده ودر عین حال احسا ساتی 
بار آمده‌ام. 

امروز که از چنین وضع رنج 
می ہرم وگاعی باعث رنجش دیکران 
نیز میشوم آیا قادر خواهم پود که 
خودرا اژین‌وضع نجات بدهم؟نمیدانم 
فکر میکنم تادیر زمان موفق نشوم 
Se Eh‏ ہے باق 


اصلاح ازین وضع وجود داشتکه 
باشد ولی برای من این راہ ها 
خیلی پر پیچ ودشوار مینما ید :اما 
من‌تلاش خودرا میکنم که خودرا 
نجات دهم وامید وادم که درای‌راه 
اگر ازمن پرسیده شو د که چرا 
جنین بار آمده ام میگ و ب 


o ۱ ۰ 


که فامیل من باعث شده که امرو 
جوان خجول وپس رفته بار آ یم 
دںآٴنوقت L8‏ بود کے ده » 
دوازده سال بیشتر نداشتم اگسر 
میخوالستم مطلب وسخنی‌رابلگو یم 
ویا درکدام موضوع اظبار نظسری 
بکنم به دهنم ز ده میشد وبه عٍ 
من میگفتند که "و زا چه مساند 

وگپ زدن واظہاز نظر نمو در 

وصد. ها مسایل مانند این بود که و 


1۱81151:811811 


قدرت حرف زدن را ازمن سلب کر 
حال» که بیست وسه شال دارم ودر 


صنف سوم پوهنتون درس‌میخوانم 
دربین رفقا به دختر خجالتی و کسرو 
معروف شده ام تصور نمایید که در 
بین دوستان »آشنابانوفامیل انسات 2 
حا ی سےا شته با شد 54 
ام برا یٹس دست مید هد آیاء 
جوان: امروزا باید چنین باشد؟ 
مسلما بامن* هم عقیده هستید که 
نه.ولی حرا این پدر ومادر ها سیب 
میگردند که این وضح را برای - 
فر زندان شان بوجودآید و یکدنیا 


۱ ۹ 


غم وبد بختی زا برای شان بخر ند 
درحالیکه پاکمی تو جه د. گذشته 
به‌حالم امروز چنین حالتی را 
نمیداشتم . 


۱۱۱۱۵۱۹۱۵۱۱۸۹۱۵۱ 


CL TTT 


۱9۱۵2۱۸۱۱۸ 


از جہان ستارگان 
کش از خواد:دگان از جمسسند 
ژوندون خاتم را کل‌ولش ستار ء 
زیبای سینمای هالیرد را میشتاسند 
اما میدا نند که این ستاره ڑیبا ی 
سینماخوش ندارد که‌اور؛ مادر دو 
فرزند بخوانند. ۱ 
راکل ولش دختری پنام تانی که 
سیز ده سالو پسری‌بام دمان دارد 
او ظاهرا در مقابل عکاس خود را 
خو شحال وسر حال نشان داده اما 
خدا میداند که آیا واقعا اوخوشحال 
است یاخیر ؟ بحر حال این یك 
حقیقت اس ت که‌او .صاحب دوفرزند 
است» ودرین جای شك نیست که 
خانم را کل ولش در سن قرا.دارد 
که اک ا ام ۳۰۰ 
خوش ندارند که در آن سن 
قراار داشته باشند اما جه میشو د 


کرد این يك حقیقت است » حقیقت 
شیرین برای دختر ش که روز بروز 
بزرکک‌میشود وحقیقت تلخ برا ی 
خودش که روز پروز .... 
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در حستحوی دوست 


اینجانب قادرمیخواهم باکسانیکه 
ره موسیقی ٭سپورت ومطالعه کتاب 
علاقه دارند مکاتبه نمایم. 
آدرس - قادر ءشعبه ثبت آواز» 
4 ب U‏ 
بنده میخواهم پاعلاقمندان که‌در 
موضوعات شعر وادب وهم درقسمت 
سینمای هندی وغربی علاقه داشته 
باشند مکاتبه -نمایم. 


۱۹۹۹ ۱ 
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آدرس - لیسه نادریه - فقیر 
حسین اندو هگین ‏ متعلم صنف 
یازدهم دال لسبه نادر به . 

VU # ¥ 

اینجانب عبدالتبی متعلم صنف 
پازدھم لیسه محمود ,طرزی میخواهم 
یاکسا نیکه درباره موضو عا ت 
مختلف اجتماعی علاقمند باشبد 

آدرس ‏ لیسه محمود طرزی - 
عبدالنبی ,- متعلم صنف, یازدهم .. 

١٤ صفحه‎ 
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ورزشکار ان‌ماومو فقبت‌ها یہ شیده؛ ۰ ۰ 


ےب ار اعد کا 
خوشبختانه باز پازار سپو رت 
در کشور ما کر م است و ما نند 
عروقت دیگر مردم ور زش دو ست 
کشور ما به کو ششپای که بر ۱ ی 
ار تقای سو یذ سپور شی در کشور 
صورت میگیرد. با خر شبینی تمام 
به‌آن نگر سته و هر آن اننثظسار 
کوشش های جدی تر را در ور زش‌ها 
وساحۂ فعا لیت آن دار ناه 

مردهان افغان زمین که در تحت 
شرابط ضبق از خود شکار حانشان 
داده‌اند. در رشتة ور زش نیز ازین 
شہکاری ها کم نبوده و یکتعداد زیاد 
ازین شہکاری ها را سردم ور زش 
دو ست این کشور با ستان آریا ای 


پر عظمت اریخی چشمدید قرارداده 
اند . 


ورزشس کهدر کشور ماکاهی په 
او جوزمانی به‌اعتدال وروزی ۔اتحطاط 
وبا چشم سر شاهد آن بو ده ایم 
برای مردم" این خطه چیزی‌ارزشمند 
نیست که با کو شش های عجو لاله 
این‌وآن سطح فعالیت آن در طن 
توقف نکرده و برای مر مان 
تماشا گر ما دلبد کن تمام نمیشود. 

جه ورزش از خود ما ست و برای 
ماست. چیز های که از میان جمعیت 
ويك اجتماع بزرک بر خا سته‌باشد 
اصیل میبا شد و پدیده های اصیل 
د رهمه جا ارزشمند و دو سست 
داشتنی است وور ذش هم همین 
صفات رادارد. 

پس ایتکه ورزش اصلیت دازدء 
چیزی باارزشی است و در مان 
جمعیت بزرگی که فر هنگی ملی 
چندین هزار ساله دارد. باز عم مقام 
اثبری بخود اختباد میکند و اهمیت 
خودرا بیشتر تبارز میدهدهنگامیکه 
ورزش در کشور ما جر قه مهای 


روشنی داشت و نا م پر عظست و 
تاریخی این خطه را با و رزشکا اتی 
خوبی که تر بیت کرده بوددد میا ن 
جمعیت های دیگر با نام در شت و 
خط جلی معر فی دا شته بودوهنگامیکه 
کشور ما ستاره های شرق پبلوا ن 
قہر مان و در سا حات دی کی 
ور زشکا رانی مختلفی خوب پارآورده 
بود» نامیست ازبین نرفتی وباقی . 

عنگا‌ی راهم بیاد داریم که‌ورزش 
را در کشور ما بعنوان هیچ معر فی 
داشته بودند یعنی کمیتة ود زشی 
بنام دریاست اولمييك» در دا خل 
وبطنا فر سوده شده بود و و ززش 
کارانی را که خیال تر قی دا درورزش 
بسر میپر ورانیدندباوسیله سختی 
با بیرحمی کامل بس شان کو بیده 
شده بود و این و ضح جند سال 


متواتر بود. و در همان ز مان 
ورزشدو ستان اہن خطه‌باورزشکاران 
باهمنوائی تمام بسوی ور زشسی 
میدیدند وافسرده خاطر میگردیدند. 
اما قسمتکه در بالا گفته آمد مردم ما 


ازورزشی بدش نمی آ مداماً از وضع 


ورزش دل خوش ندا شتند. 
تااینکه بعد از ر کودی چند دنیای 
شور ش و تحرك بو جود آمد. د ر 
ساعله وی اد اس( 
گرفت در ورزش نوعی ر کودی که 
بوڈ آهسته آ هسته ازمیان‌برداشته 
ميشد و تا اندازۂ بر داشته شد. 
تحرکات به اشکال مختلف د ر 
ورزش بو جود آمد تجمع‌ورزشکا ران 
صورت گرفت. تیم های ور زشی 
بازهم به فعالیت آغاز کرد. این وضع 
درین ژمان » عصر جدید ماه بو جود 


آمد. هنکا میکه تو جڈ بسك گر وه 


بورزش معطوف کردید» کک رو 
خوشبین به ور زش» گرو هیک ه 
میخوا ستند با یه های اصل ور زش 
را در کشور بازحم آباد سازند. 

خو شبینی مرد م ما به ورزٹس 
تتشتر کردم و از حد و اند از ه 
زیادتر اشتیاق به ور زش پید اشد. 
مردمان زیادی ازین میان به میدانبای 
ورزشی پناه بر دند و په دیدن بازی 
های خوب پر داختند. بازیبای خوب 
راکه گروه سر پر ست ور زش در 

ورزش ها مختلف است ولی در 
صدر که با بست از همه او لتر به‌آن 
توجه شود چند تا از ور زش های 
است به سطح ہین المللی که‌زیاد تر 


ازهمه در سطح جہانی مقام‌ارحمندی 





بدا اه 


دارد. و به پر در ش اینیا زیاد تر 
وزود تر با ید پر داختء و پر دا خته 
سك ۰ 

«ریاست او لمپيك افغا نستان » 
به تصمیم اینکه ور زش در کشور 
بازهم سطح‌قایل تو جه را در جپان 
داشته اشد تیم های ملی را د ر 
بعضی از ور زش ها بو حودآورد. 

حلاص ایم غائ ور دن مجتافین 
در کشور مو جوڈ است که با عمر 
کمی که دزرند نتایج مثبتی داده اند 
که بینتدکان را متوحه خود ساخنه‌اند 
بعنی بازی با شطارت که از طرف 
آنہا صورت میگیرد. نما پا نگسر 
واقعیت است کەدورزشکا وال ما 
استعداد فون العادۂ ورزشی» ر ۱ 
دار ند. 

کمیتة ور زشی افغا نستان‌همواره 
درصدر دیگر مو ضو عا ت‌مسا بقات 
باکشور های دو ست دا قرار دا ده 8 
اد تسا ام 
های نو بنیاد با دیگر تیم های‌مجرب 


کشور های دیگر با تکتيك های خوب ۰ 


وپر ما به دایرای ورزشکا رت انشا 
بوجود بیاور ند.. 

خاصتا همین تیم های زر زشی 
فتبال افغا نستان که بعد از ملی 
درصدد 
قرار دار ند ٭ استعداد های خو ہی 
درمیات ایشان است که بازی بادیگر 
نیم های و ر زشی استعداد ها ی 
ورزشی استعداد های شگو فا نی 
ایشانر! بارور ساخته و میسازد . 

تیم منتخبة افغا نستان که یکی از 
تیم های فوق العادہ شوب و با 
ارزش ما ست و امتحان خود را در 
روز های مسابقات که در جشن 
صورت گر فت از نظر بینند گسان 
گذشتاند, نتایج آن با اینکه ظاهر ۲ 
ناکام بود» ولی میتوان مو فقیت‌های 
پر شید ومکتو ہم را بادید وسیح 
دعمیق به د ر ك آ ن مو فق شد . 
واینجا ست که نظربدبینانه از سر 
این تیم پر ما یه ما رد گردیده و به‌آن 
ازدید گاه دیگری به مشاهده شروع 
میگردد. 

بہر صورت مسا فرت تیم ها ی 
ژرزشی ما در کشور های خارج که 
به غرض انجام مسا بقا ت‌دو ستانسه 
صورت گر فته عملی است خو ب که 
نتایچ آن به آ,یندة قر بپ,درسابقات 
ہن المللى آشکار می شود. 

گرجه مسا بقات که در کشورهای 

بقبه درص ٦٦‏ 


شماره ۲۱ ۲۳۲ 


مترجم »ع (غیور) 


لکه چه تاکل شوی وه ۱۹۷43 
کال دجولایی دمیاشنی په خوار لسمه 
نییه دسپار تایددورزشی ویو 
خلورم بين المللی تووانمنت‌دبلغاریا 
دورزشی او فیزایکی تمر ناتو په 
ستدیوم کی په بریألی‌دول‌پای ته 
ور سید 

بايد وویل شی چه نوموری لوہی 
د۱۹۷۲ کال دا کتوبر دمیاشتی په 
لومری نیهه دیولي خاصو مراسمو په 

وتو کے کور موی وی اوم نله 
دیاسه دوو کلو په اوږدو کښی یو 
E‏ شمیر ورزشکارانو ته زمینه 


تست 


8 برابره شوه چه په نوموهو لوبو کنی 
1 برخه واخلي . 

دمآ تا ید ترک رجات د 
۵ نورو ورزشی لوبو په خیر دورزش 
6 کارانو اوبه تیره دمنو خوا نانو 
و دا رگو نیزم اوغرو دییاویری توب‌او 
و غښلتيا سره كومك کویچەداولسو 
و او پنشه دیر شو کلونق وی نر 
ولری.: 

دغه راز دغه ورزش دفیز یکی 
8 جسامت اوانوول []۸ 9 ره 
و سره زاياته می‌سته کوی .په څو 
و تیرو کلونو کسی ددغه ورزش څخه 
و دارگو دزم دغستاتیا او پیاوری‌توب 
به‌برخه کښی دیری ی اوبه زړه 
6 بوری نتیجی ت رگو تو شویدی . 

دبالقان دحو زی اود ارو پا یه 


نورو هیوادو کسی د سپار تا یبد 
ورزشی پرد گرامونه دلومیی ځل 
و دپارء د۱۹۰۹ کال‌به شروع کنی‌پیل 

شوى او داهغه وختو جه سی 
دآزادی دلاس ته راورلو د 


ا 


o20 هو‎ ee 


و کسی 
0 
6 6 انقلاب بنخلسمه کالیزه 
0 
8 کیده ۰ 

ورو ستی ور زشی لو بی د١٤ ۱۹٦‏ 
۾ کال په منخنیو ورخو کشی شر وع 
۾ شر ی چ له چات VASE‏ 
و کال کشی دسپاز تاید دلو بو دریمه 
دورهشر و عشدوه‌خه‌دپاسه دوه ملیو_ن 


تنو ورز شکارانو به کسی پرخه 
و احسته . 

رو ستیو احصاژیوی رااپورو نو 
وښودل چه ۱۰۷۲۵ کال شتسه و 


NAN‏ کال دجولا ہی دمیا شتی تر 


خوارلنهمی ہر تحت 
بنخه خاو دشت زره تنه ورزشکاران 
دبالقان دحوزی په میوادونو کی 
دسیبار تاید دورزشی نمربناتو خخه 
استفادہ کر ید ٠‏ 

ورز شکارانو ددی له باره چه 


دسپار تابد دورزشی لو بو خلورم 
بینالمللی تور نمنت 


رنر۱۵۱۵ رر ریز بت 


ذو 
ی دور شکارانو دفنی اومسلکی 
معیار دلوپولو دپاره په پلغاریا او 


په سپارتاید او نورو ورزشو 


دبالقان دحوزی به نورو هیوادو کی 
دورزشس دپاره خانگیی تمر یناتی 
دوری پا ما ی کیری چه‌حره دوره لږ 
ترلره دنہو میاشتو له پاره روانه 
دی. دصوفیی او وارنا به شا رونو 
کنی دسیار تاید دورزشی لوبو 
دوهمه دوره ۱۹۷۲ کال دنوا هبو 
دمیاشتی به لومری ذیچه پیل شوه 


دسیار تناید دتمر يناتو لوه په وہ پوری منظرہ 


د۱۹۷ کال دورزشی تمر دنا تو له 
پاره خانونه چمتو کی وی د۱۹۷۳ 
تر وروستیو 
ورخو پوری خبلو تمریناتو ته جوام 
ود کی او به دغه دوره کشی یو زیات 
شمیر برا لیتو بونه یی تو لاسه کړال 
دهغو راپورونو له مخی جه لاس ته 
راغی دی اوس دبالقان دحوزی په 


کال دنوامیر دمیاشتی 


هروادونو کسی خه دپاسه بو ملیون 
پنخه ‏ لک دری رټ ازز ننه ورز £ 
شکاران په یودیرشو بیلو پیلږ 
ورزشو نو کسی گیون کو 


اود ۷ کال دجون دمیاشتی په 

شلمه نیهه بای ته,ورسیده او اکل 
شویده چه ددغو لوبو وروستی‌دوره 
ده ک0 دا کیت دمیاشتی ا 
لومر بو ورخو کښی سرته ورسیرری 
دوربلو ورخبره داده چه په ډغو لوبو 
کښی دشوو نخیو او تربیویم رکزو 
په شاگردانو علاوه دفابریکو کار 
7 انو هم زیاته برخه وا خیتےه 
دورزشکارانو دتشویق له باره د 
بیلو بباو ورزشی ټیمو نو ترمیسخ 
با ید ی وشی اوبه عین حال کښی 


دوی انت و اور فرش شی. 
صفحه 1٩‏ 





اگر هیخواهید عمیشنه .الم وزیبا باشید 

به این سه نگته توجه کنید ء زیرا زعایست 

آنہا سبپ مشودکه سه‌قدم بسوی زیپاشی 
وشادابی بیشتر بردارید . 
ورزش کنید اب 

| خوپ غدا بخررید وبه انداز بیاشامید » 

۲ اما قدم زدن وورزش دافراموش نکنید . بدن 

| بايد تحرك وفعالیت داشته باشسد . دوزی 

۳ جند ساعت پیاده روی ورزش یکی ازکلیدهای 


سلامت وزیبایی است . نتیجه اینکار خیلی 
زود معلوم مید ود . 


دید که گونه . هایتان رن گرفته اند وصورت 
تان شادایتر وسالمتر به نظرمیرسد . فکر پیش 
نکنید همین یکروز ورز شکافی است ۰ ورزش 
عم مثل غداباید هرروز تکرار شود . طناب 
بازی راشاید بتوان یکی ازساده ترین ومفید 
ترین ورزش ها به حساب آورد» زیرا سبب 


به خاطر زيا سلامت پاھا: 
: ٗث دب لے - فر الا :۔: 2 ا 
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شما پطور متوسط روزی ۱۰۰۰۰ قدم‌راه‌میروید» اما شاید یکبار عم بفکر داحتی 
دسلامت پاهایتان نباشد ۰ درپارة این عضوفعال بد نتان چه‌میدانند؟ آیا میدانیدکەھر يك 
از پاهایتان ٦٢‏ استخوان دارد واین تعداديك چہارم اه تخوانہای تمام بدن است ؟ 
آبا میدانید که پاها را دیرتر از بقیة‌اعضای‌بدن میتوان گرم کرد » زیرا پاهااز قلب 
دور هستند وگر دش خون‌درآنها ضعیف‌است! گر پاهای زیبا وسالمی دارید. بایدازمادد 
تان تش کر کنیدء ذیرا پوشاندن بوت هابه! ندازه بای شما » سلامت وزیبایی پاهایتان 
راسبپب شده است . پوثیدن بوت‌ها تنگذو باشاده درهرستی بەپا آسیب میرساند»اما 
درکودکی که پادر حال‌رشد است‌ناراحتیبای‌بیشتری بوجود می‌آورید . 

برای دلامت پاھاء هرروز پشجذ پاهایتانر: ورزش دهید » بشکلی که تمام عضلات 
کوجك انگشتان پاحرکت کنند پیاده دوی‌ورزش بسیار خوبست,به‌این شرط که‌ازکفش 
های سپورت پشتوجلو پسته استفاده‌کنید.یکی ازتمرین های‌خوپ برای کف وبه‌خصرص 
پنجه ها پا آنست که ردی زمیسن بنیشیندوپاهارا صاف قراد دهید وبعد به کمك‌پنجه‌پا 
قلم را از دوی زمین بردارید. این تمرین‌را با هر بابیدت پار انجام دهید. استراحت 
وذتشوی عوامل دیگر زیبایسی وسلامتسی بامااست. روزی جند ساعت بدون بوت 
وجوراب درخانه راه بروید و بنشیند. عمرها پاهایتان راباآب‌سرد ماساژ دهیدوشویید 
تاخون درپا ها سریعتر بگردش درآیدو به کف‌پاهایتان برسید. 

برای ژیبایی پاهاء ناخنهای پاهایتان‌رامرتب کنید وپس از شه‌تن وخشك کردن 
پاها» ناخشها را رن ناخن بز نید تسوجه‌داشته باشید که خشك کردن پاهاء بەخعوص 
میان_انگشتان » بسیار مہم است. رنگ‌ناخنزدن های پادرست مثل رنگ ناخن‌زدن دست 
است برای این که براحتی بتوائد به‌ناخنپارنگ بزنید » چند تکه‌اسفنج درمیان انگشت 
مای پاهایتان بگذارید تا انگشت هااز هم فاصله بگیرند . 

اگر پاهایتان دچار کدام ناراحتی پوستی 
شده است ببتر است پیش از هر کاربه ‏ 
داکتر مراجعه کنید »> زیرا سلما خود تان 
نمیتوانید این اراحت را درمان کنیدواحتمالا 
وضع را بدتر از آنجه هست میکند . ا 

مسالة مہم د یسگر» نگہداشت پاهاءبه ۰ 
خصوص در تابہ تان است > زیرا بوی عرق ‏ 


پا برای بسیاری ایجاد ناراحتی میکند برای 
دهایی زاین مشکل باید هرروز پاهایتانرا | 
بشویید وجورابہای تان‌را عوض کید ۰ اگر ا 


وی پا رفع شد» ازمواد ضدبوی عرق‌با 
استفاده کنشد ۰ 


ممه ۳۰ 


محتر مه‌میر من حفیظه 
معلمه یکی‌ازمکاتب کارته‌پروا ن! 


گروه مشورتی ژوندون مقدمات كمك شمارافراهم آورده‌است ععده‌ای ازدکتورا همکار 
بااین مجله تائید میکتد که ازنظر طبی چنینامکانی) کاملا میتواند وجود داشته باشد ۰ 

لطفاً درجریان همین هفته یکروز باداره‌مجله تشریف‌بیاوریدویااینکم باتلفون ۲٦۸١٤‏ 
پاما درتماس شوید ءتاکمك لازم داہشمساہنمایم بامید سعادت همیشگی شما ۰ 


مشود که همه عفلات بدن به حر کت درآید. 
این ورزش داازروزی ۰۰ بارشروع کنید وب . 
روز ٠.١‏ بار برسانید . 

سیگاز تکشلیک :ے 

کلید دیگر سلامت و زیبایی سیگار 
نکشیدن است . کشیدن سیگار علاوه ایجماد 
ناراحتی هاعوارض مختلف‌دربدن‌سبب میشود 
که پوست شادابی وسلامتی رااز دست بدهد 
وبدرنگ وکدر بنظربرم د ۰ پس اگرهیخواهید 
زیبا وسالم باشید . هرگز سیگار نگشید . 

درست بخوابید هت 
ازرفتن به رختخواب پنجره دا با 
کنید . خوابینن درعوای اطاق گرم وخشد 
به پوست آسیب میرساند . 


پس ازچند دقیقه حرکت دفعالیت خواهید 


هوای آزاد وخنك سبب مشود که پومت 
رطوبت هوا را جذب کند وشاداب بماند. 
از: س. شامل 

صفحه ۵۰ 





حلقەر ادر کداعمو ار ددا ندهه‌انگشت 


کرد 


56 06000066 60 6 وہ 


اززمان های خیلی قدیم انسان متمدن‌برای 
زیبایی دم ت‌خود حلقه به| نگشتش‌هیکند این رسم 
ورواج از زمان‌مصریمای قدیم یعنی پنج‌هزار 
سال پیش معمول بوده است مصربان قدیم 
حلقه دا برای نامزادی یا ازدواج به انگشت 
نمی کردند . بلکه درآن زمان چون پول 
بصورت چلفه رابج بود برای جلوگیری‌ازگم 
شبن آنرا به انگشت شان می کردند. 
بعدا رواج پیدا کرد که حلقه بایدبہ 
انگشت دوم دست چپ باشد ازاین لحاظ که 


مرکز عشق واحه.اسات خود هی دانستند 
بنابرآن حلقة که بدین شکل میبود بنام‌حلقه 
امزادی شناخته میشد . 

ولی درین زمان می بینیم که زن ومرد 
بدون ازدواج ويا نامزادی حلقه‌بدست میکند 
ومخصوصا این عمل در هیپی ها ژیادمعمول 


است . 


کسی که حلقة نامزادی بدست میکندنياید 
حلقة دارای نگین دیا بعضی ساختمان های 


دیگری باشد ودرمورد حلقة اول یعنی حلقة 
نامزادی نباید کنده کادی شود واسم‌شخصی 
متقابل دوی آن حك گردد چون امکان دار د که 
بابعضی عوامل نامزاد ها از هم جدا شوند 
وحلفه درمورد دیگر آن استفاده گردد. 
بعد از جنگ دوم جبانی دایچ براین شد 
که بايد زن وشوهر بعد از عروسی حلقة 
بدست چپ بکنند و درضمن نام خود دفامیل 
| بايد دران حك باشد ودر وقت جدایی‌میتوان 
آثرا بیرون بکشد وگاه وبیگاه ازآن استفاده 


شماره ۲۱و ۲۲ 


۱۱۱۸۱۸۱۱۶۱۱۸۱۱۸۱ > 
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واک اڑ این مادر اندرها - 


7۳0-۳۳۳۷ ہکن ٹا لن 


بادلی مملو از غم واندوء نامة طولانی 
خوددا ازسرپل ولاست جوزجان بسرایتان 
میفرستم امید وارم که قبل از نوبت آنرابه 
و ا 

غم های من وخواهرانم کم نیست که‌به 
این نامه خاتمه پیدا کند آنقدر زیادوخورنده 
است که عنقریپ احتمال از بین‌رفتن‌مااست. 

سالہا پیش مادرم هرد و من وسه کودك 
قد ونیم قد خویش را درعالم بی مادری رها 
کرد. بعد ازم رگث مادر من ماندم وسه‌خواهر 
کوجکتر از خودم . پدرم در ابتدای مرگ 
مادر سخت به ماعلاقمند شده بودشایدفکر 
میکرد که سه كودك معصوم از پناه آغوش 
مادر پدور مانده اند ويا شاید هم دلش‌به 
عذوان پدر به حال‌فرزندانش میسوخت‌اوازحد 
معمول زیاد خاموش ومتاثر معلوم‌مية دتااین 
که مدتی از مرك مادرم گذشت خواهرانم 
تقریبا کمبو د اورا دروجود پدرم فراموش 
کردند اما دیری نگذشت که‌پدرم‌هوس کرد 
صاحب زنی باشد که هم بدرد خودش‌میخورد 
وهم مارا از تنیایی نجات دهد با موافقت 
دوستان این کار راکرد ذئی یکی از اقوام 
راکه اوهم شوهرش دا از دست داده بود 
گرفت . ژن پدرم از شوهر سابقش دوفرژند 
داشت که سخت به‌آن ها علاقمند بود البته 
نمیتوان گفت که اوزنی بدی بود» نه‌اژبسیار 
خوب هم بود ولی واقعة رخداد که این‌بلای 
لعنتی به سر مسا آمد ورفتار اورا بگلی 
در مقابل ما تغییر داد . 

دوزی عروسی یکی از دوستان بودهمگی 
رفتند هن وخواهر اندرم یعنی دختر مادرم به 
خاله نشستيم وقتی آن ها رفتند من به کار 
خانه شغول شنم ناگبان ديدم صدای 
خواھرم به‌جيغ کشیدن وفریاد کشیدن بلند 
شد وقتی از موضوعباخبر گردیدم که خواهرم 


۱۱۱۹۱۱۱۱۱۵۱۸۱۵۱۵ 


ها ۱ 


Ni) 10‏ ۷11 
دربین چاه افتاده بود وصدایش دیگر می‌آهد 
سخت ازاین کار ترسیدم همسايه صارابه 
كمك خواستم دخترك دا از چاه پیرون کردند 
وبالاخره او بعدازچندی مرد مادر اندرم‌سخت 
وضعش باما خراب گردید رفتارش تغیی رکرد 
اوخبال میکرد که هن قصدا دخترش دابه‌جاه 
انداختم هميشه خواهر مرا لت میکرد فحش 
میداد وحتی غذایه خواهرم نمی داد. یکروز 
ديدم خواهرم مریض است میگفت که گرده‌اش 
درد میکند و بعد گفت که مادرا ندرم بالگدبه 
گرده‌اش زده است دیگر تحمل حایز یود 
موضوع راپه پدرم گفتم ديدم ناگبان پددم 
مثل ببری غروید و مثل شیری حمله کرد 
داز دوچوتی موهايم گرفت آنرا محکمبه‌طرف 

خود کش کرد و گفت : 
ازاین زياد تر نمیتوائم تو وخواهر هایت 
دابه نزد خود نگہدارمء ازاین زیاد چان‌ندارم 
که برای شما نان پیدا کنم وبرای‌شمابدهم. 
به هر ترتیب که‌بود من‌سخنان پدرم راگوش 
کردم وآنر! جدی نگرفتم اوبه ما غدای‌بخور 

ونخبری میداد . 
خواهرام پای برهنه بودند » لباس شمان‌ژنده 
وپاره پاره تااین که یکروز مادر اندرم‌برای 
ہدرم گفت + 

بہترین راه این است که طاهره شوهر 
کند وخواهران خود را هم باخود برد واو 
مردی‌را که تقر ببادو جندهن‌من عمرداشت‌ودهقان 
یکی‌ازخانوادهمابود برایم پیداکرد جدال کردم 
جنگ کردم ء قبر کردم باپدرم گپ‌زدم اصلا 
نشد که نشد مادر اندرم پاهایش رابه يك 
موزه داخل کرده که بايد شوه رکنم‌نمی‌دانم 
وبەکی یناه ببرم اميد وادم که شما بتوائید 
ازشکل من گره بکشاید وآنراحل کنید. 
طاهره ازسرپل جوز چان 


0900٤ 


عکس‌هاومود ها 





دریر خور داول گذشت گامپای 
زمان‌در چهر هش به خوبی دیده 
میسو د 


او نکت‌دهقان است . دهقانی که 
سالهاست‌ناشعاع سو زان آفتاب 
نیمر ور خو گر فته . 

0 


او يك شاعر است ومیتوا نیم 
بگویم که يك کارگر پر کار .هم‌است 
شاعر بکه سخت در تلاش بوده تابا 
شعاع تيز آفتاب خو بگیرد » کا ر 
کند زحمت بکشد» عرق پریزد بذر 
نماید تا دیگران از محصو لشس 
استفاده بر ند . 

وسر انجام در پایان کارش مشتی 
از حاصل بر داشته شده خودش را 
په عیال خود نگہدارد او در گرمی 
سوزان» در سوزش‌شماعداغ آفتاب 
نیمروز میکارد قلبه میکند ء تخم 
میریزد وبالاخره‌حاصل این همه‌عرق 
ریزی های خویش را در پایان سال 
چم ,میجدد . 

او شاعر بست ہا شہامت ‏ درحین 
کارکردن در حین قلبه ء لبا نش 
زمزمه میکندودرعالم پیسوادی ثعری 
از نا پپدا ترین زرات وجودش به 
بیرون تر او شمینماید. 

او خوشحال است .خوشحا ل از 
اینکه میتواند غصه ها را باحاصل 
زحمات خود برو شا دی بيا ضر 
بند گذشت کامبای تند زمان در 
جرعش به جوبی یدای نش آج 

صفحه ۰۲ 


کامپای انق در بر جسته | ست. 
که از فاصله دوری به اسانی این 
شیار ها به‌نظر میخورد و این‌حکایت 
را گذشت سالہاست ٠‏ 

ددی اھ ا نما پر ین 
وکوچکش ,خورد تر میشود چملکی 


های صورتش عمق تر فرو هيرود . 


ودر عین گپ‌زدن باحر کات مخصوص 
خودش دستا نشس راتکان میدهد . 
از او میپر سم : 
(سواد دادی ) 

خنده میکند وبالپجه مخصو ص 
نیمروزی میکو ید . 

-«ای خواارو مه که سوادمیداشتم 
جه غم داشتم همقه خدا ره شکسر 
که به خوردی کتاب خواندم». 

- گفتم : 

کدام کتاپہا را خواندی ؟ 
مکثی می کند شال چار خانه اش 
را بدور کردانش مې پییجد و مسی 
کوید . 
بعضی از کتابہای عر ہی را زیاد 
خواندن ام . 
طور یکه معلوم میشود که حواندن 


به نزد کی درس خواندی معلم 
تودر شعر وشاعری کې بو ده 
است. . 

لبخندی زد و گفت : 

به مسجد خانگی میرفنم و کدام 
معلم وبا استاد نداشتم . 

تیور ۳ ۲ 

تا کنون چقدر شعر سرودی و 
اشعارت جگونه است یعنی میخوا هم 
بگویماز کسی پیروی میکنی چشمانش 
را به نقطة نامعلومی میدوز دکلکشس 
را در دهنش نزديك میکند وبعد از 
چند انيه میکوید. 

من بسیار شعر گفتم .اشعار م 
| عمو ما جنبه مدح ولنا داشته است 
وقتی رژیم مردمی جمپوریت در وطن 
مستقر شدتعدادزیاداشعار دراستقبال 
از جسپوریت سرودم که اکنون می 
خواهم په كمك دولت کتاہم را به 
جاپ بر سانم . این کتا ب 

(شحاعت نامه جمہو ر یت ) 
نامدارد اگر خو است خدا باشد 
اشعار دیکری هم راجع به‌جمپوریت 
میگویم. 

0 که اسمت را نمی دانم 
خود را معرفی یا میخندد بلند بلند 
وبعد میکوید ۰ 

اسم من عبدالر حمن است اهل 
وعیالم در نیمروز می باشند. 

3 داری . 

گفت : 


- پلی چہاربچه دارم وسه دختر. 


این شعر را برایم خواند . 
الپی عذر خواهم از جانیست 


عبداترحمن در حال صحبت با 

زهر افعال بر گشتم پیشما ن 

بعدا گفت : 

در شعر هم عبدالر حمن تخلص 

مر سم 

شعری را که در مورد جمہور بت 

ورقة چاپی رامیدهد ومیگوید . 

من خواننده نیستم خودت از روی 
این ورق بخوان من آنرا اصلاح مې 
کنم 

ورق را میگیرم میبینم این شعردر 
آت تایپ کر ده اس ۰ 


7 (بقيه درصحه (۱١‏ 


دعاام رسان اند ر لجا بت ` 


بروح مصطفی و چار سردا ر 
به اهل بیت همه اصحاب کبار 
بکن عفو گناہ عبدالر حیبس 





E‏ ۶۶۶ 0 و وکا وا 


وط“ 
- 


قسمت دو م 


آ خر بن جانس بر ای منتو بن‌هایز دا 


در بعضی سواحل پر نفو س 
دھاتیان آن که ضرو ر ت بیشتر ی 
یه کے شت دازند بد بنمنظور فوا صل 
NEA‏ کرده و به شکار 
حیوانات پستا ندار و پر ند گان می 
بر دازند. شکل و نو عیت شکار نظر 
به ضرو رت قبیله ازيك جزیره به 
حزیرۂ دیگر متفاوت بوده و حتی د ر 
بعضبی حصص بازی خور دنی وبرخی 
مفاهیم دیگر اصلا و جود ندا ردجواب 
موّقتی درنباره هما نا تا سيس و 
میات آوردن بك سلسله قيو دات 
در بارة منع شکار حبوا نات خوا هد 
بود. علت شکار واذیت حیوا نات 
بستاندار در جزیرۂ سیبروت قلت 
گوشت در غذای عمومی منتو ین ها 
بوده واز جانب دیگر این امر بر عم 
زد احتماع و انتقال دادن آنہا به 
قربه هایی جدید و کشتار خوکبای 
آنہا میبا شد. صید ماهی دراطراف 
سواحل ودریا ها و عملیات در کارهای 
چوب به‌شکل مندااوم| ادوام داردو 
همجنان عده‌از مر دمان نسبت قلت 
کوشت بطور ٥ت‏ نت خر بدو فروش 
707 سا کنین جز پر 7 
مروج نموده‌اند از روی بعضی علایم 
و کار نامه ها ملاحظه میشود که‌حکومت 
ندو نیزیا تااندازۂ در راه بپبو د 
UE E‏ 
هنوز فبیلة منتو بن ها آزدانه طبق 
آئین و ر سم دير ینة شان زند گی 
خویش را دنبال می نما بند و هسم 
در قسمت کمینی های جوپ کنترول 
شدیدی از طرف حکو مت اتختاذ 
| گردیده است. کمیتی های جوب که 
فلا با حتف مت کرو داد تست 
آورده اند نیز انك سلسله‌هشکلات 
ناحیوی از قبیل نواحی با طلا قی» 
بارندگی متجا وز از دو هزارملیمتر 
در سال باعث دست کشیدن آنہا از 
کار است. علی الر غم حقایق فو ق 
و های مذ کور صرف میلغه ۰ ره 
دالر امریکائی برای بك هکتار ذ مین 


در یکسال می پر دازند که‌در بتصورت 


قیمت گل جزبره هر گاه اجازۂ دا ده 
شود در حدود ۰۰۰ر۱۰ روثد که 
قَیمت بك عراده ترا کتور اسك 
خواهد گردید. 


شمارا 


هر گاه حیوانی جہت شکسار 
اختصاصی در هر قسمتی از جزیرہ 
قلم داد کردد حفاظت و مرا قبت‌این 
کار غمر ممن بوده و منتو بن هادر ین 
بارهم شندیدا مخا لف اند در اتائ 
بك هفتۀ که درانجا سپری نمو دم 
چند نی دا با کرد ی که از دیگر 
گرویہا مجزا زندگی بسر میبردند 
سپری کردم ولی تا کید بعمل‌ی 
آوردند تا در نواحی سا حلی و بادر 
کنار های در بای عمده جزبره اقامت 
ناو 

مفکورۂ اختصا صی دادن حیوانات 
جہت شکار از طرف آنہا بصورت 
آنی وخود بخردی زدگر يده وطی 
0 ی ار ی 
میگردد سیس روی آن تا کید بعمل 
می آوردند. از جا نب دیگر ان 
قبیله در صورت مو جو دنت گوشت 
کافی وماقی ضرو ر ت به شکار 
حبوانات و حشی لدا شته و در 
صورت امکان خوردن گو شت 
ماهی دا تر جیح میدهند. 

منتوین ها در موقع شکار خود 
صرف ا ار و کمان استفادہ کرده 
وتا اکنون دارای تفن نیستند آنہا 
شبکار جیان‌دو قی حبواانات وحتسی 
نبوده وبه منظور سپورت به شکار 
نمی نمترو نت نلک کار حبوا نات 
رل کپ لم لو نز 
راداراست وبعد از احرای شکاروقت 
بیشتر آنہا به معذرت خراهی و عفو 
از ارواح حبوانات شکار شده ضایع 
گردبده و در جر بان مراسم توضیح 
میگردد که این عمل صرف ر وا ی 
محبوریت؛ ضرورت غداایی صورت 
گرفته ات5 

ازاانجاییکه با ثیست سعی جمتٍ 
مسکن گزین نمودن و تغییر زندگی 
آنہا بعمل می آمد اساسا صو ر ت 
خیلی بطی بوده وطی جند سال اخیر 
زندکی عنعنوی ولقا فت دبرینة شان 
دوبارہ طبق آثئین گذشته آنپا سرعت 
قابل ملاحظة بخود گرفته است. 

در حدود بیست فیصد مردم این 
جزیره قماس کمی با خار جیان‌دارند 
در حالیکه هفتاد و بنج فیصد آنا 
نسبتا تماس بیشتری با بیگا نگان 


داشته و به علل اذایت و ملا حظه 
های دیگران کلجر و عنعنة دير بنة 
۳ ی ده سال احسر صدمه4 دد o‏ 
وای صرف بنج فیصد این مر دم 
مدنی شده که با مبلغین و کار کنان 
دولتی توام گر دیده که نفو سس 
اسیبروت و نکعده تا "جو 
راتشکیل میدهند. 


مور 


جربان کار و عملیات جوب نه تنہا 
بد ترین بر خورد و تخریب مستقیم 
محبط آنہا دوده بلکه و رانہسسی 
بولدوزر ها » ابجاد و سر کپای 
خامه واز ین بردن بسا ق3 سان 
کو جك جہت تجربه نیز دراد سمیم 
اند این تحو لات و بر همی ها ١‏ ثر 
موجودیت فلیبیتی ھا ما لی هاودیگر 
کر واقہلی ار کر کنونق با لای 
مردمان بو می آن جز یره میبا شد. 
این عمل کروببای کارگران باعث 
بر عمزدن حامعة قسلوی 0 توام با 
شیوع فا حشاء شراب نو شی وبك 
سلسله اعمال و خر کاتی که‌سیستم 
خانه های قبیلوی آنہا را به قریه ها 
وکمپ های کار گری مبدل مینما بد 
سوق مبدهند. بہمین تر ثیب‌باوجود 
آوردن همحجو تجو لات تصرسم و 
ممانعت شکار حبوا نات و حصو نیز 
از بین رفته و در آینده زندگی‌امکان 
از بین ر فتن نسل حیوا نات‌و حشبی 
میرود. همحنین طوری شنیدم تاد 
بکتعداد زیاد میمو نہای دراز دست 
بطور مخفیانه بین چو بای 
تعمیرانی ده یما ور صا در گرد دہ 
و بالای اشخاص مخصو ص بفر و ش 
همر ما 

ببرثر ین وسيلة و كمك به‌حیوانات 
وحشی و بستانداد ابن جز بر ه 
شان و معر فی جال ماعی گیر ی و 
فپماندن آنپا جہت جستجوی مناپع 
غذا بی از آبپای ساحلی ودر باهای 
غنی این جزیرہ میبا شد. درین‌اواخر 
بلانی طرح و بکار انداخته شده‌است 


تا ہوا سطة آن یکتعداد جہیل های 
کوچك و گم عمق را حفر و در ان 
کاسا وا (انواغ سبزی نشابسته‌دار) 
زادران تع کرده و یکتوع ماهمی 
سر ما ثر اپی‌همسا به به«اسفر و شمموس 
الفا کس» رادران تر بیه نمایند این 
نوع ماهی در مو جودیت سبزه 
کا سا رز از ست کرده که در مد ت 
سه سال بوزن چہار کیلو کر ۱ م 
نمو میکند. 
داکتر هلمت که در قسمت بکا ر 
انداختن پروزه های حکو متی یك 
شخص با استعداد است وازمدت 
هشت سال باینطرف درین جز یره 
کار میکند و ی و خا نمش بصورت 
فصیح به زبان منتوی نیز سخضن 
میزنند و مر دمان این قبی لے باوی 
اعتماد و علاقه دار ند. نامبرده درطول 
مدت اقامت مو قتی خو بش در بسا 
موارد بار وشہا واهداف دیگر 
هیئت میلغین برو تسا نت عد م 
موافقه نموده و هميش به ارزشمهای 
لقافتی و عنعنوی این قبیله اهمیت 
قایل شده و جنبه های منفی که‌پنام 
ترقی و تحول درین جا معه رو نما 
کردیده است مخالف نشانداده است 
اکنون پیشنادی بعمل آمده‌است 
تاوی دو باره به جزیره سیسرو ات 
مراجعه کرده و با اتحادية بینالمللی 
حفظ و مراقیت منابع طبیعی تو ۱ م 
کار نماید. با اصلاح زراعت» تر بة 
درست حبوانات و تخنیکپای شکار 
ماهی میتوان ضرو رات غذا ی 
وشکار مر دمان منتو ین ها راکاهش 
داده ویدینوس‌بله حیوانات اابسن 
جزبره را از تہدید مردمان آن‌نحات 
بخشید. یقین است که مو جو ديت 
موانم وتان آن در برابر ۵ یگسسر 
شکار جبان جزبره عکس الل و 
بسا متدی با را بیشتر مسا زد. 
البته امر مسلم است که بپجچسسسز 
تاسیس عمجو برو ژه های‌فوقالذ کر 
و تعقیب برو گرام های تطبیقی د یگر 


چاره ئی سراغ شده لمپتواند؛ 





دستگاه ذات الحر که «لونا خود ۰۲ 
اتحاد شوروی 

چندی قبل درباکوبیست وچپارمین کانگره 
استرونومی دایر شده بود. کانگره مذکور 
نحت شعار رتحقیقات کیبانی وتاتیر آن‌بالای 
علم وتخنیك) جریان داشت اينك راجغ به 
موضوع مذکور معلو ماتی چند در دسترس 
خوانندگان مجله ژوندون می گذارم : 

نتائچ تحفیفات کیپانی ساحه استعمال و 
استفاده زیادتررایافته است ۰ نفوذ مستقیسم 
به فضا کیپانی تاثیر زیادی رادر چہان 
بیثی بك انسان عصری وارد کرده است ۰ 
انسان تواست سرحدات محدود سیاره خود 
راحس کند- باداخل شدن به فضا کیہائی 
انسائبا امکانات آرایدست آوردند که ه 


مترجم : 


قوت های طبیعت که باپیشر فت 


فی 2 ۱ 
کیہانی تحکيم یافته بدون تردید تاثیرهشیة 
رادرجہان احسماس مسئولیت مااز سرنوشت' 


سیاره زمین تقویت می بخشد ۰ 

تحفیقات کیبانی به علت خواص چہا ن 
گیری خوددريك ساحه فراخی سیب پیشرفت 
همکاری علمی وتخنیکی بین المللی ونزديك 
شدن ملل جہان گردیده است ۰ یکی ازحمله 
ابن قسم همکاری ها عبارت از احضارات 
برای پرواز مشسترك ذریعه کشتی های کیہانی 
سایوز واپولو درسال ۱۹۷۵ میباشد ۰ 

درپشرفت همکاری بین‌الملی» فدراسیون 
استرونومی بین المللی که‌کانگره نوبتی آن 
درسال گذشته دراتحاد شوروی دایر شده 
بود تاثیر وارد کرده است وظایف کسانگره 
مربوط به تعیین آنستکه آیا میتود های 
تحقیقات کیبانی برای پیشرفت علم وتخنيك 
نتیجه داده وتاکدام اندازه پشرفت آن را 
سراح فى ند 7 

ا ارد وت هو ۳ ال 
راجع به تاثیر تحقیقات کیپانی به‌پیشرفت 
عمومی علوم وازعمه اولتر به پیشر فت 
نظر بات ماراجع به‌گائتات مربوط می باشده 
اکتشافات نابقوی کو پرنيك که پنجص۔دمین 


1 


2 ماه که حین فرودآمدن‌دستگاه 


الکترو مقناطیسی. لبت مستقیم و تحقیقا ت 
ساختمان تشعشم ذره‌ای» بادهای آفتابی و 
همچنان تائیر آفتاب بالای جریاناتیکه در 
سیستم منظومه شمسی ودر زمین صسورت 
ھی رت 

درظرف چندین سال تحقیقات کیبانسی 
مبتاب وسیارات معلومات جدید بسیار زياد 
بدست آمده. درظرف این مدت کم جنس‌آن 
معلوماتی بدست امد که درحر یان تاریسخ 
گذشته مشاهدات استرونوهی انسانپا قادر به 
اخذآن نمودند ۰ درپیشرفت تحقیفات کیبانی 
ودرمطالعه سیاره مپتاپ مہمترین مرحله آنها 
مربوط به بدست آوردن عکس های اولی 
ازقسمت عقبی مہتابِ ۰ اولین نشستن آرام 
دستگاہ 1توماتیکی (لونا۔-۹) به سطح مہتاب 
وعملی کردن اولین مسافرت اٹسانہا ذریعه 
کشتی کیہانی «اپولو- ۱۱) درسطح مبتاب 


سالگردان درسال گذشته در سراسر جہان اتو ماتبکی«لونا خود -۲»نشان دادهثده‌است میبا شند . کشتی ها ی کیا نی مسافر 


دیپلوم انجنیر سرددی 


کبھا ن نو رد ی و دسر 


تحقیقات کبپانی با گذشت‌هر سال افق <د بد 
بهفصا کیها نے جامعه سر ی به عصر ج 


سیاره زمین ازکدام محل دیگر نماشا کننده 
امکانات رسیدن به‌سیارات د یگر ساحسه 
مفکوره مارا خراختر ساخته وتغییرات زیادی 
رادرملکوره مابوجود آورده است ۰ اعتسراف 
به‌امکانات غير محدودعلم وتخنيك وفراگرفتن 


تجلیل گردید اجازه داده است که مفہوم 
بسیاری جریانات رادرعالم کاثنات فہمید ۰ 
درینجا میتوان‌از پیشرفت استرونومی‌ترصدی 
تکمیل دعصری شدن میتود های اسنرونئومی 
وبوجود آمدن رادیو استرونوهی باد آورشد. 


کیہان نوردان اتحاد شوروی وابالات‌متعده‌امریکا در قسمت اته‌الی پرواز مشتركسال 
۰ء اپولو - سایوز» بدین شکل دبه‌خواهند شد . 


صفحه ٤ه‏ 


باپیدا شدن تخليكکسہائی امکانات وسیع" 


وجدیدی برای فوذ مستقیم آلات اندازهگیری 
درساحه نزديك مدارزھین ء فضا بین‌سیارات 


ودیگر احسام سماوی که رسیدن به آنہا۔ 


تاآن زمان مشکل بود پیدا شد ۰ دستگاهای 
کیپانی واقمار مصنوعی احاژه داده است که 
ازبحدودیت های‌که ازطرف اتموسفیر زمسین 
درساحه )شعه قابل تبت بمیدان آهده بود 
آزاد گردیده ودرپبلوی آن حربان آراگرفتن 
اترات که درسیاره زهین ودراطراف آن‌رونما 
یردد من هی وا ۶ 

تحقیقات کسہانی تاثیرزیادی دادد پیشرفت 
فزيك طبقات بلنداتموسفیر وارد کرده‌است» 
درینجا تحقیقات سا ختمان اتمو سفیسسر» 
ایونوسفیر پیشگویی شرایط مخایره دادیولی 
فزيك مقناطیس سیفرت ساحة ژیومقناظیسی 
منظمء تحقیقات ساختمان لحظوی فضاء و 
حربانات درفضاء نزديك زمین در مسافات 
تاده هاوصدها حند شعاع‌سیاره زھینء عفہوم 
آفتاب که‌در آن مطالعه سپکتر فراخ اسواج 


بردارامریکایی «اپولوها» ودستگاهای! تومانیکی 
«لونا) اتحادشوروی نموه های ځا ك دااز 
قسمت های مختلف ستاب دردسترس مسا 
گداشته ناگفته نماندکه ذر بمه 
دستگاهای اتوماتیکی (لونا) به سطح مپتاب 
دستگاهای کیپانی عقاید و نظریات جدیدی 
راداجع به‌سیارات مریخ‌وزعره دردسترس ما 
آنپابمااخازه داده است که 


اآاست ۰ 


گذانته است 
بااطمینان کامل ترکیب کیمیاو ی اصلسی 
وپارامتر های اتموسفیر این سیارات داتعبین 
کرده » ساحه مقناظسی وروشنی آنېسارا 
اندازه کرده وخواص سطح خاك سیاره زهره 
قیمت گزادی رده خصوصیت سا ۳ 
سطح سیاده مریخ داواضح بسازند" تتایخ 
این تحقیقات باشدت زياد اميد کشف حیات 
رادر سیاره مریخ به اهتزاز درآورده است* 
درحالیکه درتمام شرایط بآسیاره زمین نزديك 
میباشد ۰ اگرچه این پرابلم به شدت زياد 
مطالعه وغورمیشود ۰ امکان آن موجود است 


ژوندون 





که جواپ آخری باین مسایل فنط آوردن مواد 
سطح سیاده مریخ بزمین بدهد ۰ 
| بامطالعه سیارات پیشر فت تحقیضات 
نظریه ديناميك اداره دستگاهای کیسہانی و 
تعن دفیق ضریپ های اساسی استرونومی 
رابطه مستقیم دارد" این موضوعات "موفقیت 
آزما رشات مغلق‌راازفییل نشستنبرسطح‌مہتاپ 
وسیارات بادرجه دقیق بودن عالیء مراجعمت 
دستگا های کیپانی به ساره زمین تامین 
کرده است ٭ 

خارج شدن بفضاء کیبانی بصورت‌بیسابقه 
ساحه مثاهدات دا برای مطالعه ستار گسان 
وکالکتيك فراخ ساحخته و برای دانشم‌ندان 
استرو نومی ساحه تشعشع اه اشعەر نمگین 
اشعه تحت قرمز» اشعه ماودای بنفش و 
سپکترامواج رادیویی دا قابل مطب‌العه و 
تحنیفات ساخت ۰ این اقدامات اجازه داده 
است که در زمانہای اخیر نتایج خوبی دا 
بانند کشف مذابع عظیم اشعه رنتگین ذریعه 
سوتئيك (اوهارو) بدست آورد ۰ 

دور نمای حدیدی برای ثزيك ذرات ساده 
شف گردبد واضح است که در بنجاتحق,قات 
حربان ذروی درانرژی فوق عالی اهمست 
زباددارد ۰ ناگفته نماندکه اشعه ابتدائسی 
کببانی دادای این قسم انرژی عالی‌مباشد۰ 


وغیرہ شال مساید ۰ عمای سدن پروازمای 
بین سیارات با ساختن انجن های کیپانی. 
جدید که دارای منبع انرژی هستوی» ایولی 
وپلازماتی باشند بحقیقت نزديك تر مشود ۰ 

فضانوردی درجریان شانزده سال تعقیقات 
کیہانی نەتنہا تاتیرزیادی دادرپیشرفت علوم 
نموده است بلکه ساحه استعمال زیاد پیدا 
کرده است . وسایط مخابره کیپانی رول‌هم 
رادرحیات شری بازی میکند. ساحه استعمال 
اقمارمصنوعی برای نویگاسیونی زیادترمیگرند 
تاالحال درحریان چندین سال دریدست آوردن 
معلومات عمومی مترولوژی» بلندرفتن درجه 
پیشگویی آپ وهواء پیشگو تی واقصات و 
حادتات غم آور وغیره اقمار مصئوعيی سیستم 
مترولوژی دول مہم دابازی کسرده است ۰ 
)ستعمال اقمارعصنوعی به مقصد مطالعه زمین 
برای زراعت» اوقیانوس گرافی» ژیولوژی » 
میدرولوژی» ماهیگیری دور نمای جدیدی را 
گشوده است . این قسم اقمار مصلو عسی 
می توانند بحیث وسایط مورمجادله باکشف 
شرن معط اطراف به مقیاس چہائی از طریق 
کنترول بیرون انداختن مواد فاضله درحوضص 
های آبی واتموسفیر خدمت کنئد ۰ 

پیشرفت کیان نوردی تاثیر زیادی دادر 
پبشرفت علم وتختيك واردهی نماید ۰ به 


اشر فت‌خو دداخل گر د دده‌است. 


شروع تحقیقات تاثبر ذرات آشعه کیپانی 
درانرژی عالی باهم‌ته های اتومی باپرتاب 
اقمار مصئوعی ثقیل ازقبیل «بروتون» وقمر 
مصنوعی «انت رکوزموس -۲) صورت گرفته 
است ۰ 

تحقیقات کیہانی تاثیر بسزاشسی را در 
پیشرفت بیولوژی وطب وارد کرده است ۰ 
| البته درین حصه تحقیقات گونا گون بالای 
انسانہا صورت گرفته است ۰ یکعده پر ابلم 
که ازطرف طب کیہانی ومطالعه ذریعه میتود 
های آن بدست آمده که فقط دلجسپی مسلکی 
دادارا است بلکه سیب پیشرفت علم طب 
سگردد عصر تحقیقات کیرانی فقط شروع 
گردیدہ است بعداژ ده هاسال بدون شك 
وتردید موفقیت های مزیدی نصیب جاههه 
شری کوب ورد 

اززمانیای سایق تأنفوذ انسانبا به فضاء 
کبپانی تماما بارزوی معلومات ہین سیارات 
بودن ۰ فعلا یکعده طرح های مہم بوجود 
آمده است که حتی " پرواز انسانبا رابنزديك 
ترین سیاره هنظومه شمسی مپیا می سازد» 
اب ٣ہ‏ رت طرج داتسا سی سود 
ومربوط بعل بك عده پرابلم "منلی علمسی 
دتخنیکی است ۰ دربین آنبا فزیالوژی بودن 
دوام دارفضا نورد درفضاء کییانی سایسل 
ساختن دوره های بسته تاهین حیات دوامدار 

شماره ۲۱ و۲۲ 


مناسبت تقاضای کیپانی» ده هامواد ساختمان 
های تخنیکی جدید بمیدان آهده است 
ازهمه زیادتر کیمیای مواد سوخت و نیودی 
سوختاندن پیشرفت کرده است ۰ 

تجارب ذخیره شده نشان داده است که 
یکعده مسایل علمي فقط بكمك دستگا های 
اتومات عصری قابل حل است ۰ 

تجارب پیشرفت تخليك راکت - کیپانی 
ساحه استعمال زیاد رادر ماشین سازی,آلات 
سازی» در ترانسیورت وحتی در پر کتك طیی 
پیدا کرده اضت ۰ باساس طرح های مخصوص 
مواد برای تخنيك کسہانیء سامان جراحتو 
کوناگون ساخته شده است ٭ درساات 
مختلف ازدستگاه های ارم وکولوژی برای 
بلند بردن مقاومت ارگانیزم درعلم تفایت 
او کسیچن وغیره استفاده می‌گردد ۰ آلا ت 


درعکس نتشة فرود آمدن د ستگاه 
اتوماتیکی لونا- ۲۱ در سطح سیاره مبتاب 
وپائین آمدن دستگاه‌ذات‌الح رکه ,لو اخودہ٢ء‏ 
نشان داده شده است . 


در سالون پیست وجہار مین کسانگرهاسترو نومی داند.مندان دورهم جمع‌شده اند. 


اندازه گیری ومیتودهای زیادیرای ثبت‌معلومات 
فزیولوژی گوناگون وتہیه اتوماتیکی آن‌برای 
,تحقیقات کیرانی آماده گردیده است ۰ انہا 
ساحه استعمال زبادرا درپ ركتبك طب سز 
یافته انل ۰ 

تحقبقات کیپانی با گسذشت هرسال در 
پیشروی ماافق جدیدی دا برای پیشرفشت 


تخنيك ء علم وصنایع می گشایده بلی‌چیزیکه 
چندی قبل به ساحه فانتیژ ی سیت داده 
هیشد فعلا بعقیقت پیوسته است. با تفوذ 
انسان به فضاء کپانی » جا معه بشری به 
عصرجدید پیشرفت خودکه عبارت از عصر 
فراگرفتن فضاء کیہائی نزديك سیاره زمین 
است داخل گردید ۰ 











بے خدمتکدار کدام بك از بیکہا ھی 
9 میخراهی بروی ٩‏ 

توغان بيك بسردی جواب داد : 

- هن خود » پیت خودم !آیا در 
خانه مرد دارید؟ راگے هست در 
کجا ست ؟ 

پیر زن که اینگو:» پیشا مد ها را 
در زند کی بسیار دیده‌بود »بای 
اعتنا بی پاسخ فاد : 

۔ فقط بك پسر دارم که پدر آن 
دختر است .او برای کار » روی‌زمین 
داروغه سابه بیگار رفته استکشست 
هأی خودش در دشت. بدونعراقت 
وپرستاری مانده اند ... آیا پایسرم 
کار داشتی ؟ 

ی دابول گار دارم ار گے 
بر دازید ءمطلب جل میشود ! 

جشمان پیر زن یکنوع دور خورد. 
چين وچروك چسپیدبا ستخوان‌رویش 
به سفیدی گرائید . 

ب توآمده ای زکات جمع کنی ؟ 

توغان بيك با اشاره سر تصد بق 
کرد. بیرژن ميل اینکه رخوتی در 
سرا پایش دویده باشدءدر گوشه‌ای 
از شال کینه ت وبا لب ای 
تضرح آمیز گفت : 

سب فرزندم »خداوند درجات بلندی 
نصیبت کند.یحال‌ما رحم کن»چیزی 
تداریم تا بپر دازیم هر چه در بساط 
داشته ایم تا کنون پرداخته ام 
قربانت شوم .ما ازین همه مالیه سر 
درنمی آوریم .گاهي (توس) ۰ کاهی 
(صاحب جم) » گاهی (میسر آب) و 
گاهی (سرانه ) ۱۲۳) وغیره وغیره 
که اگر بشماری نمیتوانی بحسایش 
برقت 
توغان بيك جیزی نگفت ودر حالیکه 
سینه پرموی خود را با دستمال‌هوا 
میداد و آب دهن خود را (حرات 
جرت) کنان باطراف می اندا خت > 
نگاهی جدی بسوی پیر زن افکند . 
- بسیار پرگویی مکن ! خدا زنان 
را فقط برای پرگوپی آفربده است . 

پیر ژن بملامت گفت : 

- گوشں کن پسرم »آخر من‌عرض 
وداد خودرا به که بگو بم 4 

سخن بسیارباردوش خراست: 
دیک را بارکن ... گوشت بقدرکافی 
ينداز یی 
۰ زود شو که خیلی گرسنه ام . 

ہیر ژن حواب داد , 

ے ماکه وشت ۹9۷٥‏ ہم 


جوان محترم» اگر به آنش پر ید ه 
۲۳ انواع مالیاتیکه در قرن ۱۵ 
گرفنه میشد . 


۵٩ صفحه‎ 


علیشیر نوایی 


با (ازهاج) رنوعی داي خمیر ی) 
ميل داری .حاضرم فورا تبیه کنم. 

۔آن بزغاله برای حیست؟- توغان 
بيك بز لاغری را که‌دور ترمشغو ل 
جرا بود نشان داد . 

پیر زن کوشید اطپینان او را 
جال کے . 

پسرم »او از آن دیگری است.. 

حه فرق‌میکند؟ اشتر دیدی, نه! 
توغان بيك زهر خندی کرد . 

پیر زن سر خود رادر ميان شانه 
های لاغر استخوا! نش فرد رده » 
جشمان خیره فرو رفته از نسم و 
تشویش خویپشس را بزمین دوخټ و 
سکوت اختیار کرد... ناگہان سببی 
سرخ چون عقیق از درخت جدا شده 
پیش روی نوغان بيك افتاد .نو غان 
بيك آنرا بدست گرفته بدقت از نظر 
گذرانید وسیس به بینی نسبتا پہن 


بقیه صفحه ۷ 


خود نزدیك ساخته بوکرد وخنسده 
کنان دلدّازرا یغاب شاخت :(ذختز 
قند )یبا واین نصیب خود را ازدستم 
بگیز .خداتر انیز مانند این سیبدر 
دسیتم قرار دهد. 

دلداز دون آنکه نگاهی کے ۶ 
هاون بزر ککِ را همانجا گذاشته راہ 
گریز در پیش گرفت واز نظر ناپدید 
شد .دس فان بك کا سیب را 
بسوی او پیش کرده بود ءعمانطور 
در وا معلق ماند . لجظه‌ای بعد با 
خشونت وخشم »سیب را په دور 
افگند. در جشمان کوجك کشیدهاش 
شراره پدیدار شد ولبان کلفتش د 
زیر برو تبای تار تارش لرزید 
زن ترسانو لرزان‌اورا مخاطب‌ساخت 
(بیکك جوان ۰ خشمگیسن مشو) او 
دختری محجوب وکمروی اسست و 
علاوتا نامزاد دازد ... هن اکنون 


ي 


نکسن استعفا داد 


استخبا رات فدرا ی وسی ای ی 
هدابت داد تاحریا لات مذاکسرا ت 
مرکز کمیته ملی دمو کرات مارا به 
تفع سیاسی وی لبت نمایند .اعتراف 
نكسن که بەتعقب‌آن استعفا هم 
صورت گرفت درامة را که قر دب دو 
سال وسایل نشسراتی مجلس . سناخود 
نکسن و مردم امر بکا را مصروف 
نکپداشته بود خثم نمود . 

با ختم این افتضاح حیرالد فورد 
معاون ریاست جمبوری برای احرا ز 
کرسی این مقام حلف وفاداری یاد 
کرد. نورد مرد ۱۱ سال است که 
قبل از معاونیت ریاست جمپوری به 
حیثبکی از نمایند گان‌ایالت میشکن 
در مجلس نمایند گان ایفای وظیفهمی 
نمود .موصوف حداقل ۲۵ سال در 
انگ وس امر بکا بوده وشخه.ی‌است 
که مردم امریکا به آراء وعقاسد او 
آشسنا اند . 

دی با احراز کرسی ریسا ست 
جمہوری سیاست خارجی نکسن را 
ستوده وآنرا تائید نمود .داکترهنری 
| کیستجر وزير خارجہ حکومت نکسن 
زا بحیث همکار خود اعلان نمود .و 
ر علاوتا سفرای کشور های خارجی را 
درقصر سفید خواسته وبه ات 
که در سیاست خارجی امریکا کدام 


تغییری وارد نمیشود وعمچنان پیا ۾ 
های نه سران کشور های چا ن 
فر ستاده ودر آن سیاست خار جی 
آنکشور را تائید 3 ۳ 

در مورد مسایل داخلی امر مہمی 
در قبال وی همانا مساله انفلا سیون 
میباشد که نوجه عمیق خود را برای 
ا من ردت ای حلب مود ار ۱ 

رویپمر فته از قراین بر میاید که 
فورد از همه اول‌مبخواهد بر مسایل 
عمومی جہان ومو ضو عات کشسور 
خودرا اپورهآگاه‌سازد وانگپی تدابیری 
اتخاذ خواهد نمود .قابل > است 


خود ہا اکسیر مسایل مہم پر و 
مورد علافه کشور پنجه نرم کرد.وی 
باشرق دیتانت امضاء کرد وو نكت ا 
ویتنام قدمہای برداشت وعسا کرآن 
کشور رااز آن سر زمین برو ن 
کرد در امر صلحشرف میانه گامپای 
نخستین را گذاشت .حالا جبز که 
مہم است این است که این هم‌قدم 
عاق اولی را جبرالد فورد دنبال کند 
واقعا چیزیکه مايه ,امید واری است 
درین امور وجود کیسنجر است جه 
این کیسنجر بود که در زمان نکسن 
هم قدم به قدم پلان‌های اورا دنسال 


منکرد وحالاهم‌همان کیسنجر است. 
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دیگك میگذارم وغذایی شیرین و 
لذیذبر ایت میپزم »اگر همسا یگان 
داشته باشند .یکی دو قدح می نیز 
برابت می آورم) واز جابر خاست . 

ےس صلای توقان ب ملل آؤاز 
کسییکه از داخل جاه حرف بزند , 
پلند شد : 

- ازباب دهکده را اینخا بخوا ن 
میخواهم عمین امروز تمام ما لیے 
)ا ع آژزی ۳ . 

پیرزن به عقب گام برداشت وزیر [ 
لب زمزمه کرد :( معلوم میشود که 
این حلاد از نطفة حوجی بو حی(۱۳) 
رو نیده است ءخداوندا »خودت تخم 
ابن طایفة مباشر را نابود گردان !) 
وبسمتی که بز در جال چرپدن بود. 
خرکت کرد ودر باره اينکه او زا از 7 
چنسم گر کك‌پنمپان نماید. انديشید, 
اما برای اینکه به آتش‌خشمم اودامن 
نزند »ازین تصمیم خوذ منصر ف 
گردید وبخاطر تپیه غذا بسوی خانه 
روان شد . 

باقی دارد 
۳- جوجی نواسه جنگیز است 
قية صفحه ٩‏ 
Es‏ 

ارو شهای. ۰۰ 
وچوکات نماید ء تصوری ات مخفی 
زجوکات نماید ء تصوری ست مخفی | 
ودورآز واقعیت های جپانینانبه و 
مناقص فلسفه های حیانی و بشری 
ا 

انسان رنظر اسلام موحودو است 
ارزشمند ودارای مسٹو لیت ها و 
مکلفیت ها مسئو لیت ها ی که حیثیت 
داقعی او را نمثیل میکند و مکلفیت 
های که تبارز دهنده لمر بخشی هاو 
مبارزات انسانی در تا هر اهز ندگی 
چا انم 

این واقعیتی است مسلم که اگر 
صل توامیت در میان صلاحیست و 
مسئو لیت بر قرار نگردد وصلاحیت 
و مسئولیت متنا سب بہم در جربان 
امور و مسایل » موحودیت خود را 
حفظ ننمایند » دیگر نتیجه آنطوریکه 
بابد میسر نخواهد شد زیرا اگر این 
توازن و تنا سب موجودیت خود را 
از دست بدهد و برای مثال ساحة 
صلاحیت محدو دنر ازساحة مسئولیت 
بانب راوشین است, که درین جال فرد 
مسئول نخواهد توانست خویشتن 
را از زیر بار ستگین مسئولیست 
بدر آررد بس بقای مسئولیت ویدر | 
آن قسمتی که صلاحیت محدود وبی | 
کفاهتش مجال فعالبت و کار نمیدهد, 
امری است دور از عثل ودور از قبول 

ملق و استدلال واقعی . 

ژونیون 





وه مخ پانی 


دملاد ردخهسی‌دی 


اوسی جه دغه ژرا که که ونه لری. 
زیان هم نه لری . 

تاربخی زړا وی : 

به‌ورستیو کل و کنی‌دیوه فرانسوء, 
سری ژړا د تاریخ په پاڼو کسی لبت 
شویدی او د نعحب وردی چه هیځوك 
دده نوم او نان نه پیژنی. مگر جز 
لرکوونکو د ژړا په حال کښې دده 
عکس اخیستی دی او دغه عفس څو 
ځه په مطبوعاتو کښی چاپ شویدی 
ددغه سری د تأربخی ریا لبسه حخه 
ده؟ د ۱۹۶۰ کال په دوبی لښی کل 
چه فرانسی د المان له خوا ماتی 
وخورله او ددغه هبواد خاوره نازی 
لشکرو دنوپونو سر ډزو لاندی 
ولر‌زیده ء الما نیانو د مارسی په‌بند, 
کسی 3 اوی ول هه کسی 
بیرغ د شاروالی له ودانی خحه‌شسکته 
کر 00 یس خی 
ورپوی . بو شمیر فرانسوی ښځواو 
نارینه وود خپل هیواد دبیرغ پرخای 
ددشمن د بیرغ درپو لو ننداره کو له 
او دغه سری چه د ننداره کوو کوبه 
لرمری کتار کسی ولا وو ء ناخابه‌بی 
په ژړا شروع وکړه» خبرلیکوو نکو 
دده عکس, واخیست او دغه زړا (دبوه 
وطن پالونکی ژیا» به نامه دفرانسی 
په تاریخ کښی ثبت شو : 

یو ویشست کلن (ژوزف بارتل) چه 
دلکسمی رگث اوسیدو نکی وو کله چەد 
هلسنکی ۱۹۰۲ کال‌دالمبيك پەلو بو 
کنمی دخبل خان او خیلو هو ادو !لو 
دمیلی په خلاف » لومری درجه شو 
او دقمپرمانی د خای د پاسه ودرید . 
کله چه یی سترگی د سروزرو مدال 
4 و لو بد مود ۷۰۰۰ تنه نندار حیانو 
به وراندی بی اوشکی بی اخشارہ 
و ببیدی او د خوشحالی په دغو اوشکو 
سره بی خو سوه‌تنه نور هم تر 
اغبزی لاندی راوست او ژړاته بی 
محبور کل ٠‏ 

مکر د خلکو اعتقاد په دی باره 
کسی چه تارینه بايد ونه ژاهی » نوی 
شی دی . تر دوو مخکشی پیر یو 
پوری ۰ ژړا د نازرینه‌دپاره‌مجازه‌وه 
ار هغه هرغل چه د کومی ناوامی‌یاد 
خرگن داحساس سره مخامخ کیدهء بی 
له کوم خجالت څخه یی ژړل . مثلا 
(گویته) المانی نامتو شاعر خو ځله 
ژرلی دی . د سینما د نامتو هنرهند 
(چارلی چاپلین) ژر هم له نامتو زړا 
وو خخه ده . هغه په ۱۹۵۲ کال کښی 
شماره ۲۱ و۲۲ 


دخیں ہو نامتو فلم د ننداری پە4لومری 
سيه کښی جه یا کل شوی وو دلندن 
د(اردیون) په‌سینما کشی وشی »دغه 
ښارته لاړ . دغه سینما په هغه سیمه 
کجّحی موقعیت لری چه چاپ ین دخپل 
ر کتوب دفقر او بد بختی سر ه ہو 
خای د ماتی او مابوسی نه وکی ورخی 
بنکسی تبری کری وی . چارلی هغه 
ورغ د بیساری هر کلی سره مخامخ 
شو. کله جه د سینما له زیو خخه 
ښکته شو » د سل گونو تنو کسبگرو 
دورار د با رکښو ء د تکسی در بورانو 
اوو تنو نورو غریب کارانو سره 
مخامخ شو . دوی دچارلی د فقر او 
زنکسی او فلاکت دورشو ملگری او 
دوستان وو او کله جه بی په جارلی 
ستر گی ولگیدی ء په رستینی ډولیی 
دمه ونیولہ او غربی وکر: چارلی ۰ 
حارآی ۳ حارلی : دغه صحنه دسوه 
بخوانی دوست او ملگری دپار هدز مره 
صمیمی او له ابحساس نه ج که وه‌جچه 
جارلی د زینی په ديره سکته برخه 
کسی ودرید او ہی اختیاره په ژراشو 
شك نشته جه دده په جیب سس 
سبین دستمال وو چه خپلی ا:ښکی 
ور باندی پاکی کړی ء مگر چارلی‌غوره 
و نله د هغو وختو په شان چه هنك 
وو او دده به قول د همدغه خلکو په 
وراندی یی خو خله د لوږی تنگسی 
او فقر په وجه ژرلی وو خپلی 
اونسکی دلاس په وسیله پاکی کر . 

په تاریخی ژوا وو کضی دکہتاں 
(تر دورجونز, د(کویین مری)دمسافر 
وررنکی د بیری د ٦٦‏ کلن ماتو ژړا 
هم خان ته برخه ٹیولی ده . د کستان 
دژړلو علت داوو جه امریکا یا نو » 
انگلیسی (کوبین مری)ببری په۲۵ 
مامون ډالره وپیرودله تز څو هغه د 
کالیفورنیا درلا نک بیچ) به غا رو 
کشی ودروی او د يوه هوټل په شئل 
ہی واپوی ۰ کله جه د انگلیس بیرغ 
ددغی ببری له پاسه ښکته لر.ی شو 
دکیتان جونز خیره چه د تیارسی او 
سلام په حالت کښی ولاړ وو » بی 
اختباره له اوشکو چکه شوه و دغه 
درمره زباتی وی چه خو خاخکی بی 
دده له خبری خخه په سپین بو نیفورم 
باندی تو بی شوی » هغه د خبلی کز انی 
بیری سره د مخه سی د پاره یل . 

بوی المانی مجلی لیکلی دی : (د 
حقوقو دبرابر والی په عصر کنی‌باید 
ړا د نارینه وو د پاره هم مجازو گنل 


تقبه ص ۳۹ 
مر دی دا نقاب دغه 
- کارتر میخواهید لباس های 


تانرا بیوۂ شید ؟ مدر زندان به این 
عقیده میباشدکه: ارخواسته باشید 


۱ بچ ۱۱ ج8‎ TS 


سرانجام بك کلکین بازشده ء چہرہ 
و تاریکی یت نره آهده قفت : 
ا شما!جازه ندارید داخل شسویید 
مگر 5 بستند که درینجا جه می توانید لباس های خودرابہوشید. 
ژواقم میشوه ؟ وی با یت و 
بات ت یله ا کیان ھت ,دق ان تاس ا ا 
ازوزارت داخله می آہے معلوم میشود . 

درخنم کلام لباس های سابق خود 
ہوسا 

دربان به سرفه افتاده حرف رای 


و جواب داد: 
وپیامی آورده ام که حکم «عدام رابه 
: تعویق می اندازد . 
ا دریجه پنجره گرفتگی دو بساره 
* بسته شد وبس ازحندلحظه که‌مانید دااینطور تصدیق نمود: بلی» لباس 
MS‏ ان 
2 باز ګرديده» پله های دروازه امايك چیزی درسیمایش شك و 
بزرگك دور رفت ديك اظہار داشت: تردیدی دررای تولید نمود. زرا 
من کلونل گازدون, نتم ازشاو نوالی لباسی را په. رای داد که قبلا يك 
ده کی ی ام زر فوحانی با وران فر دی رع ۳ د 
وی ای ا شی ی کت ترا اف مو ند : 
معطل میسازد . مدا دسی, های دای هتکس ۲ 
دروازه بان سری شور داده پاسخ پوشیدن لباسہا نلرزید لے 
داد : متاسفانه حکم اعدام بنج وق Se‏ را ا ان 
9 چشمہای رای دوب‌اره به روی 
تس اند . دوسیه تحریر تماس کرد. مگر او 
3 آ2 کرت یں دم مامت دست خودرا بطرف آن دراز ننمود. 
راز ر اید کاپلان آمد . يك مرد آرام که‌انرژی 
00۴ رر اک ائ چان ا 
e E‏ کر و۳ سس پیدا بود. آنا يك لحظه باهم ازهر 
شتا بک ب ولی احتمال دار دکاو تر طرف صحبت کردند وآنگاه محافظ 
مر ده باشد : به وی پیشنہاد مود 4 ده زوی 
صحن سنگفرشی محوطة زندان يك 
مقدار پیاده کردی کند. رای تن 
5 بیدار شده روی سمترش شسست پیشنہاد دربان خوشحال شد و 
5 یکی !زمحافظین که تمام کت ایا هیر ات ف تسا بح 
ون دا ها و اد رات دی لس اک و رک 
: ژیرا میدانست که این خوبی موقتی 
باقی دارد 


بر رر aie Re‏ شس رر سس 


18 


درساعت 


احراشده ااست, و شما ددر م لو 


۱ 2:1134: 818111 


SNA 
رای بنت ازيك خواب ناراحست‎ 


۱۱۱۹/۱۱۹۱ ۱ 15118111 


11 


ھ٤‎ 


داده بود» اژحایش بلند شده به‌رای 
- نزديك شد . 


۱ ۱ ۱۰ 


شی. با ید د غه معتر ضه جماه چه دغه راز زپه ورتوب سودلی دی 

حرجل د انگلیسی د جگری دوخت 
صدر اعظم ,د مصر فقید جمپوزر ایس 
حمال عبدالتاصر »> دامر تسص 


نشین »او ٣ذ‏ 


شو روی اتحاد فقید صدر اقعظہ۔ے ۴ 


«نارینه د ښځی په نسبت لږژاړی). 
بای ته ورسوله شی . د شلمی پیر ی 
ددوهمی نیالی برخی تولنی باید ځان 
دناز بنه وو ژراته عادت ورکری خنه جمبور رئيس ریچار 
جه زرا هم شکلی ده او هم شاعرانه. 
دنارینه وو ژرا د ښځو د ژړا په شان 
هم شکلی او هیجان راوسئوو نکی 


کیدای شی . له همدغه امله هغهسړ ی 


خروسچف کله داسی ژرلی دی چهد 
دوی ړا دورخی موضوع گر خیدلی‌ده 
دالمان پیاوړی صدررعظم (بیسمارك) 
حنی په راشتیاگک (پارلمان) کی 


وژرل . 


جه ژاړی » نه شایی کمزوری او حقیر 
وکنل شی» دا خکه جه‌ژرا زرءورتو ب 
غواړی او خوك چه زړه وزتوب ښی 
دنمانخنی وردی.) 

د شلمی پیری د وروستی نیمابی 
برخی زیاترو سیا ستمدارانو خو خله 


خی د نارینه وو د ژیا په بازه 
گنی داسی قضاوت کوی : 
(دا ممه نه ده جه نار بنه راهی» 
ممه خبره دا ده چه د خه دپ اړه 
رای.) 
صفحه ۵۷ 





ٹیاثر نو و کھن 


گروه موفق شدتانمایش های عا لیر 
ذرخشانی از برشت چوین( نله - 
دلاور) ۰ زن‌نيك سجوان ۰( اپرای 
سه‌پولی) وردایره کچ قفقا ری ) زر ۲ 
روی صحنه بیاورد این یا 
جنان آار مو لیر شکسپیرء 
او نیل وتعداد زیادنمایش ف 
جاپانی را روی صحنه می آوردند . 

کروه تیاتری تق ڈو سا لب 
۷ بسانيام ار آنان جمیشه 
بادورنمایه های سنگین اجتما عیء 
همراه است. 

آنان باراول ناو ل( انکار) نوشته 
تسون شیما ژاکی را که درو نما يه 
بی اما دازد» به شک - 
تیاتری آن» روی صحنه آورد . 

آنان آئار درام نیوسا ن غر ب 
چون گورکی وسار تر رابا تفر ی 
دراثار جخو فبەنما یش مس 
گذار ند. 

همجنا ن‌درسا ل ۱۹۶۷ گر و ه 
بودوو کای بەر هبری یاسو یاسو 
یاما مو نتو برای رو ی صحنه آوردن 
آارجاپانی با درونما یه‌های‌فولکلوری 
بمیان آمد. معرو فترین پار چه ا ین 


بقیه ص ۱۷ 


وی در پایان نقش ملی جر گه هار 
شر حم کرده میگو ای تلا که‌ها 
بانزر گان دهات در کشورمااز قدیم 
الایام وحود دارد موضوعاتاحتماعی 
ومعنوی مانند انزتخاب زمینی برای 
اعمار مساجد. حفر جوی‌های‌آبیاری 
اصلا حات سرك فیصله و اتخا ذ 


تصمیم در منا قشات دو قر به یا دو 


نفر با دو قوم و|مثال آن در دهات‌از 
طریق جلسته خرکه ها اجرا میگردی. 

کلی جرگه‌ها در تطبیق برو کرام 
های انکشافی حکو مت طرح وپلان 
در مورد نیاز واحتیاج قربه اتخاذ 
تدابیر صحیح در جلب و همکاری 
مردم دار انکشاف ده »اعمار پبروژه 
ای عام |لمنفعه بکار انداختن قوای 
شری در مورد مختلف مانند احیاو 
قایل ذرغ ساختن میں های خرابه 
وامثال این نوع فعالیت ها از طریق ا 
یسله های دسته جمعی ملی جرک | 
ها بز دایمان سہم انکشاف حمعیت | 
به شمار میرود . , 


کروه‌بنام رلک لت شام) نام دارد ۰ 
اينيك داستان زیہا ولطیف ۱ ت7 
مورداینکه يكلف لگتعزیبا به دختر | 
زیبای تغییر شکل داده ويك دمقان 
جوانر ابشوهری میگیرد بحا طر 
اینکه روزی که لک لک در برف ٢‏ 
سنگین فرو افتادمد پایش ۱ 
بوددهقان یادشده او رابرای تداوی | 
خانه می‌آورد. آثار این گر وه حميشه | 
بالطافت‌وژیبا یی همراست . ۱ 

جار کروه یادشده درهنرتیا ترا 
تا پان با یال عق سا قشم 
شصت مسلط بودند. ولی در طر دا 
این‌سالمپاگرو ه حای کو جك دیگراز 
آنان راه خود راجدا گسسر د مو | 
ED‏ 

درجو لای سال ۱۹۵۲ یك گروه[ 
جدید. که هیچگونه ارتباطی بازنجیر | 
درازشیوه تیاتری شیگینگی ند ارد 
بمیان آمد.ا: ن‌گروه از ده جوا ن‌که | 
که‌هفت نفرآن شاگرد پوهنتو نے 
یکز ن‌خانه, يك کارکر یخن سفیدو | 
يك‌هنر مند .پرو فیشنلاست» به| 
میان آمده‌است .آنان گروه خو د را 
شیکی نام نہادند۔ 

آنان باروی پرده آورد ن گار ۳ 
۱ 











چون: 
(سیج) مام ( عیسی مسیح ستا ده 
قدرتمند) بەپیرو زی شاا ن‌توجها 
است‌افته وباروی برده آورد ل 
(داستان بخش غرب) به اوج شہرت 
رسید 
گروه تیانر کیو (آزادی) به 
درام نویس وکاد گردان معر ورف 
ما کوتوسا تو تازه بمیا ن آمده است 
تمایل آنان به‌آثار برشت شیوه جدید 
حماسی رایمیان آورده است .آنان 
2 تمام آثار سنتی و نو برای عصیان 
گری شان علیه نابسا ما نی اجتماعی! 
کار می گیر ند. ۱ 
طی دوسال اخبر» عد ه از هنر 
مندان سینماگردهم آمده 5% وه 
عنری (اکتود جیم) رابمیا نآ درد[ 





ر سارو بان لمان 


کردم .وی در بوهنتون آزاد بر لن 
المان شناسی‌را تخصیل میکرد وبعد 
تر به پاریس رفت تاتحصبلات‌خودز! 


بقیه ص ۱۷ 


خباسکی که نقش چشمهای 


پاءمقایشته تربیہ دیگر نوع سکك 
تر بيه سک رهتنما برای کوران به 
صورت جالب توجه پیجیده مې باشد 
برای اننکه صاحب آینده ست یکلی 
مطمئن باشدسگ‌بصورت دقیق‌باید 
نورے تی ادا ا کے ج یا لا 
سیف بنواند بصسورت دز ست 
از او ام صاحب آن اطاعت نماید. 

اینگونه سکت‌ها باید دارای کیفیت 
زیرین باشد . 

اول از همه نك سلسله آزمایش 
و کر ا ا ار 
سطح آگاهی سکث بعمل می آید . 

دوم اینکه سگت کاملا صحت بوده 
لیرد 


: ر 


ربه صورت جدی اخساس مسئو 
وآګاهې رادر اوقات احساس 
پاماید. سکسہای در بر ابسر 
ای مت ماس در کی 
ضعف نماید ارزش تربیه را ندارد. 
دار اؤل آموزش ءسگت او امر چون 
(بنشین) (بر خیز) (صبر ک)وغیره 
را می آموزد ویعد کلمات دیگر. 
همچنان در تربیه بعدی » بسك 


ياد داده شود که از بعضی او امر 


صاحبش سرباز زند .چرا؟ 

جواب ساده است در سار ی 
حلات» کورکەدرچندقدمی خطروجود 
دارد آن را احسا س نمی کنند و 
سگترا وادار به عملی می نما ید 
که این خود خطر بزرگی را بہمراہ 
دارد در این شرابط سگٹ باید جنان 
تربیه شود که از او امر صداحبش 
سر باز زند تااز خطر بدور بماند . 

يك ست قبل از شروع بکار به 
مدت ۶ ۱ماه زیر تر بيه گرفته میشود. 
وبعد ٤ھفته‏ آزمایش دیکر می بیندو 
این بار مدتی است کهاو باصاحیش 
به صورت عملی کارق کت و یا او 
عادت م ی گبرد .و یکی با دیگر آشنا 
میسو ند ۰ 

اکنون روز بروز هر نقش ابنگونه 
سک ها آگاهی بیشتر بعمل آمد ه 
ودر بسیار کشور هابه این گونسسه 
سک ها احازہ داده میشود تا به 
طیازه »سر و لىس وموتر سوار شده 
واحازه داخل شدن به متاطق‌مختلف 


را داشته باشد . 
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مایبکه از کودکی در دل پرزر انیده اند 
مانند پول. دوستا ن,خانواده وبا لا خره 
همهرهمه ار چه شاید عل شا ن آنہا دا 
ا ہے SR‏ ےک 
بەواقعیت بکسمند مگر با این شمه فطر ت 
وطییهت. بر آنبا غنی حور سے تر بودهد 
اوشان راوا دار میسازد که در مقا بعل 
دبگران خود رابی ستو لیت فکر کنند 

محر فعالیت های خلاقه 

شگفت اینکه نيرو ي پر قدر ت عشسق 
شاید اثر دیگری بباد آورده مثلا میتوانه 
به استعداد فکری رهنمو ان شودچنالکەگوبی 
وجود نیروی‌عشق شود ن خزانه ۱ ستعداد 
خلاقه درشخص شده که پیش ار آن‌برایش 

ل وناشنا ختة بوده است ٭ 
E‏ استعداد بسویه پاہین شایں فقط 
باکندن امضا ها دريك دد خت ویانوشتن 
مکرد نام فحیوب تبارز گرده وبدرجه عالی 


دنمال کند بعد از گذشت مدتی من 
هم بدنپالش عازم پارس شدم و با 
او به زندگی مشترلد آغاز کردیسم 
يك سال بعد تر فرزندی بنام اريك 
بدنیا آمد. کود کم در آغوش من‌بود 
که ایبريك پیشنیاد ازدواج را کرد 


اش باعث ایحاد شکار هایی گردد جون 
انفرئو اثر دانته که از عشق «بتریس) 
میسوخت با سو نات های شکسپیر که‌در 
اشتیاق ربانوی سبزینه اش سروده شده‌و 
آهنگهای شو مان که از عشقش به‌لسیسه 
انل کلارانهیا ن آمده 5 

وبسیاری آدم های عادی از مرور نامه 
های عاشقا نه که در جوانی نگياشته اندو 
فصاحت واحساسا ت ونا زك خیالی , های 
شاعرانه که درآنپا بگار برده اند وازتکرار 
آن عاحز اند درشگفت هید و ند. 

با درزش گر فتن 1 نچه عفته شد باین 
نتيجه ميرسیم که عا شق شدن تجربه 
شگفت آوری است » که دردنا ك گیحکننده 
گرامی و پوببا وبالا ره چیثمی بو ده ھی 
تواند دمن یقین دادم که اکثر مان درآزادی 
جہان حاضر يستيم از آ ن‌بگذریم* 


ومن نیز به پیشنہاد او موافقت خود 
را نشان دادم وحالا اعتراف میکنم 
کر تن آری متس سد س یی 
نیستم. من‌در پوهنتون ساربون به 
تحصیل تاریخ پرداختم ودر امتحان 
های متوسطه نیز ورقه تحسین از 
استادان خود بدست آوردم . 





قه ص 1۱ 


فہمید که خیلی نزديك شده است *صدای 
نوپ‌هالر زشی ایچاد میکرد «بعداز چند گام 
زرك دیگر او صدای‌جنگچویان را شنید که 
مورا میگفتند صدای ما شیندار ها اکنون‌منظم 
زوں مثل صدای ماشین خیاطی نبوده فیسر 
بای ماشیندار کنده کنده بگوش مير سید" او 
ارسید که مپادا نا وقت‌برسد" فکر کرد آیا 
بتواند آبرا به‌موقع برساند ۰۰۰ فکراینکه 
مگجوبان از تشنگی بجان آمده باشند اودا 
' ازرد ۰او فته های کراچی بان دا بخاطر 
آورد e‏ ۰ رماشیندار ؟بدون آپ نمیتو انند 
پر کل ۰ گرم شده اند شینه ازسرای 
نی فرود آمد ۰بيك تعداد عساکر مقابسل 
ده کنار جنگچو يان اسپ عاایستادہ بودند 
به بالای شان مندوق مار بار بود یکتعداد 
مندوق هارا پائین آورده بودند و جنگجو پان 
اذیین آن قطار های‌کار توس دابیرون می 
عشیدند درحرکات شان‌شتابی دیوانه وار به 
شاعده هیر سید با دیدن. آن زن همگی‌شان 


آنا جه مبخواهند جا 3 
آنہا آب میخواستند ۰ شینه میخواست 
طمن شود که واقعا درجای لاز م آهده‌است 
, لذايرسيد : 
¡ ۰.۰ ماشیندار هاهمین‌جاست۰۰؟ 


لہائش پدیدآمد * شینه کوزه را ازدوی 
شانه. اش پایین آورد ۰ ازبالای په یکشتن 
ازجنگجوبان باعجله پابین می‌آمد. رو یش 
سوخته بود » چشمازش به‌آد م صای 
تبآلود می‌ماندور خسارش سر خگشته . بود او 
موی زرد وبار يك اند امی‌بود* 
اوبربده پریده گفت : 
-کی این ۰پ راآورڈ ۰۰۰؟ آفریسن 
بادر ۰۰ آب راہموقع آوردہ ای ۰ ماشیندارمن 
از لا دن مانن است » خیلی گرم‌آمده‌جوان 
: ردان ای این حملات هقداری از 
رادريك شرف ریخت‌ودوان دوانبا 
مانده دا عسا کر بین‌خود 
«شیله که 


۳ رویال مار چند بانك تر تیب‌کند ۰درصبح 
شبچہارم -بونزد يك بود از کار خود در 
بانك مایوس شدہ از ادامه کارش دست برداد 
دکه دید دو نفر در لباس کار کنان بانكمقابل 
دروازه بانك رسیده‌ظاهرایسم پسسلام کردندی 
چنان معلوم میشد که پاهم سر گرم صحبت 
میبا شنده ۰اما اینکه یکی از آندو با قفل‌دست 
بازی عیکرد »این کار او دیده نمی شد ۰ 

لانہام گنت: بسیار در خشان" عمل میکنند۰ 

06 90ے با 
نبمدقیقہ وقت میگیرد» درهمان لحظه‌درو اژءباز 
شد کو پرا ظباد داشت ٭تو باز هم‌بسیسار 
عالی‌از عیده کارت بدر شدی ۰ 

اما وقتی آندویج دقیقه بعدی تر خوا ستند 
بابک های حستی‌پراز بالك خارج شوند در 
جلود دروازه با سه تن از پو لیسان ويك 
مرد در لباس ملکی رو برو شد ند * 

مردیکه لباس سویل به تن داشت خطاب 
به آنہا گفت ۰ سلام رفقا صبح تان خوش- 
اسم من لانہاماست:آھر شعبه‌سرقت پولیس 


شماره ۲۱و۲۲ 


تماشا میکرد احساس کرد که چشمانش از 
اشك مر. طوب شده ٠او‏ آهسته گفت: 

سبچه‌ها۰ ۰ بهآهستگی ۰هستگی بنوشیدهن 
باز هم پرایتان آپ میا ودم * 

جوان موی زرد باز هم دویده خود دایسه 
آنیا وسانید ۰باز هم بانفس های سو خته‌آب 
خواسته شینه بدون اینکه حرفی بزند کوزه 
خالی را برداشت وروی شانه اش گذاشت» 
باقدم های محکم بطرف شہر براه افتادء 
احساس خستگی ازوجودش رخت بر بسته و 
خود دا قوی تصود میکرد ۰ 

صدای مائیندا ها بصورت منظم وسلسل 
بئوش او می رسید ۰ مثل آواز ماشیسن 
خیاطی ۰ ۰ 

او تبسمی کرد وگام هايش را بلند تر 
برداشت 1 

تاشام شینه چندین بار آب آورد ۰عساکر 
زخمی که پشیر نفل داده میسد ند وکسانکه 
بامجروحین كمك میکردند اورا در طول راه 
شیر وجببه چندین بار دیدند «زن‌لباس‌سیاه 
پوشیده بود“ ہی توجه به نگاه هصای پر از 
تععب دیگران بکارش اذامه میداد جنگ به 
شدت‌ادامع داشت ۰اماموقعیکه‌اوبرای آخرین 
بار به آنطرف تپه رفت کسی وا ند ید ۲۰۰ 
عساکر واسپ هانبو ند ۰آواز فير ها ازدود 
بگوش میرسید .او بطرف تیه رفت ولی در 
آنجا هم کسی را نیافت *سنگرها خالی بود* 
اوکوزه آب رابزمین گذاشت وخود را راست 
مود ۰ 

افتاپغروب کردوبود درسمت شرق تیه 
او توانست عسا کر دا بپیند عساکر را دید 
که‌عجله دارند ءبنظرش رسید که آنہا دشمن 
راعقب زده اند وپیشروی میکنند ۰ 

کمی بلند تر قراد گرفت ءآنگاه بوضاحت 
رحعت عساکر دشمن دا مشا هده کرد.خندید۰ 
7" لب هایش تکان خوره ۰ 

-خدا با . .خدا وئدا ۰ فرار هیکنند ۰۰ 

اوراست ایستاده بود. گویی خودش‌است 
که به عساکر خود امر کرده دشمن فرادی دا 
یب کنند ءلبخند پیروز مندی بر لیشسی 
نشسته بوده فپمید که دشمن متجاوز 
شکست خوردہ است »آذوقت خاطرش‌آسوده 
شل وتازه بیادش آعد که خیلی خسته است 
درگوشه نشست تا ر فع خستگی گند تا 
برای باز کشتن شہر تجدید قوا ما يد٠٠٠‏ 

پايا ۵ 


مکی شہر لندن میباشیم «دراین ذوبت‌چه 
قدر پول بر داشت اید ٭ 

هر دو نفر از نہایت حيرت خشك شانزد 
در لحظه ایکه دسعبند ها را به دست آندومی 
زدند کوپر قادر شد حرف اید ویر سید" 
سا از کج در یا کید که ۰۰۰ 

لانہام جواب داد ۰آقای کوپر از روی‌لست 
باك کاری ومراقبت از کمره به حقیقت دست 
یافعم-من‌در یافتم که هر باری شما کسه‌های 
مرتمایندگی پانك راپاك وتمییز کرده اید 
متعا قبب آن در مان‌زمایندگی دستبرد بعمل 
آمدہ است*ٴ بپتر است بگويم شما در کمره 
ها عوض پاك دستکاری میکردہ اید ۰ غالبا 
شما کیره دا طوری عیار کرده بو دید که هر 
که مروقتی صراف ويا مامور عو ظف سیف 
راباژ میگرد کمرء اتومات بگارافتیده‌نمره‌هاا 
لبت مینمود ۰ وقراریکه ازمامودین با نك 
استفسار نمود م شما بامحیت ومپر بالی‌چند 
روز بعد تربرای باك کاری ومراقبت ازکمره 
تشریف می‌آوردید ۰ به این ترتیب فیلسم 


۵ مخ پانی 


ناڅاپه می‌به سر ځړیکه شوه ...پهخان 
ھی تو لعنت وویل ‏ آخرزه خهله ولا وم .. 
همد کانه په ځمرك باندی شوی وه» عغەھم 
6بوی‌بعی بیولیؤ . نور تم نشوم او دغره 
#لاره‌ی پرمخکشی و نیوله ځکهچه دحجر کاونم 
8ماشومانو وویل ځمرك له یوی ښځی سره 
هدتنگی خواته روان و ۰ 


همداچه دتنگی خولی ته ورسیدم »پکنده 
6غرمه وه . دیغانو پو غسہاری وو ۰ 
ِ پرته دبغانو له خسباری بل غرنه اودیدل 
و ءدھرگٹ جوپتیا خپرهوه » خو همدا حه 
وله لیری می یوخو تیوسانوته پام شوچه د 
6تنگی په آسمان او یوی وړی دایره‌کی این 
وهی » غری می و تښتيدل او له پښونهمی 
۷ دخته زره می چیری‌بدی اوزره‌خراشولنکی 
پیش گواهی را کوله ... اوچه شه و پاندی 
ولاړم جمداسی هم وه (ss‏ 
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ے ریعنی داجه ...» 


دببری» جه ۵ جسن په مطلب بوهید ای 
ژپه دکه هری یی ورته ووپل : 

- «هو هماغی (ښځې) یعتی عماغەسریؤ 
خمرك بی لاله سر نیولی و» په اننگ یکی 
ای دژلیژ ۰ بيا وروسته ماته يوه بوټ بانه 
اکیسه وکره چه خمرك دهفه سپی نەتہرزین 
اخستیو او نزدی و چه پخپله هغه‌بی ووهی 
سری چیغی کری وی او دتیرو له شانه دوه 
8دری تنه نوریی ورتولی شوی و ... «خمرد» 
نود ټرك شوى و ... حمداجه زهور ورسیدم 
کاو نیو سانو همداسی حملی ہی کولیءهفه 
8 بی‌ماله واسکیه او کالیو نه‌وپیژاند .. سریی 
وعدونه‌و .اوله اورونه پانی توك ټوك او په 
8وینوکی لوند خیشت و .. خدایه... په‌هیجا 
8باندی هغه شیبه مه داولی ء چه په‌مادی 
هراوستله ... پەھیخ پلار باندی هغه خونری 
#محنه مه وينه چه پەمادی ولیدله ... خدایه 
6 که‌دی, بندگان دی ته پیدا کری وی چه‌هفوی 
ی بویل وداړی کاشکی دی له‌سره نه‌وای 


اولدی خبری نه ہبی وروسته ترخه زړا 
و کره ۰ اوله همداسی دژیا له زوره 
وسو پیده ... ترخوچه پیایی په خپلو خیروه 
8بیل وکړ :. 
سد لدینه به تیر شو جه ماد «څمرك»بی 
ککری جسد خنکه ترکلی راورساوه . 
ملت که ج کدی بیشی نه" خر وخته‌یی 
وعلاقه داری ته سری ورلین‌لیو .قضامازدیگر 
6وچه دعلاقداری بریدمن لهخپلو سپایائوسرہ 
ګدرغی . له موږ سره ولاړ او دفتل. خای بی‌به 
تنگی کی ولید ۰ اوییایی موږته وویل جه 
جند علاقه داری ته يوسو په خیله لەملك 
سره دهغه کورته ولارجه البته‌زه بیاوروسته 
8خبرشوم چه شپه‌یی دخانائو سرهوه ... په 
8عرحال موز جسد علاقه دادی ته یووں او 
دشیی‌هم همالته پاته شوو ... ١و‏ ايله دة 
ورخی وروسته مور دخمرك مری په خاورو 
#باندی وسپارہ ... 
8دتولو سترگی له اوشکو نهد کی‌او سمریوی. 
سین" په جدی توگه ناست و. اوسترگی 


1 

راعوض میکردید تصور میکتم اگر و 
نکرده باشم :۰۰۰ قیملہا بسیار روشتی داده 
شوه ۰۰ 

اسبرث جواب داد: آری این فیلم یگانه 
فیلمی بود که‌زباد روشنی داده شده ۰ ولی 
باور کنید که من بصورت شوقی دازرد ی 
علاقه‌ایکه به عکاسی وفیملبردادی دار م این 
لابراتوار شستن فیلم ها داباز کردهام۰ وار 
روی حماقت درین ماجرا پیچیده‌ام» 


اودشپی حنازه 9 


بی په خپلی عسکری خولی باندی چهپه میخ 
باندی خرول شوی وه » گندلی وی.هاخوایی 
په دیوار باندی بری ليك په يوه لرگی نکی 
نکاریده ء خپل عکس‌ته یی‌پام شوچه‌موصکی 
و. اخاپه د«ببری» په خبرو دخپلوخیالونو 
له دنیاگی نه داووت : 


-«اوس نو زه‌یم !وله خانانو سرمدعوا 
گانی ... تو اوسه به‌می دوه‌دری سومعر بضی 
کری وی ء دالس کاله کیری چه‌زه می‌دزوی 
خون نشم گهلی ... تراوسه‌خوخو علاثه‌داران 
په‌لس هاو ضابطان ء پهشل ماو ولسوالاناو 
خوخو تله والیان راغلی او تللی دیء خوچه 
ھر چاه ھی اعر بف ؟ کی ی رو کی اندی ریه 
رابوت شوی ... څهمو چه ګټلی وهغه‌موددی 
خوانیمرگ د خون په دعواکی بایلودل . 


نن راغلی یم جه دی نوی والی ته‌عریضه 
وراندی کړم خو لته هم چاپری نشودلم» 
ملته هم هماغه دتوپکو خولی, وی » لکه چه 
دخانائو کلا یی ساتله گیری ... دلته دخان 
دعلاقه‌دار او والی ء ولو کورونه په توپکو 
ساتل کیری ء خو دخلکو دناموس دساتلی 
لباده بو دیوه پخ جاکو پیر زوینه هم‌نشته. 

اریانه اربائی ده ...۰ 


«ببری» يوه شیبه غلی‌شو . لابی‌هم زړه 
تھا غوښتله ء او بیایی وویل : 

-« نن‌جا راته دول جه داسی نەکیزی 
ولارشه او امیر صاحب‌ته عریضه وکره ٠‏ 
نه‌پوهیرزم چه‌خه و کیم » په لوری می نه 
پوهیرم ... صاحبه » داسی حال دهچه مکوه 
پوشتنه ء همدا چه دوالی کوتیته ورشی نو 
بوه زوږمده » یرنادی وهی چښځه می چا 
تښتولی ده ۱ بل چیفه وهی چه لورمی‌دادوه 
کاله کیری جه و رکه ده » دریم عر ضکویجه 


نول کال ھی خمکه کرلیده » اوس‌می نسله 
خوك ته راکوی .. بل‌به ویلیچه عریفه یی 
کرووی چه خمکه یی په زوره ملك‌ترینه 
اخستیده او خو ك ہی قوالی ته اعتبار 
نه‌ورکوی » دریم جه داسی بوخال دیچەمکوہ 
پوشتنه ... هفوی چه‌له موز نه پورته ناست 
دی » بواغی دغزرو لستوڼو خیال ساتی... 
نور ورته. دګډانو په شان نکاری او چرت 
هم یی نه خرابوی ... اوف اوف زړه می 
جوی صاحبه ... زړهمی چوی ....» 
لدی خبری سره «ببری» غلی شو او يوه 
غوتەبی پرانستله . بوه خره کاغذونه‌پکشی 
تفاړل شوی‌وو ء داتولی عریضی وی چهده 
له‌کوچنیو کرسی والاونه نیولی ترغتانوپوری 
کریوی ... د«سپین» مری‌هم غریو نیولی‌وه. 
کاغذوئوته یی په‌غوصی سره کتله اوخه‌یی 
نه‌ویل . 
وروسنه تریوی اډ بدی وقفی چوپتیا 
سپین» دخان او بالوسیلهد «خم رل, دکونوی 
دسر وشت پویتنه وکیه . اوجه پوه شو 
هغه وروسته تردی‌چه خانانو بيرته‌تشتلیوه» 
پەوبرم در دونکې سر نوشت اخته شویوه 
نو دغوصی له زوده یی دغایی پلی شخی 
ولایی وی او له فاده شینی اونیستی وءببری 
که وه جه هته نردی چه رت ن ی 
بیولیوه نو وروسته تریوی هفتی یی مړیاو 
ژوندی ئی ورك و . 
راغلی وو دریمه میاشت: دا انگازه خیره شوه 
چه‌خانانو خیله کون وژلی ده ۰ لا خینوداهم 
ويل چه هفه‌یی په کښته ښارونو کښی په 
کوچینانو باندی خر خه کری دهه۰ ھیخمعلومه 
نشوه چه کو مه خبره رښیاوه ورو سته‌تردی 
خبرو هغوی بيا هم غلی و تر هقو چه سپین 
یوه‌ترخه هو سکا وگره اډ وی ويل ۰ 
کار را خی‌چه شپه جویه کرو )* 
اوروسته تر دی چه بستر ی یی وغوړولی 
تول سره پریوتل* 
تسوربیا 
صفحه ۵٩‏ 
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کر نس رم کنجینه ادبی این کشورافز؛ 


a‏ ے ٭ ۶ 52 تن ا 7 سد. کح 
شعر او آئينه ی تما م فما ی پر سی ها عم ہے. 
e‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 هاست. . حتی یك کلمه ازاشعارش 
نار دخ ہر ار تسس وفر از دات‌مات نمرده است و زبان او زبان,روسیه 
ل 1 است. شکل کہن‌زندگی. دگر گونی 
است بافتة است" ولی حر آنجي اونوشته 
است هنوژ بزندگی ا کک 
آنان هیجکو ته درست سازی را 


او در دو بل نا شسروزت نداردوبه مشکل به تفسیر 


نو کونه ضرورت دارد ۰ ۱ حساس 


ف‌ِ 


باعشق برر گهه» 


اد و نظر شکہنھ زشده ودرسیاری 


حوا نم دانه‌ای حان سپر ۵ ۰ موارد با آنجه مادرك مکنیم‌همگون 


اسست ۹ ۱ 


پوشکین‌باایمان‌خلل‌فاهذ بربه .رت سل 


میکنند تا زیبابی های طبیعت راکه 


نیو و های خلاقه‌ملشو در ستیع در آئینه اشعا رش انعکاس یبا فته 


۰ 5 ۳ 5 لس عو کروی تعتوتر ہو شکین شا عر 
مقام پر ار ج‌شاءر ملی دست افت ۷۳ پا ود 7۰ اج ضس کت 
پوشکین برای هميشه زنده‌است انسانیت نفو3 نموده و بر پسیا ری 
حررپرپرٹائزریزناا :ار تا اومردی است که تا زرفنای رو ح مشکل های احساسی دست. یافته 
اسنت. ۰ 
گو گول نو بسنده نامدار زمانی نسل ها می‌آیند ومی‌روند » ولی | 
گفته بود : اوهنوزژ جون آفتاب درخشان سر 
وتكن شاعر پویابی ها است : سر (مین زیبایی شعر می تاد . 
: ۱ وقتيكه سخن از عالم شعر و جذبه 
در وجود او سنه ها تبلور يا فته ۰ روانی ز ببابی کلام می آید بدوز 
است ٠‏ در آبنه خانه ۹ Ms‏ ۷ شك درپراپبرهمه می‌ایستد . 
اوزیبایی لطیف‌است از سر زمین ا ا 6 ا ۰ ۳ پوشکین معیار هر چیز بکه حقیفت 
0٦ ۱‏ ا است ۰ زیبا ست ‏ ژرف است‌جدید 
روسیه در وجود شعر او و زنده گسی 7 83 ۱ 9 1 ا ۱ ودست نخورده است میبا شد . 
١ ۱ :‏ شمش ان وت ہار 
جاویدانیگی اشعسارش ء نثرش › 
ادبیات روسیه و یسندگان و ی ی بے اٹ 


شاغران و ج 3 اه زرا دیده وا ۱ ۱ ی | کا بش NA‏ 0 که 
ووجود آنان برغنای فررهنگی‌وادبی 1 شان و9 سر آمدرهته سا خت 

این‌سا مال افزودہ است . ۳3 : ۱ EE‏ بلکه آگاهی ست رکش ,روح حما سی 

باآنبم ۰ هیچ شاا عر دیسکر ۳ وقبرمانی اش‌عنصر تجا ر پشس 

فتو انسنته اسست لقي الو لين شا يعر ا یئ ور اناری لوڈ داد لے جوم ڪر 

| 5 وعتصر اسا سی زندگی‎ ٠ 

کے رای 1رو ۸ س ےت 


او تاریخ يك کشور در هم پیچید ه 


است ۰» 


ملی رابغیر از پو شکین ہد ست 


آورد . هزاران واژه و کلمه نو بر می بخشد. توا نا بی او در شنا خت 
شیا age EAE E‏ 
بت تس _۔ کی‌از مجسمه های یاد بود پوشکین 











a a 


آگاهی‌اواز فرق میان عظمت و ستر گی 
خامو شانه دانایی وشتابز: گی 
احساس بوده است. او به درستی 
م دانست که در زندگی‌جه‌تصادفی 
و گدرا و کدام اصلی و جا و دا 

است واین‌دردید تار یخی او مشاهد»ه 


ته فقط غنای ايده ها و تخیل او 
بلکه پرواز عقاب آسای د ید گان 
آینده نگرش بهاو توانانی مید .هد 
نابه درستی آینده جامعه» آیند ه 
بشتر بت و پیو نتسه ای 
بر هم ار گذارندة آنرا تنه و در 
صاویر روشن و فنا نا پد سر 
اتتعازرش » باقلم سحارش جا ی 
بدهد. آیندہ تگری اش تا آتن ما ن 
محرد و منتر ع] انی لد به در ستی 
بوند هر مصر ع شعررش‌را 
آن زمان به مقایسه نگیرم . این 
انعکاس را, ما در اشعارش خو اء 
بگونه يك گذارش روز امه ۱ ی 
نکارش. زندگی رو زانه اش » يك 
کعتگوی ذو ستانه و ايك بادداشت 


باز ند کی 


بش با افتاده دیده می توانیم . 
بوشکین او لین شاعر روس دود 


افتاده مادۂخام ارزشت‌ندا شعا رش 
رامیسازد. ولی در اشعا. شس او 
تصویر بلند بالا زندگی را بازیبایی 
ناب‌آن» تر سیم مینمابد. ز ند گی 
روسیه در اشعارش جان میگیرد و 

نفس تی کت و ما گن مایق این 
را بخوبی ۱ حساس مین کنیم . 


نفس 


او فقط لد شاغد اا ,س 
بلکه او آیبنهٌ تمام نمای یك؟ انسان 
خشان 


استه که در کد فاعی د د 


شماره ۲۱و ۲۲ 


رابا جرأت در هم [ ميخته | ست 

برای ز باده از نیم سده 
که ما به‌یافته های جدید تسری در 
شمرش دست بافته و با ۱ مکان 
اف و درژرفای گفته هاش 


راه بافته ایم نا گریستکی جسنین 


8 ۱ 


می تو بسد: 


پوشکین با من در انتثام بریکوت 
یاری نمود و او با من بر قلل ارال 
بالا رفت با پوشکین در ژرضا ی 
مرداب وقطرہ گام ژن شدم 2 

زنده با حشرات < گرسنگی کور 
وبا بر هنه قاب هن ژییده است ۰ 
ضعیف وگاه‌قوی ولی شعلة س رکش 
آژادی در ژر فنای فلبم» پژهر ده 
او همراه باآوای گلو له‌هاء سر ود 


ماکسیم را از شعر بو شکین‌خواندم 


او در تو از همه شعرای عم 
عصرش عشق مردمان را درقلیش 
داشت .۸۳ ازآنکه ت3 ران اوڑا ذر 
لاسلای آ هنگثك کسلمات شعرش 
درشعرش همه "کوب 


و کس 
کت ا ا 


می شنو بم 
ااا خر عا و 
جلوه مینمابند و 
ا بدکرو ہوا دی سی 

به صورت عملی هر روز خلاقة 


زندگتپوشکین 1 ز, لابلای یعرش 


ما ستستر از بو شسکین 


وا 


حنتی‌عا تا مسحمیای 


دیده می شود 
وزندگی اش می دانیم زیراهمه حیز 
در لابلای کلمات شعر شی 
کگفته شده است. . این مه ۵ : 
مسظور یبا ES‏ فسار 
او نیستند بلکه صتدهیا هزار و 
حتی ملیون ماخواننده ۱ 

بااحساس تلخ خاد تة ترازدیك‌دو یل 
او را درآخرنن روز .ای زندکی‌اش 
شعکین 


بای حه 


خوانٹم اند . پو 
ز لاست 

هر کلمه ووا ز ه د ست نیو س 
باوجود بکه په مشکل 
سے ا کا 
کو کا۵ اسمشی نمایشگی ۲ حسا س 


۰ 
نو شناد 
3 ہش 


خو انده شده می تواند 


عقربه های این‌ساعتلحظه استادن 
قلب شاعر زا 


نشال مندهد. 


گر د رده اند واین 


که گفته دود 


«وتو سط ملتم تال گم اون 
بر ستش خواھم شد. ء 

مبالغه ندست 1 ۹ رو ما آثار 
ادن عشق مخلد و هه رگید ده 


عی‌تو انیم ما ز مانیکه ۲ اراو حون 


میز تحریر پو شکین شا عسر بزرگث 





احمد ظاهر ... 


تصورت فردی نمیتواند پیش از چند دفیقه 
طرف توچه نماشاچی باشد پس اعزیر يك 
سنه بیست نفری هیکوشند یکی دو ساعست 
/ : پیننده میسارزہ 


یکویید ھن خواننده گروه اکثریت مردم 
نمیہاشم درحالیکه این طور نیست وکنسرت 
عایی که من مثلابه نفغ صندوق مپارزه با 
بیسوادی داده ام گواه این مطلاب است که 
من ازمردمم دیرای عردم ازاین گذشته عاید 
کنسرت های فن بیش ازآنگه براق من 
پرداخت گرئد جیپ هو‌تلداران راپر میسازد 
وصاحبان سینماها دابتابرین گرانی گنسرت 
نیزازجانب همین اشغخاص, است وه من ۰ 

- بنظرتو مو قف فعلی موسییقی بعیسث 
بك پدیده شنری در کشور ماتاجه حد قناعت 
بخش است وبرای الکشاف بنشتر آن چه 
اقداماتی باید صورت گرد 5 

ازنظرهن باتوچه باستعداد ها وظر فیت 
عای هنری جالی که همینمه در کشور ماوجود 
داشسته ودارد این پډیده مٹرق نتواتسته است 
خوب رشد نماید میتوانم ادعا تهایم کے 
امکا تات در شور عاهمیشه عليه وبر فد 
موسصيقي نوده است ۰ از باق سو تعصبا ت 
خشاك خرافی اگثریت خانواده ها «وچسب 
کته که استعداد های هنری دراین بغش 
شگوفان شده بمیرد وازجانب دیگر سالیان 
دداز عده‌ای ازهنرمند نمایان ماانحصارهتری 
دارذاي دادن ازخودیت ه اختند و «رای اینکہ 
موقف فریبکادانه شان مترلزل نگردد ازهعرفی 
تشویق وتبارز تمام استعداد ها ی چسیوان 
چلوگیوی نمودند وهر آرزو مندی‌راباسیلی 
راندند وبالگد پدیرایی نمودند ۰ 

ازجانب دیگر رقابت هنری درکشور سا 
تملابه حسادت هنری مبدل گشت.ء آنکه خود 
غنری نداشت ویاکم داشت بجای کار وتلاش 
بیشتر کوشید که آن دیگری راکه ازاستعداد 
عنری بر خورداد بود از پیشروی بازدارد.از 
همه اینپا گذشته کمبودهای عاطفی ھنرمندان 
موحب شده است که غرور منری شان بیش 
آڑھنرمندان رشد نماید باین کسه 
عنرمند همین که یکیار بااستقبال سه تفر 
پننده وشنو نده مواچه گشت خود را ابفه 
گفته وازمشق وتلاش چشم پوشیده واز نظسر 
من فقط غرور هنری عنفی کافی است که 
شکست هنری راموجب گردد. البته شرایسط 
وامکانات نیز درده سال گذشته کاملاضد ملی 
وضد هنری بوده و شرایط هميشه در تمام 
شنون هتری درجپت منفی وسسکوس سازندگی 
می شده است ۰ 

پرسیدیدکه برای انکشاف موسیقی جه 
نظری دارم بنظرمن بايد سیستم نو تیشسن 
عام گردد وبرای هنرمندان درتمام بخش های 
عنری امکازاتی فراهم آیدکه تامین اقتصادی 
داشته بادند. واین دواصل مہم برای‌انکشاف 
است درهمه بخش های هنري ۰ 

- باهمه دلایلی که درزمینه کنسرت های 

ات گفتی بازهم تصداد بیشسستر از 

علاقمندان آواز توقدرت خرید یکصد افغانی 
نکت ورود راندارئد چرانمی خواهی درمجامغ 
آذادتر وبه قیمت ارزانتر ودور از تشریفات 
کنسرت هایی داشته باشی ؟ 

- کنسرت های من‌که بافتخار جمپور بت 
درشب ھی جشن در کمپ وزارت مسالیسه 
برگزاد گردید صرفابه همین منظور بود بدون 
مبالفه دراین کنسرت هابیش ازپنجاه هزار 
نفرصهای مراشنیدند وبرايم کف زدند. در 
آینده نیزچنین پروگرامہابی رادنبال خواهم 
مود ۰ 

- امداد به انجمن های خیریه و حمایست 
اژآنپاوجیبه ملی هرهنرهندی است که طرف 
قبول مردم واقع میگردد تومیتوانی لا افسل 
ماه یکدفعه بنفع موسساتی مانئد. بانك خون 
مبارژه بایسوادی. صندوق مادرء صشدو ق 

٦٦ صفحه‎ 
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هنرهند وامتال اینہا کنسرت بدهی وازمدرل 
فروش تکت بنیه مالی شان راتقویت کی 
درحالیکه بیش ازیکسال است که چنی نکنسرت 
عایی نداشته اي و 

- کاملا درست است من درماه سلیله 
بنفغ هر بك از موسسات صحی ایکه وزارت 
صحیه بخواهد کنسرت میدهم ودر آینده نیز 
مرموسسه ایکه تفاضا نماید قبول میکنم هن : 
ازمردهم درخدمت مردمم ومدیون مردم ۰ 3 

-ازخودت نگفتی وزندگی هنریات» تاکنون * 
چند آهنگك ساخته ای وخوبترین آن کدام < 
است ؟ 2 

- کوتاه میگؤیم وقشردہ از ۱۳۲ سالگی ٤‏ 
آواز خوانده‌ام بیشتر از هشتاد آھنگٹ دادم 
که تماش داخودم ساخته! م وآهنگك (خودت ۶ 
ميداني گل من» ازنظرەن خوبترین آھ 
قن است ۰ 

ضمنایادآؤری سکم که شاگرد 
نبوده ام فنیستم وهميشه از ذوق 
خودم پیروی نموده ام ۰ 
ا پاٹ عنرمند ازنظر نوواجد جه د 

باشد ٩‏ 
سر جتلمین 
مین وبس ۰ 
= ازحوایز هنری ایکه گرفته یی جیزی 

= به سبیستم داي جایژه آواز بر گزیدەراء 
امسال گرفتم اولین حایژه من است * 2 

= سال آینده از نظر تو گی مهکن اسسست چ 
خواننده بر گز يده سال گردد ؟ 

- خودم = بازهم خودم ۰ 

جرا ؟ 

- ھن بااستعداد » ذوقء پشتکار وتلاد 
پیگیری که درخودم سراغ دارم میدانم که 
سال آینده و سالبای دیگربه سیستم دای 
بازهم آواز خوان بر گزیده مردم اففانستان 
خواهم بود ٭ 

- پیامی برای خوانندگان محله‌نداری ؟ 

- جزادادم - پنویس که هن شمارا دوست 
دادم وازجانب من به آوازخوانان هترمندنیز 
دونکته دایادآوری گن اول اینکه غرور هنری 
شکست هنری بار می آورد ودوم ایسنکه 
رقابت هنری بایدسالم باشد ونه حسادت 
آمیژ ۰ 

تشکر اگرحرف دیگری برای گفتن نداشته 
باشی هن پرسش دیگری ندادم ۰ 

- ازعجله ژوندون تشکر هیکنم . 

تشکر و خدا حافظ . 
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باشد يك جنتلمین واقعی 2 
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تیه ی ع 


چين و شوروی صورت می کیرد » 
ونتایجآن قابل حساب نیست» و پی 
ءمیتوان به آن ازهمه‌ارجی قابل ملاحظة 
"قایل و یکبار دیگر در بازی های 


آسبائی منعقده تہران از آن نتا یج 
:چیزی» مثمری بد ست آورد. 


لللل 


۰ 


ما در حالیکه مسافر ت‌ورزشکاران 
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می ستاییم ازین اقدام او لمپيك‌باخیر 
مقدم استقبال کرده و کو شش های 
سیع تر را درین ز مینه تسقا ضا 
از دم جه با اکتفا به گفتة ابنکه 


ورزشکارا ن‌ما 


7 سو‎ 
7٦ 
۳۳-9 

سرزمین روسیه در همه دو اران ء 
سر نوشت روسیه» مردم آن‌داستان 
های واقعی زندگی مردم »نمر ه 
رویا های آنان را » سرور و اندوه 
آنان را دیده می توانیم . 

همه شعرا به عرزبانی که حرف 
پز نند و به هر ملیتی که‌تعلق داشنه 
باشند او را دوست دار ندوشعرش 
زا زیر لب‌زمزمه می کنند 

زیرا این شاعر په آیندۂ مر دمش 
ایمان داشت »بانگرشن به عیقب : 
در سده گذشته او درداره آ نان 
نوشتت و لی باعپربانی واحترام او 
بی‌زیبایی آان انگشت. گذاردورویای 
شاعرانه آنان را خلق نمود . همر 
شاعر بزرگٹ و دائا ۰ در لا بلای 
مصرعه“ های شعرشی احساس‌درو نی 
خودر! می‌یابد و در برابرعظمت‌روح 
ساز نده آنہا سو تکریم دا یا بین 
هی‌اورد . 

ایمان‌واتعتقاد پوشکین به نرو 
بای خلاقة مرد م . که درآن ز مان 
به‌شدت زیر بار فنشار استبدا د 
س٠‏ ےہر جج 
آیندخ که در آن آفتاب عدالت برای 
همیشه بتابد .او رابرستیغ بلند 
شاعر سخنگوی ملت » جای میدهد. 

هرچه بیشتر در اندیشه‌ای زرف 
او فکر می کتیم بیشتر می توان در 
بارۂ او حرف زد . 

جنبش های آزادی بخشی را که 
مردمال ارو پا در ده های اول‌سده 
لد شنته براه انداخته بو دید 


ایمان راسخ او به 


راه 
راستین خود را در آیینه ہے 
پوشکین می پاہد . 
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تمرینات هرچه بيشت در ساحة عمل 
نتایج مثبت و نیکو برای ما به‌ارمغان 
می آورد بازهم توجه جدی به‌اصطلاح 
اولیای امور دا یکبار دیگر تنا 
می بریم. و از سوی دیکر به 
ور زشکا ران ما وید مید هيم که 
بانتایچ ظاهرا اکام کر دربطسسن 
موفقبت های را دا داست» هر گز 
بریشانی را بخود راه نداده وا بن 2 

ز تلقی را که گفته اند دیسا به 
های زينة مو فقیت را ازنا کامی 


11181:0118: 


سا خته اند.» برخ ایشان می کەمیم 
و... همین و بۓس, 
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های خلاقه مرد م ء تمایل از نسه 
فہمیدن تاریخ‌آنان » و زبان ۱ صیل 
مردمان اورا مفا م والایی درشاعری 
می مخقد . 

او از راه اشعار چون : 
وه صحنه های از عصر شوالیه » 
به تاریخ آلمان ۰ «حبشی پتر کبیر» 
بتاریخ انگلستان ء ٭ مہمانی ها با 
شکوه در زمان وباه » به تسا ریخ 
اسپانیه » « میمان سنکی » به اناریخ 
ابتالیه تماس می کد 

به این ترتیب شعر او دز ہر 


گیر نده تاریخ تما م بشربت است . 
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نصحیح‌صر وری 
در شعر ستاره شام ندرج در صفععه 
۶ شماره ۲۰ یہن کام چاپاغلاطی رخ 
: داده است که در ابشحا صورت 
<صحیح آن درج میگردد تاخوا نندگان 
عزیز تصحیح فر ما یند؛ 
- مصراع دوم از بیت اول» چنین 
خوانده شود: صد هزا ران ر ۱ 
٤‏ ورمزت در نہان . 
- عصراع دوم از بیت سیز دهم. 
چون تضمین است با بستی چنیسن 
اچاپ می شد: 

« عالم پر از سزنوئنت حوانه 
یعنی بین دو علامت کمانی. ‏ ` 
- درمصراع دوم ازبیت چہار دهم 
«بعد از کلمات گرم خیز از سینه ای» 
ةٍ کامه‌داده شود سيس به‌ذکر کلسمه 
آتش بیان پر داخته آید. 
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نجیب‌الله رحیق 
معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 
دکور تیلفون : ۳۲۷۹۸ 
هبتمم علی‌محمد عثمان زاده 
پته: انصادی واټ 
داشترالد بيه 
پەباندنیو هیوادو کښی :۲دالر 
دیوی گیی‌بیه ۱۳ افغا نی 
بل کی ای ری 
تیلفون :مدیریت توز یع وشکایا ت 
YA‏ 


ژوندون 





ری کرد احرال مربضان مستلزم ءآلات اساسی وپرستارا ن 
زیاد وفعال میباشد. 

اخبرا در پو هننون کمبر براقع انگلستان برای اینگەتسہیلات 
پر ستاری از مریضان بوجود آید »به سیستم تعدیل کننده. که نرس 
راقادر می سازد در زمان واحدششس نقر ررض زا پرستاز که ناد 
برای این سیستم (واحد نگہبا نی کمبریج) نام داده اند این سیسنسم 


| تفیل ار آلانی ات که در سٹیر 


3 مر ضص نصب است وعبار ت است 


کارتو گرام ضرب ان 
قلب »ءفشار خون ودرحه حرار ت 
بدن که باسیستم اكاد کننده که 
به‌اطاق نرس ارتماط دارد توام است 
درین واحد يك کارمند شفا خا نه 
یزیا معلومات محدود می تراندکار 
کندء وفورا داکتر را در حالات‌عاجل 


آگاه سازد ۰ 


ماساژ دهنده) لکترو نی 


دانشمندال شوروی چندی پیش 
دستگاهی حدید ی را نام ماساژ 
دهنده الکترونی آماده‌بر! ی‌استفاده 
ساخته اند ءیرستار ی که این 


دستگاه زا اداره فیکند د ست | 


مکانیکی را راہ می انداز د ودست 
که مجیز به دستکش می بساشد» 
انواع ماسا ژ ها را در مشکلترین 
ناآسانتر بن آن انجام مہدھد »دست 
میکانیکی باچنان احتباط و مواظبت 


بدن را ماساژ مدهد که نعضی از 


بیماران ترجیح میدهند با این 
دستگاه ماساژ شمو ند. 





یکی از مجلات انگنیسی عکسی‌را بچاپ رسانده ودرزیرآن نوشته 
*شده‌بود 07 * 

کمبود نفت در بك عده ممالك اروپانی باعث شد که‌در وازه‌بعضی 
از فابر یکات بسته شود ودکانداران نیز نتوا نستند در موقم شب بکار 
4 شان ادامه بدهند که بدین تر تیب بحران نفت درا وباخسارات زیادی 
[را ببار آورده است. ۱ 
۱ وشا در عکس ما حظه مبکنید که آقای ما ےت را | ننکه 
بتواند دوشب هم بکارش ادامه دهد باید نفر دیگر ی رانیز استخدام 
کد تا گسس را بدست گرد تا درروشنائی آن در بتواند سرو 
صورت مردم‌را اصلاح و 


استادا مهارت 
خوبست بدانید که در تاجکستان 


شوروی مردی به اسم مراد عطلسی 
صفارف» لقب ا سال - 


سازنده آلات موسیقی ملی را کسب 


ضرب المثلی هست که میگویند: 
ھیج آتشی بی دود نیست و امادر 
اہن اواخر درانستیتوی معادن‌مواد 
سوخت» در انحاد شوروی» نغال 


آنشی که دود ندارد ۱ 


بدون دود تیه شد ه است . 


تکنولوژی 5 آن ازین قرار است 
که : ذغال معمولی رادر محفظه های 
مخصوص بسر عت گرم می کنند 
وسیس جرم بدست‌آمده رادربخاری 
عای بزرکك نفت میدهند. در اتحاد 
شوروی کار خانه ای طرح دیزی 
شده است. . که سالانه .۶ هزار 
تن نغلال بدون دود تولید خواهد 


کرد ۰ 


و رده ات هراد ی و تم ل 
عفتاد سالی که زندگی کرده است 
تقریبا در حدود ۱۲۰ نوع آلا ت 
مختلفه موسیقی را از چرب صای 

| متنوع مانند چوباوجاء توت وآلوبالو 

اتمه کراده ات ده سالک 
بارموز به صدا در اوردن ج و ب 
آشتانی دارد ۰ 
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